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باسم‌ رب‌ّ الشهداء والصّديقين‌

در «مسلخ‌ عشق‌» جز نكو را نكشندروبه‌ صفتان‌ زشت‌خو را نكشند

گر عاشق‌ صادقي‌ زمردن‌ مهراس‌مردار شود هر آنكه‌ او را نكشند!



اگر با چشم‌ بصيرت‌ به‌ جغرافياي‌ زندگي‌ نگاه‌ كنيم‌ و هياهو و غوغايش‌را با گوش‌ هوش‌ بشنويم‌، نقش‌هاي‌ دلفريب‌ و رنگارنگ‌ و نغمه‌ها و الحان‌دلربا و گوشنواز فراواني‌ را در آن‌ مي‌بينيم‌ كه‌ كمتر كسي‌ در مقابل‌ آنهامي‌تواند مقاومت‌ نمايد و اسير جاذبه‌ها و كشش‌هاي‌ آنها نشود. در تاريخ‌زندگي‌ بشر نيز كمتر صفحه‌اي‌ را مي‌توان‌ ورق‌ زد كه‌ در آن‌ به‌ اختصار يا به‌تفصيل‌ از به‌ دام‌ افتادن‌ يا گرفتار شدن‌ و دست‌ و پا زدن‌ و نهايتاً سر از دست‌دادن‌ در راه‌ چنين‌ نقش‌ و نگارها و جاذبه‌ها سخن‌ نرفته‌ باشد. امّا در اين‌ ميان‌،مردان‌ بلند قامت‌ و استواري‌ نيز البته‌ وجود داشته‌ و دارد و قطعاً خواهدداشت‌ كه‌ تاب‌ آوردنشان‌ در برابر اين‌ چنين‌ نقش‌ و نگارهايي‌ فريبنده‌، شهرة‌خاص‌ و عام‌ شده‌ و نامشان‌ زيب‌ و زينت‌ كتاب‌ هستي‌ و انسان‌ گشته‌ است‌.



شهدا، در شمار اين‌گونه‌ مردان‌ استوار و بافضيلت‌ بوده‌ و هستند والبته‌ خواهند بود. چرا كه‌ اينان‌ علي‌'رغم‌ آن‌ كه‌ در شباب‌ زندگي‌ قرار داشته‌اند؛از نيروي‌ تن‌ و سلامت‌ جسم‌ برخوردار بوده‌اند و امكان‌ روي‌ برگرداندن‌ ازمواجهه‌ با دشواريهاي‌ جان‌ شكار برايشان‌ وجود داشته‌ است‌ ولي‌ با اين‌ همه‌،آب‌ و دانه‌ اين‌ جهان‌ نتوانسته‌ است‌ از بال‌ و پر زدنشان‌ در فضاي‌ پاك‌ وآسماني‌ معشوق‌ جلوگيري‌ كند!



روبرو شدن‌ با مرگ‌ اگرچه‌ در راه‌ عزيزان‌ باشد، براي‌ همه‌ نازيبا وناخوش‌آيند است‌ و از آن‌ به‌ لطايف‌الحِيَل‌ مي‌گريزند و اين‌ فرار نيز گريزي‌مذموم‌ و نكوهيده‌ نيست‌ ولي‌ شهيدان‌، تنها افرادي‌ هستند كه‌ مرگ‌ را با آن‌هيبت‌ و هولناكي‌اش‌، به‌ سخره‌ گرفته‌ و به‌ زانو در آورده‌اند.



اين‌ نكورويان‌ صادق‌ و زيباسيرتان‌ عاشق‌، چون‌ از لقاي‌ يار مست‌شده‌اند، ملاقات‌ با غير يار گيج‌ و منگشان‌ نگردانيده‌ و به‌ دنبال‌ خود نكشانيده‌است‌. آنها در غوغاي‌ زندگي‌ برخلاف‌ آن‌ و اين‌ كه‌ در دام‌ اين‌ و آن‌ افتاده‌اند:

تا كه‌ جانان‌ را ببينند و به‌ جانان‌ در رسندپاي‌ بر هستي‌ نهاده‌، زآن‌ و اين‌ بگذشته‌اند!



بنابراين‌، مطالعه‌ هر آنچه‌ كه‌ دربارة‌ اين‌ مردان‌ مرد راستين‌ قامت‌، به‌رشته‌ تحرير در آمده‌ و مي‌آيد، بيداركننده‌ و پسنديده‌ است‌ و البته‌ بافضيلت‌ وداراي‌ پاداش‌!



مجموعة‌ «در مسلخ‌ عشق‌» كاري‌ كه‌ به‌ كوشش‌ برادر ارجمند جناب‌آقاي‌ رسول‌ شفيعي‌ هندخاله‌ فراهم‌ آمده‌ و به‌ ياري‌ و همكاري‌ و اهتمام‌ اداره‌كل‌ بنياد شهيد استان‌ گيلان‌ طبع‌ و نشر يافته‌، تلاشي‌ شايسته‌ است‌ كه‌ ازرهگذر آن‌، با احوال‌ و افكار تني‌ چند از اين‌ مردان‌ كه‌ امتياز ملاقات‌ با حق‌را برتر از دستيابي‌ به‌ هر چيزي‌ دانسته‌اند و براي‌ كسب‌ اين‌ امتياز اساسي‌ وحقيقي‌، شهادت‌ را برگزيده‌ و مقام‌ والاي‌ شهيد را از آن‌ِ خود نموده‌اند، آشنامي‌شويد.
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كتابي‌ كه‌ در پيش‌ رو داريد داستان‌ زندگي‌، و نحوة‌ شهادت‌ و ايثارجان‌ ايثارگراني‌ است‌ كه‌ خود را شناختند راه‌ معرفت‌ را پيدا نمودند؛ و در اين‌راه‌ قدم‌ گذاشتند، رفتند و رفتند تا به‌ مقصد و مقصود رسيد.



سرگذشت‌ زندگي‌ و ايثارگري‌ جواناني‌ را كه‌ در اين‌ كتاب‌ مي‌خوانيدهمه‌ در قطعه‌اي‌ از محوّطة‌ مسجدي‌ يكجا در مزار خود آرميده‌اند.

اين‌ شهدا از سه‌ روستا به‌نام‌ هندخاله‌ ـ شيخ‌ محلّه‌ و سادات‌ محلّه‌ هستند.



هندخاله‌ كه‌ اكنون‌ مركز دهستان‌ است‌ در جنوب‌ مرداب‌ انزلي‌ واقع‌شده‌ و سابقة‌ طولاني‌ دارد.



كتاب‌ ولايات‌ دارالمرز ايران‌ (گيلان‌) نوشته‌ رابينو كه‌ در سال‌ (1906ـ 1912) به‌ جمع‌آوري‌ اين‌ كتاب‌ پرداخته‌، در تعريف‌ هندخاله‌ چنين‌ آورده‌است‌: 



«در دو قرن‌ گذشته‌ مركز حكومت‌ تولم‌، هندخاله‌ بوده‌ است‌. پس‌ ازاين‌ كه‌ امر واگذاري‌ زمينهاي‌ خالصه‌ تولم‌ انجام‌ گرفت‌، اين‌ منطقه‌ از نظراداري‌ به‌ رشت‌ وابسته‌ شد و سردار معتمد كه‌ بزرگترين‌ مالك‌ رشت‌ بودنايب‌الحكومة‌ آنجا شد...» در پاورقي‌ صفحه‌ 225 اين‌ كتاب‌ چنين‌ آمده‌ است‌:«حكومت‌ تولم‌، نيروئي‌ مركب‌ از 1000 نفر سوار در اختيار داشت‌. اين‌سربازان‌ در گيلان‌ به‌ شجاعت‌ مشهور بودند و مخصوصاً زماني‌ كه‌ نيروي‌مغول‌ را در هم‌ شكستند، اعتبار فوق‌العاده‌اي‌ نزد همسايگان‌ خود كسب‌نمودند ....»

همچنين‌ اضافه‌ مي‌كند:



چرچيل‌ نيز درباره‌ تولم‌ چنين‌ گفته‌ است‌: «.... چون‌ معتمدالدوله‌ تولم‌را خريد، زمين‌ تولم‌ از جنگل‌ پوشيده‌ شده‌ بود و تعداد فراواني‌ اسب‌ و ماديان‌در آن‌ رها شده‌ بودند كه‌ كاملاً وحشي‌ به‌ نظر مي‌رسيدند.»



در مورد نام‌گذاري‌ هندخاله‌ تاكنون‌ به‌ هيچ‌ مدركي‌ نرسيدم‌. چون‌روستاها در قديم‌الايام‌ در كنار رودخانه‌ها سامان‌ مي‌گرفت‌ و به‌ رودهاي‌كوچكي‌ كه‌ در اين‌ منطقه‌ها بوجود مي‌آمد «خاله‌» مي‌گفتند. و نيز چون‌ دراطراف‌ اين‌ روستا رودهاي‌ كوچك‌ فراواني‌ وجود دارد، روستاهاي‌ كنار اين‌رودها نيز پسوند (خاله‌) گرفته‌ و چنين‌ ناميده‌ شده‌اند: (طالب‌ خاله‌) (شله‌خاله‌)(باغبان‌ خاله‌) (راسته‌ خاله‌) (تراب‌ خاله‌) (نوخاله‌)! 



شايد بتوان‌ گفت‌ كه‌ هندخاله‌ از قديم‌الايام‌، (اين‌ ده‌ خاله‌) بوده‌ كه‌ به‌مرور زمان‌ به‌ هندخاله‌ تبديل‌ شده‌ يا هند، اسم‌ شخصي‌ بوده‌ كه‌ يك‌ رود رابقول‌ معروف‌ كشف‌ كرده‌ و اين‌ رود به‌ نام‌ وي‌ نام‌گذاري‌ شده‌ است‌.



امّا شيخ‌ محله‌ و سادات‌ محله‌ كه‌ در قديم‌، قسمت‌ جنوبي‌ هندخاله‌بوده‌اند اكنون‌ تقريباً هريك‌ براي‌ خود استقلال‌ پيدا نموده‌اند و تقريباً درهركاري‌ مستقلاً عمل‌ مي‌نمايند. اين‌ سه‌ روستا داراي‌ قبرستان‌ مشترك‌هستند.



اين‌ قبرستان‌، در حياط‌ يك‌ مسجد به‌ نام‌ (مسجد حضرت‌ فاطمة‌زهرا) قرار دارد و مزار شهداي‌ اين‌ سه‌ روستا نيز در حياط‌ اين‌ مسجد واقع‌شده‌ است‌.



در اين‌ مزار، 5 شهيد از شيخ‌ محلّه‌ به‌ نام‌هاي‌ 1 ـ سيدرضا رضائي‌ 2ـ شهرام‌ حسين‌زاده‌ 3 ـ قاسم‌ باقرزاده‌ 4 ـ عينعلي‌ محرمي‌ 5 ـ محمود محرمي‌

و نيز 4 شهيد به‌ نام‌هاي‌ 1 ـ عباس‌ رفيعي‌ 2 ـ تقي‌ رفيعي‌ 3 ـ محمدتقي‌ كاتبي‌4 ـ جمشيد صالحي‌ كه‌ از روستاي‌ سادات‌ محله‌ هستند؛ آرميده‌اند:



الباقي‌ شهدائي‌ كه‌ زندگي‌نامة‌ آنها را مطالعه‌ مي‌فرماييد و گلزارشان‌در حياط‌ اين‌ مسجد مي‌باشد، از روستاي‌ هندخاله‌ مي‌باشند.


شهدا را فراموش‌ نكنيم‌!



امروز، ديروز و همه‌ زمانهاي‌ گذشته‌ مهمترين‌ رمز موفقيت‌ انسانهادر مسائلات‌ سياسي‌، اجتماعي‌ و حتي‌ اقتصادي‌ چه‌ در جنبه‌هاي‌ مثبت‌ و چه‌در جنبه‌هاي‌ منفي‌ تبليغات‌ بوده‌ و هست‌. پس‌، بيشترين‌ خدمت‌گذاري‌ را درپيروزي‌ انسانها تبليغات‌ انجام‌ مي‌دهد. كساني‌ كه‌ از تبليغات‌ بيشترين‌، سود رابرده‌اند، آنهايي‌ هستند كه‌ بيشتر تبليغ‌ نموده‌ و بهتر تبليغ‌ كرده‌اند. ما هم‌ كه‌كشور بزرگي‌ در جهان‌ هستيم‌، بايد از اين‌ سوژه‌ يعني‌ تبليغات‌ بهترين‌ منافع‌را ببريم‌. و دراين‌ زمينه‌ بكوشيم‌! البته‌ نه‌ در جهت‌ تبليغات‌ مسموم‌ و كشنده‌بلكه‌ در راستاي‌ تبليغات‌ حقيقي‌ و واقعي‌.



كشور ماكشوري‌ است‌ كه‌ انقلاب‌ كرده‌ است‌ و به‌ همين‌ جهت‌ دشمنان‌فراواني‌ دارد. مخصوصاً آنهايي‌ كه‌ قبل‌ از انقلاب‌، بهره‌هاي‌ كلاني‌ از اين‌كشور غني‌ و ثروتمند مي‌بردند. لذا، چون‌ اين‌ منافع‌ از دست‌ آنها خارج‌ شده‌است‌، حتماً بي‌كار ننشسته‌ و دست‌ به‌ توطئه‌ها و خرابكاريهايي‌ مي‌زنند. 

ما در طول‌ 23 ساله‌ گذشته‌ انقلاب‌، شاهد شيطنت‌هاي‌ همه‌ جانبه‌ آنهابوده‌ايم‌. آنها جنگ‌ را بر ما تحميل‌ كردند تا نيروهاي‌ انساني‌ و مالي‌ ما راتضعيف‌ كنند و ديديم‌ كه‌ به‌ اين‌ هدف‌ نرسيدند، چون‌ جوانان‌ غيور، با حضوردر جبهه‌ها و ايثار جان‌، از انقلاب‌ اسلامي‌ پاسداري‌ نمودند.



لذا صلح‌ را برما تحميل‌ كردند چون‌ ما در چند قدمي‌ پيروزي‌ بوديم‌!اين‌ صلح‌، مانع‌ رسيدن‌ ما به‌ اين‌ مهم‌ شد. باز آنها بيكار ننشستند و تبليغ‌كردند: مردم‌ كشور ما خشن‌ هستند؛ صلح‌ را دوست‌ ندارند و طالب‌ جنگ‌ ودشمني‌ هستند. آنها از همه‌ ابزار و ادوات‌ خود استفاده‌ نمودند. تمام‌ راديوها وتلويزيونهاي‌ جهان‌ را به‌ خدمت‌ گرفتند تا ايران‌ را كشوري‌ غيرمردمي‌ وغيردموكراتيك‌ معرفي‌ كنند.



آري‌، نه‌ تنها در كشور ما بلكه‌ در همه‌ كشورهاي‌ دنيا مخصوصاًكشورهاي‌ جهان‌ سوم‌، به‌ وسيله‌ تبليغات‌ به‌ مردم‌ كشورها آنطوركه‌ خودمي‌خواهند خط‌ مي‌دهند.



يكبار موضوعات‌ سياسي‌ را مطرح‌ مي‌كنند بار ديگر مسائل‌ اجتماعي‌را به‌ ميان‌ مي‌كشند آنها حتي‌ از ورزش‌ هم‌ به‌ نفع‌ خود استفاده‌ مي‌كنند.



در كشوري‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ كه‌ داراي‌ نيروهاي‌ بالقّوه‌ايست‌ متأسفانه‌قبل‌ از اينكه‌ اين‌ نيروها را بالفعل‌ كنيم‌؛ دشمنان‌، اين‌ نيروها را از ما مي‌دزدند.اين‌ دزدي‌، امروزه‌ به‌ عنوان‌ فرار مغزها معروف‌ است‌.



آنطوري‌ كه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ ديده‌ شده‌ است‌،  جهان‌خواران‌،اين‌ كشورها را ضعيف‌ نگه‌ مي‌دارند. حتّي‌' ممكن‌ است‌، مسئولين‌ كشورهاي‌جهان‌ سوم‌، ناخودآگاه‌ آب‌ به‌ آسياب‌ دشمن‌ بريزند. مثلاً؛ در كشورهاي‌ جهان‌سوم‌ چه‌ مقدار هزينه‌، صرف‌ ورزش‌ مخصوصاً فوتبال‌ مي‌شود! من‌نمي‌خواهم‌ بگويم‌ كه‌ ورزش‌ يا فوتبال‌ بد است‌! نه‌، اين‌ نياز هر كشور و نيازجوانان‌ هر كشور است‌. اما مقصودم‌ اين‌ است‌ كه‌ اگر به‌ اندازه‌ يك‌ چهارم‌ اين‌هزينه‌ها را صرف‌ مخارج‌ علمي‌ كشور نمايند، ما هم‌ مي‌توانيم‌ در جهان‌ حرف‌داشته‌ باشيم‌ هر چند در يكي‌ دو سال‌ اخير به‌ اين‌ موفقيت‌ دست‌ يا زيده‌ايم‌ولي‌ شايسته‌ است‌؛ به‌ جوانان‌ ما كه‌ به‌ كشورهاي‌ خارج‌ اعزام‌ مي‌شوند؛مدالهاي‌ علمي‌ براي‌ كشور هديه‌ مي‌آورند؛ پرچم‌ كشور ما را در ميادين‌علمي‌ جهان‌ به‌ اهتزاز در مي‌آورند؛ بيشتر برسيم‌! همچنين‌ جواناني‌ كه‌ در همة‌ميادين‌ قدم‌ مي‌گذارند و موفقيتهايي‌ براي‌ كشور ما به‌ ارمغان‌ مي‌آورند ازجمله‌، به‌ رزمندگان‌ نيز گوشه‌ چشمي‌ داشته‌ باشيم‌!



با توجه‌ به‌ اينكه‌ دشمنان‌ خارجي‌ هرگز خواهان‌ پيروزي‌ ما در هيچ‌جبهه‌اي‌ نيستند، پس‌ ما بايد بيش‌ از اينها آگاه‌ بوده‌ و از تمام‌ توانمندي‌ خوداستفاده‌ نماييم‌!



سازمانهاي‌ به‌ اصطلاح‌ حقوق‌ بشر تاكنون‌ چه‌ گلي‌ به‌ سرما زده‌اند؟



چقدر قدم‌ براي‌ ما برداشته‌اند؟ حتماً جواب‌، هيچ‌ است‌! پس‌، بيائيددست‌ در دست‌ هم‌ بدهيم‌ و جوانان‌ ما را دريابيم‌. نگذاريم‌ آنهايي‌ كه‌ درجنگ‌ حق‌ عليه‌ باطل‌، جان‌فشاني‌ نموده‌اند، به‌ باد فراموشي‌ سپرده‌ شوند! آنهابا ايثارجان‌ خود از ميهن‌ اسلامي‌ و از حيثيت‌ اسلامي‌ ما دفاع‌ كرده‌اند.



بيائيد، ياد و خاطره‌ شهدا را زنده‌ نگه‌ داريم‌؛ آنها را براي‌ آيندگان‌معرفي‌ كنيم‌ و از گذشت‌ و ايثار آنها بگوييم‌!



اينجانب‌، كوچكترين‌ قدمي‌ كه‌ مي‌توانستم‌ براي‌ شهدا و رزمندگان‌غيور ما بردارم‌، نوشتن‌ همين‌ كتاب‌ است‌! شايد اين‌ معّرفي‌، قطره‌اي‌ از درياي‌بي‌كران‌ ايثار و جانبازي‌ آنها باشد.

در اينجا گفتن‌ چند نكته‌ ضرورت‌ دارد توضيح‌ داده‌ بشود كه‌ ملاحظه‌مي‌فرمائيد:

1 ـ مطالبي‌ كه‌ در اين‌ كتاب‌ از شهدا آورده‌ شده‌ بيشتر، از پدر، مادر و بعضي‌از دوستان‌ آن‌ بزرگواران‌، دريافت‌ گرديده‌ است‌.

2 ـ همه‌ شهدا عزيزند! لذا براي‌ اينكه‌ دلخوري‌ براي‌ خانواده‌ محترم‌ شهدا ياخوانندگان‌ اين‌ كتاب‌ درباره‌ ذكر تقّدم‌ يا تأخّر شهدا پيش‌ نيايد، اسامي‌ شهدابه‌ ترتيب‌ حروف‌ الفبايي‌ نام‌ آن‌ عزيزان‌ در اين‌ كتاب‌ جاي‌ گرفته‌ است‌.

3 ـ اگر دربارة‌ بعضي‌ از شهداي‌ اين‌ مجموعه‌، كمتر و براي‌ بعضي‌ از شهداي‌ديگر مطالب‌ بيشتري‌ ملاحظه‌ مي‌كنيد، ما مقصر نيستيم‌ نتيجه‌ مقدار مطالبي‌است‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌ دريافت‌ كرده‌ايم‌!

4 ـ اگر كوتاهي‌ و قصوري‌ در نوشتن‌ اين‌ كتاب‌ شده‌ بر ما خرده‌ مگيريد و مارا مورد عفو و بخشش‌ قرار دهيد.

5 ـ اگر با خواندن‌ اين‌ مطالب‌، حال‌ روحاني‌ پيدا كرديد، حتماً ما را از دعاي‌خيرتان‌ محروم‌ مسازيد.


سرور بندگان‌ خاص‌ّ خدا!



انسان‌! آري‌ همين‌ انسان‌؛ اين‌ موجود ناشناخته‌؛ اين‌ جانور عجيب‌؛ اين‌مخلوق‌ نجيب‌، جهان‌ هستي‌ را با افكارش‌ به‌ لرزه‌ در آورده‌ است‌!



نمي‌دانم‌! نه‌ نمي‌دانم‌! اوّلينش‌ چندسال‌ پيش‌ آفريده‌ شده‌ و پا به‌عرصة‌ وجود گذاشته‌ و نيز نمي‌دانم‌ اين‌ موجود تا چند سال‌ ديگر به‌ تكامل‌خواهد رسيد!



شايد شنيدن‌ اين‌ مطلب‌ براي‌ هر شنونده‌ يا خواننده‌ محترم‌ ثقيل‌ باشد.شايد فكر مي‌كنيد، انساني‌ كه‌ اشرف‌ مخلوقات‌ است‌ چگونه‌ ممكن‌ است‌ به‌تكامل‌ نرسيده‌ باشد! امّا مي‌دانم‌ كه‌ اين‌ موجود، شايد راه‌ به‌ تكامل‌ رسيدن‌ راپيدا نموده‌ امّا هنوز راه‌ رفتن‌ در اين‌ مسير را تمرين‌ نكرده‌ است‌.



شايد به‌ خود زحمت‌ بدهد كه‌ با اندكي‌ سعي‌ و تلاش‌ اين‌ راه‌ پرنشيب‌و فراز را بپيمايد. راهي‌ كه‌ هم‌ حضيض‌ مذلّت‌ را در خود دارد و هم‌ (اوج‌رفعت‌) را! مطمئناً راه‌ (اوج‌ رفعت‌) را كساني‌ مي‌پيمايند كه‌ خوب‌ تربيت‌ شده‌باشند. اين‌ سئوال‌ نيز مطرح‌ است‌ كه‌ چگونه‌ و چطور بايد تربيت‌ شد و از چه‌كسي‌ بايد درس‌ تربيت‌ آموخت‌؟



چه‌ كسي‌ معلّم‌ِ تربيت‌ است‌؟ اين‌ مقوله‌اي‌ است‌ كه‌ بايد عميقاً به‌ آن‌پرداخته‌ شود. پس‌ بيا با هم‌ بيشتر به‌ اين‌ امر بپردازيم‌.



جهاني‌ كه‌ ما در آن‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌، شغل‌هاي‌ فراوان‌ دارد. هر يك‌ ازانسانها به‌ ناچار صاحب‌ يك‌ شغلند. شغل‌ها هم‌ از نظر ارزشي‌ هر يك‌ درجاي‌ خاصّي‌ قرار دارند.



بعضي‌ از شغل‌ها بود يا نبودش‌ زياد فرق‌ ندارد. امّا بعضي‌ از شغل‌ها،كليدي‌ هستند. شغل‌ كشاورزي‌ از نوع‌ شغل‌هاي‌ كليدي‌ است‌. با جرأت‌مي‌توان‌ گفت‌: كشاورز يك‌ كاشف‌ است‌. يك‌ مخترع‌ است‌! يك‌ عاشق‌ است‌و از همه‌ مهمتر كشاورز يك‌ (رب‌ّ) است‌! او نوازشگر است‌! او مهربان‌ است‌!رحمان‌ است‌! سخي‌ است‌ و ... او به‌ آنچه‌ كه‌ در زمين‌ كاشته‌، عشق‌ مي‌ورزد؛آب‌ مي‌دهد؛ كود مي‌پاشد؛ علف‌هاي‌ هرز را محو و با حشرات‌ موذي‌ مبارزه‌مي‌كند ....



او مربّي‌گري‌ را خوب‌ بلد است‌! كارش‌ همين‌ است‌! از كارش‌ لذّت‌مي‌برد و در ساية‌ اين‌ عشق‌ مربّي‌گري‌ است‌ كه‌ خوراك‌ همه‌ انسانها وبسياري‌ از دامهاي‌ روي‌ زمين‌ را توليد و عرضه‌ مي‌كند. آيا نه‌ اين‌ است‌ كه‌اين‌ كشاورز مربي‌گري‌ را خوب‌ آموخته‌! پس‌، چه‌ كسي‌ اين‌ كار را به‌ اوآموخته‌ است‌؟



مگر نه‌ اين‌ است‌ كه‌ خدا مظهر تمام‌ كمالات‌ است‌! مگر نه‌ اين‌ است‌كه‌ بايد حركت‌ كرد و راه‌ را پيدا نمود! مگر نه‌ اين‌ است‌ كه‌ بايد براي‌ حركت‌هدف‌ داشت‌! مگر نه‌ اين‌ است‌ كه‌ در پايان‌ جادة‌ هدف‌، خدا وجود دارد! پس‌كسي‌ كه‌ در جاده‌ صفا حركت‌ كند، در انتهاي‌ راه‌ او را مي‌بيند! و اگر از راه‌ وفانيز حركت‌ كند، باز در انتها با او روبرو مي‌شود.



اگر در جاده‌ تربيت‌ وارد شويم‌ و حركت‌ كنيم‌؛ او را مي‌بينيم‌ كه‌بالاترين‌ (رّب‌) است‌.

اوست‌ كه‌ اين‌ آيه‌ را به‌ ما آموخته‌ است‌ (الحمدللّه‌ رّب‌ العالمين‌) تا بدانيم‌ اورب‌ّ جهانيان‌ است‌!



اين‌ آيه‌ براي‌ همة‌ كساني‌ كه‌ مي‌خواهند هدايت‌ يابند و تربيت‌ شوند،بسيار هدية‌ بزرگي‌ است‌.



خدا براي‌ آموزش‌ اين‌ رشته‌، يك‌ سري‌ قواعد و قوانين‌ را بوسيله‌پيامبران‌ و كتاب‌هاي‌ آسماني‌ براي‌ انسانهاي‌ مشتاق‌ تعيين‌ كرده‌ است‌. كساني‌كه‌ بيشتر، اين‌ قوانين‌ و دستورات‌ را در زندگي‌ بكار گيرند، در درجة‌ اول‌خوب‌ تربيت‌ مي‌شوند و در مرحله‌ دوم‌، زندگي‌ خداپسندانه‌اي‌ خواهند داشت‌و كساني‌ كه‌ از اين‌ قوانين‌ سرپيچي‌ كنند، به‌ راهي‌ خواهند رفت‌ كه‌ روندگان‌اين‌ راه‌ «مغضوبين‌» هستند.



پس‌ مي‌توان‌ گفت‌ همة‌ انسانهاي‌ هر عصر و زمانه‌اي‌ به‌ دو دسته‌تقسيم‌ مي‌شوند: دسته‌اي‌ راه‌ صلاح‌ و فلاح‌ را پيدا نموده‌ و به‌ ريسمان‌ خداچنگ‌ مي‌زنند. به‌ معبود دست‌ مي‌يابند و دسته‌ ديگر، شيطان‌ را «ولّي‌» خودقرار داده‌ و راه‌ «مغضوبين‌» را طي‌ مي‌نمايند كه‌ هم‌ در دنيا و هم‌ در آخرت‌،مورد خشم‌ و غضب‌ خدا قرار گرفته‌ و راهي‌ جهنّم‌ مي‌شوند.



از جمله‌ كساني‌ كه‌ راهيان‌ راه‌ مستقيم‌ هستند. تائبون‌، عابدون‌،حامدون‌، راكعون‌ ـ ساجدون‌ و آمرون‌ به‌ معروف‌ و ناهيان‌ از منكر هستند وسرور همه‌ اين‌ بندگان‌ خاص‌ّ خدا شهيدانند كه‌ پرچمداران‌ ايمان‌، ايثار،شهامت‌ و شهادتند.


شهيد كيست‌؟ شهادت‌ چيست‌؟



اگر تاريخ‌ همة‌ ملت‌ها را ورق‌ بزنيم‌، در همة‌ آنها يك‌ چيز مشتركي‌مي‌بينيم‌ كه‌ عنوان‌ كردنش‌ خالي‌ از لطف‌ نيست‌ و آن‌، اين‌ است‌ كه‌ در زندگي‌همه‌ آدميان‌  در هر عصر و زمانه‌اي‌ خطرات‌ بزرگي‌ بوجود آمده‌ است‌ كه‌ براي‌برطرف‌ كردن‌ آن‌ خطرها، هيچ‌ راهي‌ جز ايثار، فداكاري‌ و دادن‌ قربانيان‌ فراوان‌وجود نداشته‌ است‌.



زماني‌ كه‌ خطر، چهرة‌ كريه‌ خود را مي‌نماياند، ترس‌، رعب‌، وحشت‌ والتهاب‌ سراسر جامعه‌ را فرا مي‌گيرد. نفس‌ها در سينه‌ حبس‌ مي‌گردد! زبانها ازگفتن‌ باز مي‌ايستد و قدم‌ها به‌ لرزه‌ در مي‌آيد!



اينجاست‌ كه‌ مرداني‌ ايثارگر، فداكار و... به‌ ميدان‌ مي‌آيند و با نثارخون‌ و اهداي‌ جان‌ از سرزمين‌، ملّت‌ و بهتر بگويم‌ از آرمان‌ خود پاسداري‌مي‌كنند. اين‌ افراد نه‌ تنها در كشور خود بلكه‌ در تاريخ‌ بشريت‌ جاودانه‌خواهند ماند!



اين‌ حضور در معركه‌، در منطق‌ عموم‌ مسلمانان‌ و در فطرت‌ دين‌«شهادت‌» ناميده‌ مي‌شود و به‌ كسي‌ كه‌ جان‌ خود را در طبق‌ اخلاص‌ گذاشته‌و به‌ شهادت‌ رسيده‌ است‌ «شهيد» مي‌گويند.



از زماني‌ كه‌ اولين‌ شهيد اسلام‌ با ايثار جان‌، اولين‌ قطره‌ خون‌ خود رابر زمين‌ ريخت‌، مسلمانان‌ افتخارات‌ بزرگي‌ را صاحب‌ شدند و درسهاي‌معرفت‌ بسيار زيادي‌ آموختند. از آن‌ روز به‌ بعد تاكنون‌ كه‌ خون‌ ميليونهادلباخته‌ و جانباخته‌ بر زمين‌ ريخته‌ شده‌ نيز مزيد بر علت‌ است‌. عمل‌ شهادت‌يك‌ فرهنگ‌ است‌. فرهنگي‌ كه‌ وحشت‌ عجيبي‌ در دل‌ دشمنان‌ پديد آورد ولرزه‌ بر اندام‌ آنها وارد مي‌كند. امروز نيز كه‌ سايه‌ شوم‌ چكمه‌ پوشان‌خون‌آشام‌ اسراييل‌ بر سر فلسطيني‌هاي‌ مظلوم‌ افكنده‌ شده‌ باز عمل‌شهادت‌طلبانه‌ يك‌ فلسطيني‌ طومار توطئه‌هاي‌ آنها را در هم‌ مي‌پيچد وضربة‌ اين‌ شهادت‌طلبي‌ آنچنان‌ است‌ كه‌ تا دورترين‌ نقطة‌ جهان‌، گوش‌ها را كرمي‌نمايد.



لازم‌ به‌ ذكر است‌ كه‌ شهادت‌ يك‌ هدف‌ نيست‌ بلكه‌ نوعي‌ پيروزي‌ بردشمن‌ است‌. اگر مي‌بينيم‌ كه‌ بر سر در ورودي‌ شهرهايمان‌ با خط‌ درشت‌نوشته‌ شده‌ (به‌ شهر شهيدپرور...) خوش‌ آمديد. اين‌ بدان‌ معنا نيست‌ كه‌ همه‌افراد آن‌ شهر عزم‌ خود را جزم‌ نموده‌اند تا به‌ شهادت‌ برسند. نه‌، آنهامي‌خواهند اعلام‌ كنند كه‌ براي‌ حفظ‌ دين‌، ناموس‌ و مملكت‌ خود تا پاي‌ جان‌ايستاده‌اند و فرزندان‌ خود را نيز اين‌ چنين‌ با فرهنگ‌ شهادت‌ تربيت‌ نموده‌اند.همانطوري‌ كه‌ گفته‌اند شهادت‌ را دو معناست‌:

يكي‌ معناي‌ عام‌ ديگري‌ معناي‌ خاص‌.



معناي‌ عام‌ اينكه‌ انسان‌ در راه‌ (حق‌) كشته‌ شود. خواه‌ اين‌ راه‌، طلب‌روزي‌ باشد يا در انجام‌ وظيفة‌ حقيقي‌! هر كدام‌ از اين‌ دو، حق‌ است‌. به‌ قول‌امام‌ صادق‌ (ع‌): «من‌ قتل‌ دون‌ الله‌ فهو شهيد» كسي‌ كه‌ براي‌ دفاع‌ از مال‌ وجان‌ خود در برابر مهاجمين‌ ايستادگي‌ كند و كشته‌ شود، شهيد است‌.



امام‌ علي‌ (ع‌) نيز فرموده‌: كسي‌ كه‌ در بستر از دنيا برود اما معرفت‌ به‌حق‌ پروردگار و معرفت‌ واقعي‌ به‌ پيامبر و اهل‌بيتش‌ داشته‌ باشد، شهيداست‌... امّا معني‌ خاص‌ّ شهادت‌، كشته‌ شدن‌ در راه‌ خدا در جبهة‌ جنگ‌ است‌!



اگرچه‌ در دين‌ و در عرف‌، جنگ‌ يك‌ ارزش‌ نيست‌؛ چون‌ ويراني‌هاي‌فراوان‌ و خرابي‌هاي‌ غيرقابل‌ جبران‌ و نيز خونريزهاي‌ زيادي‌ دارد. مخصوصاًدر ديني‌ مانند دين‌ اسلام‌ كه‌ سراسر رأفت‌ و مهرباني‌ است‌؛ اصلاً جنگ‌ارزش‌ نيست‌ امّا اگر از جنگ‌ به‌ عنوان‌ يك‌ ابزار بازدارنده‌ استفاده‌ شود نه‌تنها زشت‌ و منفور نيست‌ بلكه‌ يك‌ امر واجب‌ و طبيعي‌ است‌.



اگر خوب‌ به‌ تاريخ‌ كشورمان‌ نظر بيفكنيم‌ مي‌بينيم‌ كه‌ در طول‌ تاريخ‌،به‌ خاطر داشتن‌ موقعيت‌هاي‌ خوب‌ جغرافيايي‌ و منابع‌ زيرزميني‌، نيروي‌ كارارزان‌ و هزاران‌ جاذبة‌ ديگر هميشه‌ مورد تهاجم‌ وحشيانه‌، قدرتمندان‌،سودجويان‌ و استعمارگران‌ بوده‌ است‌. در هر حمله‌ قسمتي‌ از خاك‌ عزيزمان‌ايران‌ به‌ دست‌ نامردان‌ روزگار و تاريخ‌، به‌ تاراج‌ رفته‌ است‌.



امّا در آخرين‌ باري‌ كه‌ دشمن‌ به‌ طمع‌ دسترسي‌ به‌ سرزمين‌ زرخيزايران‌ با بهره‌گيري‌ از تمامي‌ ابزارآلات‌ جنگي‌ و نيز حمايت‌هاي‌ بي‌دريغ‌استعمارگران‌ و دشمنان‌ دين‌ و انسانيت‌ حمله‌ كرد، به‌ خيال‌ اينكه‌ در ظرف‌مدت‌ 6 روز مي‌تواند اين‌ كشور را از دست‌ ملت‌ ايران‌ خارج‌ نمايد. امامي‌بينيم‌ كه‌ ملت‌ آگاه‌ ايران‌ با شناخت‌ از توطئه‌ وسيع‌ دشمن‌ با بهره‌گيري‌ ازمعرفت‌ عظيم‌ اسلامي‌ و با شعار (هيهات‌ مناالذله‌) به‌ ميدان‌ آمده‌ و با ايثارجان‌، نه‌ تنها دشمن‌ را ناكام‌ كرد بلكه‌ براي‌ اولين‌ بار، دشمن‌ نتوانست‌ حتي‌يك‌ وجب‌ از خاك‌ طلايه‌گون‌ ايران‌ را صاحب‌ شود. ملت‌ ايران‌ چون‌ كوهي‌استوار در مدت‌ هشت‌ سال‌ تمام‌ در مقابل‌ حملات‌ دشمنان‌ قسم‌ خورده‌ دين‌ ومملكت‌، ايستادند.



اينجاست‌ كه‌ فرهنگ‌ شهادت‌طلبانه‌ اسلامي‌ بار ديگر به‌ ياري‌ امّتي‌در مي‌آيد كه‌ نه‌ تنها بلاي‌ جنگ‌ را از كشور دور مي‌سازد، بلكه‌ الگوئي‌ درتمام‌ جهان‌ براي‌ مردم‌ مستضعف‌ مي‌گردد كه‌ مبارزة‌ سرسختانه‌ اخير مردم‌لبنان‌در مقابل‌اسرائيل‌، نشأت‌گرفته‌ از اين‌ فرهنگ‌ يعني‌ فرهنگ‌ شهادت‌ است‌.

چه‌ زيباست‌ اين‌ جمله‌ پيامبر عظيم‌الشأن‌ اسلام‌ كه‌ فرمود:

«اوّل‌ من‌ يدخل‌ الجنة‌ الشهيد»

اولين‌ كسي‌ كه‌ وارد بهشت‌ مي‌شود شهيد است‌.

شهيد قرباني‌ عشق‌



از حسين‌ حلاّج‌ پرسيدند كه‌ عشق‌ چيست‌؟ جواب‌ داد «عشق‌ همان‌است‌ كه‌ مرا بگيرند، دستانم‌ را از مچ‌ قطع‌ كنند. سپس‌ مرا به‌ آتش‌ اندازند»بعد از چند سال‌ خلفاي‌ بني‌العباس‌ او را گرفتند. دستانش‌ را از مچ‌ قطع‌ كردند.چون‌ خون‌ از بدنش‌ جاري‌ مي‌شد، خون‌ را به‌ صورت‌ خود مي‌ماليد. از اوپرسيدند: چرا اين‌ كار را مي‌كني‌؟ گفت‌ براي‌ اينكه‌ مبادا شما تصور كنيدچهره‌ام‌ زرد شده‌ است‌!


اينجاست‌ كه‌ قبل‌ از وارد شدن‌ به‌ گستردة‌ وسيع‌ شهادت‌، لازم‌ است‌ابتدا به‌ معناي‌ واژه‌ عشق‌ بپردازيم‌. چون‌ شهادت‌، فرزند عشق‌ است‌ و كشته‌شدن‌ بدون‌ عشق‌، شهادت‌ نيست‌.



اگرچه‌ زبان‌ در بيان‌ عشق‌ و معرفي‌ آن‌ عاجز است‌ و قلم‌ در شرح‌ وتوصيفش‌ قاصر و ناتوان‌ و در تفسيرش‌ بر خود مي‌شكند امّا چه‌ مي‌توان‌ كرد؟

به‌ قول‌ شاعر:

آب‌ دريا را اگر نتوان‌ كشيدهم‌ به‌ قدر تشنگي‌ بايد چشيد



با وجودي‌ كه‌ انسان‌ موجودي‌ ناشناخته‌ معرفي‌ شده‌ است‌ امّاوديعه‌هاي‌ بسيار گرانبهايي‌ در اختيار او قرار گرفته‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از آنهادر طول‌ زمان‌ شناخته‌ شده‌اند. يكي‌ از آن‌ وديعه‌ها «عشق‌» است‌.



با وجودي‌ كه‌ عشق‌ اولين‌ خلقت‌ خداي‌ قادر متعال‌ است‌ و همه‌ خلقت‌زاييده‌ عشقند امّا اين‌ عشق‌، آموختني‌ نيست‌. چون‌ عشق‌، حيات‌ است‌! زندگي‌است‌! اميد است‌! عشق‌، نياز مبرم‌ همة‌ انسانهايي‌ است‌ كه‌ حيات‌ را دوست‌دارند. خدا نيز كه‌ (حّي‌) است‌، حيات‌ را براي‌ همگان‌ دوست‌ دارد. به‌ خاطر آن‌مي‌آفريند و زنده‌ مي‌دارد. شهادت‌ نيز نوع‌ ديگري‌ از حيات‌ است‌ و شهيدان‌،هميشه‌ زندة‌ جهانند.



عشق‌ در تمام‌ اعصار و تواريخ‌ و حتي‌ در اشخاص‌ به‌ يك‌ شكل‌ بروزنمي‌كند و خود را نشان‌ نمي‌دهد. مثلاً عشق‌ به‌ هنر با عشق‌ به‌ شهادت‌فاصله‌اي‌ بس‌ زياد دارد. عاشقان‌ علم‌ با عاشقان‌ ذوق‌ جدايند امّا همه‌ اينها درراهي‌ قدم‌ مي‌گذارند كه‌ به‌ يك‌ مقصد مي‌رسند و آن‌ مقصد جز كمال‌ عشق‌يعني‌ (الله‌) نيست‌.



اولين‌ مرحلة‌ عشق‌ و مهمترين‌ آنها قدم‌ روي‌ (من‌) گذاشتن‌ است‌! ازخود جدا شدن‌ است‌. به‌ عبارت‌ ديگر خدا را در وجود خود پروراندن‌ است‌! اورا ناظر به‌ اعمال‌ دانستن‌ و خلاصه‌، عشق‌ ورزيدن‌ به‌ اوست‌! اگر طلبيدن‌است‌ براي‌ اوست‌ و اگر بريدن‌ است‌ نيز بايد براي‌ او باشد و خلاصه‌ معشوق‌پيدا كردن‌ و عشق‌ ورزيدن‌ در عاشق‌ شدن‌ است‌. به‌ قول‌ پيرهرات‌، خواجه‌عبدالله‌ انصاري‌:



الهي‌ روزگاري‌ ترا مي‌جستم‌، خود را مي‌يافتم‌. اكنون‌ خود را مي‌جويم‌و ترا مي‌يابم‌.



پس‌ بيائيد تأمل‌ كنيم‌. راه‌ مدرسه‌ عشق‌ را پيدا نماييم‌. در كلاس‌ عشق‌بنشينيم‌ و از معلمان‌ عاشق‌ پيشه‌، درس‌ عشق‌ بياموزيم‌.



اگر چنين‌ كنيم‌ نه‌ تنها معناي‌ عشق‌ را خواهيم‌ فهميد بلكه‌ عشق‌ رالمس‌ و معشوق‌ را در تمام‌ وجود خود، حس‌ خواهيم‌ نمود.



عاشق‌ خواهيم‌ شد! ولي‌ نه‌ عشقي‌ كه‌ در خيابانها، و عروسي‌ها يا... به‌وجود مي‌آيد. كه‌ اول‌ آن‌ منّت‌ است‌ و آخر آن‌ ذلّت‌!

كشور عزيز ما ايران‌، در هر عصري‌ عاشقان‌ زيادي‌ را در خود پرورانده‌ است‌.



اگر در محراب‌ مكّه‌ نظر افكنيم‌ سلمان‌ فارسي‌ را خواهيم‌ ديد كه‌ عاشق‌بود و اگر در ادبيات‌ كهن‌ ايران‌ زمين‌ رجوع‌ كنيم‌ نيز عاشقاني‌ ديگر خواهيم‌ديد كه‌ معجزه‌آسا بدنيا آمدند؛، زندگي‌ كردند؛  در طلوع‌ زندگي‌، عاشق‌ جمال‌بي‌مثال‌ (او) شدند؛ در درياي‌ عشق‌، خود را شستشو دادند؛ و در دامن‌ عشق‌پرورش‌ يافتند و آخر در آسمان‌ نيلگون‌ عشق‌ عروج‌ نمودند! جا دارد كه‌مختصري‌ از زندگي‌ عاشقان‌ فرهنگ‌ كهن‌ خويش‌ را مطرح‌ كنيم‌. اميدوارم‌ كه‌مورد توجه‌ قرار گيرد:

1 ـ يكي‌ از عاشقان‌ كهن‌ فرهنگ‌ ما با عاشق‌ شدن‌ نه‌ تنها دگرگوني‌ عجيبي‌ درخود ايجاد نمود كه‌ انسانهاي‌ بعد از خود را نيز شيوه‌ عاشقي‌ مي‌آموخت‌ وامروزه‌ نيز اكثر عاشقان‌، از او پيروي‌ نموده‌ و مي‌نمايند.



او كسي‌ جز حافظ‌ نيست‌ . او كه‌ ملقّب‌ به‌ «لسان‌ الغيب‌» است‌، تمام‌اشعارش‌ نشانه‌ زمزمه‌هاي‌ عاشقانه‌ است‌. او بلبلي‌ است‌ كه‌ در گلزار عشق‌ به‌نغمه‌سرايي‌ پرداخته‌ و با در كنار قرار دادن‌ كلمه‌ها نه‌ تنها سوز و گداز دروني‌خود را به‌ معشوق‌ مي‌نماياند كه‌ معجزه‌اي‌ در فرهنگ‌ فارسي‌ به‌ وجود آورده‌است‌. معجزه‌اي‌ كه‌ همه‌ شعرا و فرهنگ‌دوستان‌ را به‌ تعجّب‌ وامي‌دارد. اگرچه‌در ديد عموم‌، او حافظ‌ كل‌ قرآن‌ بود، امّا اين‌ سينه‌ و قلب‌ پاك‌ اوست‌ كه‌مهماندار و جايگاه‌ كلامات‌ و كمالات‌ قرآن‌ است‌.



خداوند عشق‌ خود را در هر ظرفي‌ نمي‌ريزد و هر جائي‌ را انتخاب‌نمي‌كند. اولين‌ جايگاه‌ جلوه‌هاي‌ عشق‌، همان‌ قلب‌ پاك‌ است‌ چنانچه‌ خودگويد.

درد عشقي‌ كشيده‌ام‌ كه‌ مپرس‌زهر هجري‌ چشيده‌ام‌ كه‌ مپرس‌

گشته‌ام‌ در جهان‌ و آخر كاردلبري‌ برگزده‌ام‌ كه‌ مپرس‌!

2 ـ كمتر كسي‌ است‌ كه‌ گنجينة‌ نظامي‌ را نخوانده‌ و از عشق‌ و سوز و گداز اوبا خبر نباشد. او نيز عاشق‌ دلسوختة‌ فرهنگ‌ ماست‌. او عشق‌ را در همه‌ جهان‌و در تك‌ تك‌ اجزا و مادة‌ آن‌ مي‌داند! چه‌ خوش‌ گفته‌ است‌!

نرويد تخم‌ كس‌ بي‌دانة‌ عشق‌كسي‌ نَبْود به‌ جز در خانه‌ عشق‌

ز سوز عشق‌ خوشتر در جهان‌ نيست‌كه‌ بي‌ او گل‌ نخنديد ابر، نگريست‌

3 ـ سعدي‌ نيز يكي‌ ديگر از عاشقان‌ در ادبيات‌ ماست‌. او، و عاشق‌ او شدن‌ رادر اين‌ يك‌ بيت‌ خلاصه‌ مي‌كند.

در آن‌ نفس‌ كه‌ بميرم‌ در آرزوي‌ تو باشم‌بدان‌ اميد دهم‌ جان‌ كه‌ خاك‌ كوي‌ تو باشم‌

4 ـ پدر فرهنگ‌ و ادبيات‌ ما يعني‌ مولوي‌ نيز عاشق‌ مي‌شود. عشق‌ مولوي‌ راخود او نيز نمي‌تواند بشناسد و بشناساند بلكه‌ خود او نيز از وصف‌ عشق‌خود عاجز است‌. اگر از او پرسيده‌ شود كه‌ عشق‌ چيست‌؟ اينگونه‌ مي‌گويد:

چون‌ سخن‌ در وصف‌ اين‌ آيت‌ رسيدهم‌ قلم‌ بشكست‌ و هم‌ كاغذ دريد

بعد از اين‌ گر شرح‌ گويم‌، ابلهي‌ است‌زانكه‌ شرح‌ اين‌، وراي‌ آگهي‌ است‌

ور بگويم‌ عقلها را بر كندور نويسم‌ بس‌ قلمها بشكند

5 ـ پيرمردي‌ از ديار همدان‌ كه‌ قلب‌ جواني‌ داشته‌ نيز عاشق‌ مي‌شود. همه‌ اورا به‌ عنوان‌ باباطاهر مي‌شناسند. او هميشه‌ و در همه‌ حال‌ زمزمه‌ دارد. او جزبا زمزمه‌ چگونه‌ مي‌تواند عشق‌ خود را بروز دهد. او در كوه‌، معشوق‌ رامي‌بيند! در دريا غمزه‌هايش‌ را لمس‌ مي‌كند! در صحرا نازش‌ را مي‌كشد!

چه‌ خوب‌ است‌ كه‌ گوشه‌اي‌ از نجواهايشان‌ را با جان‌ و دل‌ بشنويم‌:

غم‌ عشقت‌ بيابان‌ پرورم‌ كردفراقت‌ مرغ‌ بي‌بال‌ و پرم‌ كرد

به‌ موواجي‌ صبوري‌ كن‌ صبوري‌صبوري‌ طرفه‌ خاكي‌ برسرم‌ كرد!

و نيز مي‌گويد:

به‌ صحرا بنگرم‌ صحرا ته‌ وينم‌به‌ دريا بنگرم‌ دريا ته‌ وينم‌

به‌ هر جا بنگرم‌ كوه‌ و در و دشت‌نشان‌ روي‌ زيباي‌ ته‌ وينم‌

6 ـ امام‌ خميني‌، آري‌ اين‌ پير عاشق‌، اين‌ رهبر فرزانه‌ انقلاب‌ اسلامي‌ اين‌محبوب‌ دلهاي‌ امت‌ اسلامي‌ ... آري‌ او هم‌ عاشق‌ است‌. او هميشه‌ و هر آن‌معشوق‌ را حس‌ مي‌كند. اما نمي‌دانم‌ چرا از هجران‌ مي‌نالد! چرا دوري‌ يار، اورا مي‌آزارد؟ او، غمزه‌هاي‌ يار را لمس‌ مي‌كند! او، ضربات‌ خنجر عشق‌ را به‌جان‌ مي‌خرد! او، آماده‌ سوخته‌ شدن‌ در راه‌ عشق‌ است‌! مي‌گويد: 

آتشي‌ از عشق‌ در جانم‌ فكندي‌ خوش‌افكندي‌من‌ كه‌ جز عشق‌ تو آغازي‌ و پاياني‌ ندارم‌

7 ـ اگر از ادبيات‌ خارج‌ شويم‌ و بر صحراي‌ تفتيدة‌ جنوب‌ و كوهستان‌ سر به‌فلك‌ كشيده‌ غرب‌ كشور نظاره‌ كنيم‌، عشق‌بازي‌ عاشقاني‌ را مي‌بينيم‌ كه‌ درجاي‌ جاي‌ دشت‌ وسيع‌ خوزستان‌ و كوهستانهاي‌ پرفراز و نشيب‌ كردستان‌ بامعشوق‌ خود مشغول‌ به‌ راز و نياز بودند، كه‌ بزرگترين‌ آنها شهيد چمران‌ وكوچكترين‌ آنها (حسين‌ فهميده‌) است‌ و در فاصله‌ اين‌ دو سن‌، عاشقان‌ زيادي‌را مي‌بينيم‌ كه‌ به‌ خاطر داشتن‌ عشق‌ (او) به‌ جبهه‌ آمده‌ و خاطره‌هاي‌ شيريني‌به‌ جاي‌ گذاشته‌ و پيروزي‌هاي‌ عظيمي‌ را براي‌ ملّت‌ به‌ ارمغان‌ آوردند.عده‌اي‌ نيز در اين‌ راه‌، جان‌ در طبق‌ اخلاص‌ نهاده‌ و هديه‌ معشوق‌ نمودند وعده‌ بسياري‌ نيز با كسب‌ پيروزي‌ به‌ دامن‌ خانواده‌هاي‌ خود برگشتند.

«روح‌ شهدا شاد و راهشان‌ پر رهروباد»


حسين‌ (ع‌) سرور شهيدان‌



يگانه‌ مخلوق‌ خداي‌ جهان‌آفرين‌ كه‌ در ميان‌ همة‌ جانوران‌ كه‌ مي‌توانداستدلال‌ داشته‌ باشد؛ آينده‌نگري‌ نمايد و حسابرسي‌ كند، همين‌ انسان‌ است‌.وسعت‌ استدلال‌ اين‌ موجود، آنچنان‌ وسيع‌ است‌ كه‌ در تخيل‌ خود او هم‌نمي‌گنجد.



اين‌ موجود به‌ خاطر دارا بودن‌ همين‌ قدرت‌ است‌ كه‌ از همه‌ موجودات‌زنده‌ ديگر متمايز گرديده‌ است‌. پس‌ بهتر است‌ كه‌ ما هم‌ در زندگي‌ با استدلال‌وسيع‌ و عميق‌ به‌ همه‌ چيزها بنگريم‌ و تفكر و تعقل‌ نمائيم‌. عجولانه‌ تصميم‌نگيريم‌ و عجولانه‌ حرفها و... را نپذيريم‌. كلمات‌ تدّبر ـ تفكّر، شعور و عقل‌ درآيات‌ قرآني‌ بسيار وارد شده‌ است‌. سعي‌ كنيم‌ تذكّر (بل‌ اكثر هم‌ لايعقلون‌) ـ(بل‌ اكثر هم‌ لايشعرون‌ِ) قرآن‌، شامل‌ حال‌ ما نگردد.



اگر به‌ تاريخ‌ گذشتگان‌ كه‌ آينه‌ زندگي‌ آنهاست‌، نظر بيافكنيم‌، عجايب‌اعمالي‌ را در بعضي‌ از آنها مي‌بينيم‌ كه‌ بدون‌ تعقل‌ و تدبر نبايد به‌ قضاوت‌بپردازيم‌. يكي‌ از اين‌ اعمال‌ عجيب‌ به‌ مسلخ‌ بردن‌ اسماعيل‌ توسط‌ پدرش‌حضرت‌ ابراهيم‌ خليل‌ الله‌ است‌. او، چگونه‌ فرزند دلبندش‌ را به‌ قربانگاه‌مي‌برد و در زير پاي‌ معشوق‌ خنجر به‌ گردن‌ او مي‌گذارد. اين‌ براي‌ بسياري‌از انسانهاي‌ عصر او و بعد از زمانه‌اش‌ مسئله‌ عجيبي‌ است‌.



مي‌دانيم‌ كه‌ پيامبران‌، بهترين‌ انسانهاي‌ عصر خود هستند كه‌ به‌پيامبري‌ مي‌رسند. آنها دانايان‌ زمانشان‌ هستند. پس‌، از هر انسان‌ دانا انتظارانجام‌ اعمال‌ نيك‌ مي‌رود. اگر به‌ قربانگاه‌ بردن‌ فرزند، بد باشد پس‌ چگونه‌مرد عالمي‌ چون‌ ابراهيم‌ اين‌ كار را مي‌كند. او كه‌ خدايان‌ چوبي‌ گوناگون‌ را بادليل‌ نفي‌ مي‌كند، چگونه‌ تن‌ به‌ اين‌ كار مي‌دهد. پس‌ در اين‌ كار رازي‌ است‌كه‌ اكثر مردم‌ نمي‌دانند! هيچ‌ پيامبري‌ بدون‌ منطق‌ و استدلال‌ هيچ‌ چيز را نفي‌يا قبول‌ نمي‌كند يا در كربلا، شخصي‌ به‌ نام‌ حسين‌ (ع‌) كه‌ بزرگترين‌ ديندارعصر و بالاترين‌ سياستمدار زمان‌ و تربيت‌ يافته‌ مكتب‌ اسلام‌ و پرورش‌ يافتة‌دامن‌ علي‌ (ع‌) و زهراي‌ مرضيه‌ (س‌) است‌،  دست‌ به‌ عملي‌ بزند كه‌ دور ازعقل‌ و منطق‌ باشد!



او كه‌ مي‌داند، دشمن‌ حداقل‌ 30 هزار نفر است‌؛ او كه‌ مي‌داند نفراتش‌از 72 نفر تجاوز نمي‌كند؛ او كه‌ ميداند ابزار و آلات‌ جنگي‌ دشمن‌، بسيارزيادتر از وسايل‌ جنگي‌ اوست‌؛ پس‌، چگونه‌ تن‌ به‌ جنگ‌ مي‌دهد! چگونه‌ جان‌شيرين‌ خود و فرزندان‌ دلبندش‌ را زير سم‌ ستوران‌ و زير پاي‌ چكمه‌پوشان‌ظالم‌ و نادان‌ مي‌سپارد؟ اگر از ظاهر به‌ مطلب‌ فوق‌ بنگريم‌ نعوذبالله‌ از مردبزرگي‌ چون‌ حسين‌ (ع‌) بعيد است‌! پس‌ موضوع‌ چيست‌؟ چرا حسين‌ (ع‌) چنين‌مي‌كند؟



او خوب‌ مي‌داند! او خوب‌ مي‌فهمد! او با آمدن‌ به‌ كربلا هدف‌ دارد.او كربلا را قربانگاه‌ خود مي‌داند! چون‌ پدر و جدش‌ او را از واقعة‌ كربلا آگاه‌كرده‌ بودند! او در سرزميني‌ به‌ نام‌ كربلا آمده‌ تا پيام‌ دهد! پيامي‌ مهم‌! هر چنداو خوب‌ مي‌داند كه‌ (كل‌ ارض‌ كربلا) همه‌ سرزمين‌ها كربلا هستند! پس‌، پيام‌را فقط‌ به‌ كربلائيان‌ نمي‌دهد بلكه‌ براي‌ همه‌ مردمان‌ زمانة‌ بعد از خود نيزمي‌فرستد.



اين‌ ما هستيم‌ كه‌ بايد پيام‌ را خوب‌ بگيريم‌! خوب‌، در پيرامونش‌ فكركنيم‌ و خوب‌ در زندگي‌ به‌ كار ببريم‌.



حسين‌ با كشته‌ شدن‌ در كربلا به‌ ما آموخت‌ كه‌ زير بار ذلت‌ نرويد!(هيهات‌ مناالذّلة‌) او، هنوز هم‌ در كربلا و همه‌ كربلاهاي‌ جهان‌ طنين‌اندازاست‌!



او به‌ ما و به‌ همه‌ آزادانديشان‌ جهان‌ مي‌آموزد كه‌ زير بار ذلت‌نرويد! آزاد باشيد! آزاد فكر كنيد! آزاد زندگي‌ كنيد!



گفتار حماسي‌ او «اگر دين‌ جدم‌ با ريختن‌ خونم‌ پايدار نمي‌ماند پس‌اي‌ شمشيرها مرا دريابيد» اگر بعد از هزار و اندي‌ سال‌ به‌ گوش‌ ما مي‌رسدنيز، يك‌ پيام‌ است‌!  شنيدن‌ اين‌ پيام‌، مسئوليت‌ ما را سنگين‌ مي‌كند! به‌ مامي‌آموزد: زندگي‌ عقيده‌ است‌ و براي‌ اقامه‌ آن‌ بايد جهاد كرد (الحياة‌ عقيدة‌ والجهاد)!



چنانچه‌ حسين‌ (ع‌) فرزند شش‌ ماهة‌ خود را جهت‌ سيراب‌ نمودن‌ به‌ميدان‌ جنگ‌ مي‌آورد و به‌ دشمن‌ مي‌گويد: «اگر من‌ گناهكارم‌، اين‌ بچه‌ كه‌گناهي‌ ندارد او را آب‌ بدهيد!» يا: «اگر به‌ من‌، رحم‌ نمي‌كنيد به‌ اين‌ طفل‌ رحم‌كنيد!» اين‌ نه‌ بدان‌ معناست‌ كه‌ بچة‌ حسين‌، تشنة‌ آب‌ است‌ و او التماس‌مي‌كند! نه‌، چنين‌ نيست‌! همه‌ ما مي‌دانيم‌ كه‌ نوشيدن‌ شير مادر نه‌ تنهاگرسنگي‌اش‌ را برطرف‌ مي‌كند، عطش‌ تشنگي‌اش‌ را نيز رفع‌ مي‌نمايد!



پس‌، قضّيه‌ چيز ديگر است‌! او با آوردن‌ بچه‌ شش‌ ماهه‌اش‌ به‌ ميدان‌نيز پيامي‌ دارد! او مي‌خواهد توطئه‌ دشمن‌ را بشكند! با اين‌ عمل‌، اومي‌خواهد به‌ آنهائي‌ كه‌ حسين‌ (ع‌) را خشونت‌گر و جنگ‌طلب‌ مي‌دانند،بگويد: فكر نكنيد كه‌ حسين‌ (ع‌) صلح‌دوست‌ نيست‌ و به‌ جنگ‌، بيشترعلاقه‌مند است‌! او مي‌خواهد بفهماند دشمن‌ او، يعني‌ دشمن‌ دينش‌، آنقدرپست‌ و قسّي‌القلب‌ هست‌ كه‌ شما هم‌ اگر به‌ جايش‌ باشيد، تن‌ به‌ صلح‌نمي‌دهيد! او با آوردن‌ فرزند دلبندش‌ به‌ ميدان‌ كارزار، چهرة‌ كريه‌ دشمن‌ رانمايان‌ ساخت‌ و چهره‌ زشت‌ او را از حجاب‌ دروغين‌ تظاهر به‌ اسلام‌ بيرون‌آورد!



زود قضاوت‌ نكنيم‌! او مي‌خواست‌ بفهماند، دشمنان‌ حسين‌(ع‌) اصلاًعاطفه‌ ندارند! آنها حتي‌ به‌ بچه‌هاي‌ خردسال‌ هم‌ رحم‌ نمي‌كنند! حسين‌، زيربار ذلت‌ نرفت‌ و چون‌ كوهي‌ استوار در مقابل‌ دشمنان‌ ايستاد و به‌ حق‌ كه‌سيّدالشّهداءِ است‌!


شهدا زنده‌اند...



«و لا تحسبن‌ الذين‌ قتلوا في‌ سبيل‌الله‌ امواتاً بل‌ احياء عند بهّم‌يرزقون‌» (كساني‌ را كه‌ در راه‌ خدا كشته‌ شده‌اند، مرده‌ مپنداريد بلكه‌ آنهازنده‌اند و در پيشگاه‌ خدا روزي‌ مي‌گيرند) آيه‌ فوق‌ براي‌ همه‌ مسلمانان‌مخصوصاً راهروان‌ راه‌ حقيقت‌ و پويندگان‌ طريق‌ وصال‌ و بالاخص‌ براي‌ ملت‌ايران‌ بسيار آشناست‌! چون‌ در طول‌ 8 سال‌ دفاع‌ مقدس‌، زياد با اين‌ آيه‌ سر وكار داشتند. در نوشته‌ها به‌ چشم‌ مي‌خورد در وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌، در منابرو خطبه‌ها و... اين‌ آيه‌ بيشتر گفته‌ مي‌شد.



شأن‌ نزول‌ اين‌ آيه‌ زماني‌ بود كه‌ كج‌انديشان‌ زمان‌ پيامبر و بعد از آن‌نيز ... كساني‌ را كه‌ شهيد مي‌شدند مرده‌ مي‌پنداشتند يا با از دست‌ دادن‌ افراددر جنگ‌، در كنار پيامبر عجز و لابه‌ مي‌كردند!



با نازل‌ شدن‌ اين‌ آيه‌ نه‌ تنها كشته‌ شدگان‌ در راه‌ خدا را زندگان‌معرفي‌ نمود بلكه‌ آنها را سزاوار دريافت‌ روزي‌ در پيش‌ خدا دانست‌!



در وجود همه‌ شهدا كمالاتي‌ وجود دارد كه‌ آنها با بهره‌گيري‌ از اين‌كمالات‌ توانستند به‌ درجه‌ رفيع‌ شهادت‌ نائل‌ آيند.

يا ايهاالذين‌ آمنو استعينوا بالصبر و الصلوة‌. ان‌ّ الله‌ مع‌ الصابرين‌



(اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورده‌ايد؛ از صبر و از نماز در برابر سختي‌هاكمك‌ گيريد زيرا خدا با صابران‌ است‌) اين‌ آيه‌، كمالات‌ و بهره‌گيري‌ از آن‌ رامطرح‌ مي‌نمايد.



ذكر اين‌ آيه‌ و نيز مشعل‌ قرار دادن‌ آن‌ در مسير تاريك‌ زندگي‌، نه‌تنها به‌ انسان‌ راه‌ سعادت‌ را نشان‌ مي‌دهد بلكه‌ اميد را نيز در قلبها زنده‌مي‌كند.



خدا با فرستادن‌ اين‌ آيه‌ اولين‌ الفباي‌ تربيت‌ را در كلاس‌ وسيع‌ جهان‌تعليم‌ مي‌دهد تا ايمان‌ آورندگان‌، معرفت‌ گيرند. بنابراين‌، انسانهايي‌ كه‌ در راه‌خدا كشته‌ مي‌شوند، ابتدا صبر را پيشه‌ خود مي‌كنند! چون‌ صبر را مراحلي‌است‌، پس‌ جا دارد كه‌ چند مرحله‌ از صبر در اينجا مطرح‌ شود:

مرحله‌ اوّل‌ صبر در طاعت‌ است‌:



يعني‌ دستوراتي‌ كه‌ خداوند توسط‌ پيامبران‌ فرستاده‌ است‌ مو به‌ موبايد اجراء شود هر چند در راه‌ اجراي‌ آن‌، مشكلات‌ عديده‌اي‌ وجود دارد كه‌انسان‌ مومن‌ بايد در مقابل‌ همه‌ آن‌ مشكلات‌ صبر را پيشه‌ نموده‌ و تمام‌مشكلات‌ را به‌ جان‌ بخرد. دوري‌ از عزيزان‌ و هجران‌ دوستان‌ را تحمّل‌ نمايد،با گرماي‌ جبهه‌ و سرماي‌ آن‌ بسازد؛ با تشنگي‌ و عطش‌ جبهه‌ كنار آيد و البته‌مشكلات‌ ريز و درشت‌ مسير حق‌ را تحمل‌ كرده‌ و  صبر نمايد. اينها ازمشكلات‌ ابتدايي‌ اين‌ مرحله‌ از صبر است‌.

مرحله‌ دوم‌، صبر بر معصيت‌ است‌:



در وجود انسان‌ كه‌ اشرف‌ مخلوقات‌ است‌، اميال‌ فراواني‌ وجود داردكه‌ اطاعت‌ هر يك‌ از آنها مي‌تواند جامعه‌اي‌ را به‌ فنا بكشد. گاهي‌ اين‌ اميال‌،ميل‌ به‌ گناه‌ است‌! گاهي‌ديگر، اطاعت‌ از شهوات‌ِ سركش‌ و طغيان‌گر دل‌ است‌.انسان‌ مومن‌ بايد همه‌ ميل‌ها را بشناسد و در رفع‌ اين‌ مشكلات‌، كمر همّت‌ببندد و در مبارزه‌ با او سخت‌ بكوشد.

مرحله‌ ديگر، صبر در مصيبت‌ است‌:



انسان‌، از بدو خلقت‌ در هر ساعت‌ و لحظه‌اي‌ با حوادث‌ ناگواري‌برخورد مي‌كند. اگر انسانها خود را مسلح‌ به‌ ايمان‌ ننمايند مطمناً در برابر اين‌حوادث‌ ناگوار خود را مي‌بازند. امّا قرآن‌ براي‌ پيروزي‌ انسان‌ بر مصيبت‌ وناگواريهاي‌ آن‌، با آيه‌اي‌ ديگر او را تأكيد بر استقامت‌ مي‌كند تا از اين‌گذرگاه‌ تلخ‌ و سموم‌ ناشي‌ از آن‌، جان‌ سالم‌ بدر برد. آنجا كه‌ مي‌فرمايد:(فاستقم‌ كما امرت‌)!



امّا متأسفانه‌ به‌ خاطر دستبرد و تحريف‌ شياطين‌، بعضي‌ عصمت‌هاي‌كتابهاي‌ آسماني‌ توسط‌ مغرضان‌ و منافع‌ طلبان‌، عظمت‌ اين‌ همت‌ بلند به‌سستي‌ گراييده‌ است‌. انسانها در برابر صبر، ذليل‌ شده‌ و خواري‌ و خفت‌ رابراي‌ وارثان‌ خود به‌ ارث‌ گذاشته‌اند. نمونه‌ بارز آن‌، جنگ‌ عراق‌ و اسرائيل‌است‌.



اكنون‌ نيز اين‌ مكرها، فريبها، توطئه‌ها و خلاصه‌، زشتيها ادامه‌ دارد.بايد گفته‌ شود، صبر معنايش‌ تحمّل‌ بدبختيها و تن‌ به‌ ذلت‌ دادن‌ها نيست‌. اين‌يك‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ بگوئيم‌: صبر به‌ معني‌ پايداري‌ و شكيبايي‌ است‌!



قرآن‌ درباره‌ صابرين‌، اين‌ چنين‌ فرمود: (انّما يوفي‌ الصابرون‌ و اجرهم‌به‌ غير حساب‌) زمر آيه‌ 10 (صابرين‌، پاداش‌ خود را بي‌حساب‌ مي‌گيرند.)



حالا كه‌ صبر و جايگاه‌ آن‌ مشخص‌ شد و اجر و پاداش‌ صابران‌ نيزآشكار گرديد، جا دارد كه‌ گفته‌ شود: شهيدان‌، انسانهايي‌ فهيم‌، صبور، شجاع‌ ودليرند! در مكتب‌ اسلام‌، خوب‌ تربيت‌ شدند، خوب‌ فهميدند؛ خوب‌ انتخاب‌نمودند و به‌ خاطر اين‌ موارد است‌ كه‌ آية‌ ابتداي‌ بحث‌ ما برايشان‌ نازل‌ شده‌است‌. پس‌ جا دارد كه‌ گفته‌ شود:



كساني‌ كه‌ به‌ جبهه‌ اعزام‌ شدند و سالم‌ برگشتند، دليل‌ بر ضعف‌ ايمان‌آنها نيست‌ و اين‌ طور نيست‌ كه‌ آنها لياقت‌ شهادت‌ را نداشتند! نه‌، چنين‌نيست‌! همانطوري‌ كه‌ در قبل‌ هم‌ گفته‌ شد؛ كساني‌ كه‌ به‌ جبهه‌ اعزام‌ شدند ياعازم‌ مي‌شوند نبايد با نيت‌ به‌ شهادت‌ باشد بلكه‌ آنها براي‌ انجام‌ تكليف‌ به‌جبهه‌ عازم‌ شده‌ و مي‌شوند و هدف‌ پيروزي‌ و غلبه‌ بر دشمن‌ و اداي‌ حق‌ است‌.


پاداش‌ شهيدان‌



اگر چه‌ در صفحات‌ قبل‌ از شهيد و شهادت‌ حرف‌ به‌ ميان‌ آمد و نيز درجاي‌ ديگر حديثي‌ از پيامبر درباره‌ شهيدان‌ آورده‌ شد، امّا جا دارد كه‌ درباره‌پاداش‌ شهيدان‌، مطالعه‌ بيشتر شده‌ و مطالب‌ زيادتري‌ گفته‌ شود.



رسول‌ اكرم‌ در اين‌ باره‌ فرمود: (ان‌ فوق‌ كل‌ بّربّراً حتي‌ يقتل‌ الرجل‌شهيداً في‌ سبيل‌اللّه‌...) در برابر هر نيكي‌، نيكي‌ بهتري‌ وجود دارد تا شهادت‌در راه‌ خدا كه‌ بهتر از آن‌ متصور نيست‌.



و نيز از آن‌ بزرگوار نقل‌ شده‌ است‌: المجاهدان‌ في‌ الله‌ قواد اهل‌ الجنة‌مجاهدان‌ راه‌ خدا رهبران‌ بهشتند.



و نيز پيامبر درباره‌ عزم‌ و اراده‌ وداع‌ و جنگ‌جويي‌ رزمندگان‌ وشهيدان‌ اين‌ چنين‌ مي‌فرمايند: هنگامي‌ كه‌ جنگجويان‌، تصميم‌ بر شركت‌ درميدان‌ جهاد مي‌گيرند، خداوند آزادي‌ از آتش‌ دوزخ‌ را براي‌ آنها مقررمي‌دارد.



هنگامي‌ كه‌ سلاح‌ بر مي‌دارند و آماده‌ ميدان‌ مي‌شوند، فرشتگان‌ بروجود آن‌ها افتخار مي‌كنند.



هنگامي‌ كه‌ همسر، فرزند و دلبستگان‌ آنها با آنها وداع‌ مي‌كنند ازگناهان‌ خود خارج‌ مي‌شوند. هنگامي‌ كه‌ با دشمنان‌ روبه‌رو مي‌شوند، مردم‌جهان‌ نمي‌توانند ميزان‌ ثواب‌ آنها را درك‌ كنند.



هنگامي‌ كه‌ گام‌ به‌ ميدان‌ براي‌ نبرد بگذارند و نيزه‌ها و تيرها رد و بدل‌مي‌شود و جنگ‌ تن‌ به‌ تن‌ شروع‌ مي‌گردد، فرشتگان‌ با پر و بالهاي‌ خوداطراف‌ آنها را مي‌گيرند و از خدا تقاضا مي‌كنند كه‌ در ميدان‌، ثابت‌ قدم‌ باشنددر اين‌ هنگام‌ منادي‌ صدا مي‌زند (الجنة‌ تحت‌ ضلال‌ السيوف‌)

بهشت‌ در سايه‌ شمشيرهاست‌.



در اين‌ هنگام‌ ضربات‌ دشمن‌ بر پيكر شهيد ساده‌تر و گواراتر ازنوشيدن‌ِ آب‌ خنك‌، در روز گرم‌ تابستان‌ است‌.



هنگامي‌ كه‌ شهيد از مركب‌ فرو مي‌غلتد هنوز بر زمين‌ نرسيده‌،حوريان‌ بهشتي‌ به‌ استقبال‌ او مي‌شتابند و نعمت‌هاي‌ بزرگ‌ معنوي‌ و مادي‌ راكه‌ خدا براي‌ او فراهم‌ ساخته‌ است‌، براي‌ او شرح‌ مي‌دهند.



هنگامي‌ كه‌ شهيد بر روي‌ زمين‌ قرار مي‌گيرد زمين‌ مي‌گويد: آفرين‌ برروح‌ پاكيزه‌اي‌ كه‌ از بدن‌ پاكيزه‌ پرواز مي‌كند! بشارت‌ باد بر تو!

(ان‌ لك‌ مالا عين‌ رأت‌ و لا اذن‌ سمعت‌ و لا خطر علي‌ قلب‌ بشر)



نعمت‌هايي‌ در انتظار تو است‌ كه‌ هيچ‌ چشمي‌ نديده‌ و هيچ‌ گوشي‌نشنيده‌ و بر قلب‌ هيچ‌ انساني‌ خطور نكرده‌ است‌ و خداوند نيز مي‌فرمايد: من‌سرپرست‌ بازماندگان‌ اويم‌. هر كس‌ آنها را خشنود كند، مرا خشنود كرده‌ و هركس‌ آنها را به‌ خشم‌ آورد، مرا به‌ خشم‌ آورده‌ است‌...



يكي‌ ديگر از پاداش‌ شهيدان‌ از جانب‌ خداي‌ منان‌ (يصلح‌ بالهم‌)است‌.يعني‌ خداوند كريم‌ وضع‌ و حال‌ آنها را اصلاح‌ مي‌كند.



راستي‌ چه‌ نعمتي‌ بالاتر از اينكه‌ خدا نظري‌ به‌ بنده‌اي‌ مي‌نمايد و حال‌او را بهبود مي‌بخشد! پس‌ هدايت‌ نيز يكي‌ ديگر از مواهب‌ الهي‌ است‌ كه‌شامل‌ حال‌ شهيدان‌ مي‌گردد و معناي‌ (سيهديهم‌...) در قرآن‌ نيز به‌ خاطر همين‌است‌.



اگر پرسش‌ شود كه‌ بزرگترين‌ پاداش‌ شهيدان‌ چيست‌،  هيچ‌ كس‌نمي‌تواند به‌ آساني‌ و رواني‌ قرآن‌، آن‌ را پاسخ‌ دهد.



قرآن‌، بدون‌ هيچ‌گونه‌ شك‌ و ترديد، مي‌فرمايد:

وَ لَأُدْخِلَنَّهُم‌ْ جَنّ'ات‌ٍ تَجْري‌ مِن‌ْ تَحْتِهَا الأَنْه'ارْ



آنان‌ را در بهشت‌ زيبا و جاودانه‌اش‌ وارد مي‌كند. بهشتي‌ كه‌ از زيردرختانش‌ نهرها جاري‌ است‌.



شهيداني‌ كه‌ در جنگها و پيكارها جان‌ شيرين‌ خود را به‌ درگاه‌ ايزدمنان‌ هديه‌ مي‌كنند؛ بر همه‌ ما مسلمانان‌ و نيز بر همة‌ حق‌طلبان‌ جهان‌، حق‌بزرگي‌ دارند. آنها چون‌ با تحمل‌ رنجها و زحمت‌ها و بلاها و مصيبت‌ها درس‌بزرگي‌ به‌ انسانهاي‌ آزاده‌ و حق‌ طلب‌ مي‌دهند، جا دارد كه‌ آنها را اوصيا واولياي‌ خدا بناميم‌.



اگر با ديد باز به‌ مسئله‌ نگاه‌ كنيم‌ هر مسلماني‌ كه‌ سر به‌ سجاده‌مي‌گذارد، از بركت‌ و فداكاري‌ و ايثار آنهاست‌ چون‌ آنها با پاره‌ كردن‌ زنجيراسارت‌ و در هم‌ شكستن‌ توطئه‌ها و خدعه‌ها براي‌ مسلمانان‌ آبرو، عزت‌ وجلال‌ آورده‌اند. بنابراين‌:

هرگز نمرده‌اي‌ّ و نميري‌ تو، اي‌ شهيد
تو مرزبان‌ زندگي‌ جاودانه‌اي‌
از مرز آرزو طيران‌ تو برتر است‌
تو كي‌ اسير دامگه‌ آب‌ و دانه‌اي‌؟
بر بال‌ لعل‌گون‌ تو، رنگي‌ زننگ‌ نيست‌
هر چند تيرهاي‌ بلا را نشانه‌اي‌
مشغل‌ فروز شوقي‌ و شورآفرين‌ عشق‌
آرايش‌ زمين‌ و طراز زمانه‌اي‌
روشن‌ بُوَد زپرتو خون‌ تو، راه‌ ما
بر مشعل‌ اميد تو سركش‌ زبانه‌اي‌
اين‌ افتخار، بر تو گوارا كه‌ از شرف‌
خلوت‌نشين‌ بزم‌ خداي‌ يگانه‌اي‌
انديشه‌ را به‌ درك‌ حريم‌ تو راه‌ نيست‌
از بس‌ بلند سير و بلند آشيانه‌اي‌
آوازه‌ از تو يافت‌ شهادت‌ به‌ روزگار
زيرا تو بر زبان‌ شهادت‌، ترانه‌اي‌
خود چون‌ شفق‌ به‌ بستر خون‌ خفته‌اي‌ ولي‌
بيدار جاودانه‌، به‌ چشم‌ زمانه‌اي‌!
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تا كي‌ به‌ تمناي‌ وصال‌ تو يگانه‌اشكم‌ شود از هر مژه‌ چون‌ سيل‌ روانه‌!



يكي‌ از الطاف‌ خفيّه‌ الهي‌ كه‌ در وجود انسان‌ نهاده‌ شده‌ است‌ تا به‌ اوخير بخشد و در تمام‌ مراحل‌ سخت‌ زندگي‌ ياريش‌ دهد، اعتقادات‌ است‌.



اعتقادات‌ كليدي‌ است‌ كه‌ تمام‌ قفل‌هاي‌ بستة‌ زندگي‌ را مي‌گشايد.آنهايي‌ كه‌ اعتقادات‌ قويتري‌ دارند، موفق‌تر و پيروزترند.



اولين‌ انساني‌ كه‌ پا به‌ عرصه‌ وجود گذاشت‌، اعتقادات‌ كه‌ هديه‌ الهي‌است‌ با او زاده‌ شد. اينك‌ كه‌ ميليونها سال‌ و بهتر بگويم‌، ميلياردها سال‌ ازاولين‌ خلقت‌ انسان‌ مي‌گذرد، اعتقادات‌ نيز پا به‌ پاي‌ او در آشكارا و نهان‌ با اوهمراه‌ هستند. براي‌ مثال‌، خداخواهي‌ يك‌ اعتقاد است‌ و اين‌ اعتقاد فطري‌است‌. اگر به‌ تاريخ‌ گذشته‌ انسانها رجوع‌ كنيم‌، خواهيم‌ ديد كه‌ اكثريت‌ انسانهامعتقد بودند، جهان‌ به‌ اين‌ بزرگي‌ بايد آفريدگاري‌ داشته‌ باشد. متأسفانه‌ بيشترآنها در خدايابي‌ ره‌ به‌ خطا مي‌رفتند. بتان‌ سنگي‌ و چوبي‌ و... را خدامي‌دانستند. عده‌اي‌ ماه‌پرست‌ عده‌اي‌ نيز خورشيد پرست‌ و... بودند. اينجاست‌كه‌ خداخواهي‌ روشن‌ آنها و خطاي‌ خدايابي‌ آنها آشكار مي‌گردد.



تكليف‌ مهمي‌ كه‌ به‌ عهده‌ خداست‌، اين‌ است‌ كه‌ براي‌ هدايت‌ انسان‌ وتميز دادن‌ حق‌ و باطل‌، راهنماياني‌ براي‌ هدايت‌ آنها بفرستد تا آنها را درشناخت‌ الله‌شان‌ ياري‌ نمايند.  اعتقادات‌ كذايي‌ را از اعتقادات‌ حقيقي‌ متمايزسازند و آنها را ترغيب‌ به‌ اعتقادات‌ حقيقي‌ نمايند. هيچ‌كس‌ بدون‌ اعتقادات‌نمي‌تواند بر مشكلات‌ فائق‌ آيد و خوب‌ زندگي‌ كند و اميدي‌ به‌ آينده‌ داشته‌باشد.



پيامبران‌ در كلاس‌ دنيا رادمرداني‌ را در جوار خود پرورش‌ دادند. هرچه‌ از زمان‌ مي‌گذشت‌ بر تعدادشان‌ افزوده‌ مي‌شد. بعضي‌ از اين‌ رادمردان‌ به‌باد فراموشي‌ سپرده‌ شدند و بعضي‌ نيز پايدارند. شايد بتوان‌ گفت‌ كه‌ آزادمردترين‌ فرد تاريخ‌، سرور شهيدان‌ حسين‌ (ع‌) است‌. كه‌ با بهره‌گيري‌ ازاعتقادات‌ مذهبي‌ نه‌ تنها وحشت‌ عجيبي‌ در دل‌ دشمن‌ ايجاد كرد بلكه‌ الگوي‌آزادمردان‌ بعد از خود شد. زماني‌ كه‌ دشمنان‌ امام‌ حسين‌ در صحراي‌ كربلابيش‌ از 30 هزار نفر و ياران‌ او فقط‌ 72 نفر بودند، آنها مرگ‌ را در جلوي‌چشمان‌ خود مي‌ديدند اما چون‌ كوهي‌ استوار در مقابل‌ دشمن‌ ايستادگي‌كردند. خيزش‌ هر كدام‌ به‌ ميدان‌، رُعب‌ و وحشت‌ عجيبي‌ در صفوف‌ دشمن‌ايجاد مي‌كرد. اين‌ قدرت‌ ايمان‌ و اعتقاد بود كه‌ در آن‌ صحراي‌ تفتيده‌ كربلا برتمام‌ دشمن‌ فائق‌ گشت‌.



حركت‌ دشمن‌ شكن‌ حسين‌، نه‌ تنها قدرت‌ ايمان‌ و اعتقاد او و يارانش‌را نشان‌ داد بلكه‌ اسلام‌ اصيل‌ را مكتبي‌ جهان‌ شمول‌ گردانيد. امروزه‌ اسلام‌تنها مكتبي‌ است‌ كه‌ پيروانش‌ از يك‌ و نيم‌ ميليارد نفر گذشته‌ است‌. پيروان‌اين‌ مكتب‌ در هر كجا كه‌ باشند داراي‌ خلوص‌، ايثار و شهامتند.



يكي‌ از اين‌ مخلصان‌ مكتب‌ اسلام‌، جوان‌ رشيد ما جواداسماعيل‌نياست‌. كه‌ در تمام‌ زندگي‌ كوتاه‌ مدت‌ خود يك‌ لحظه‌ از دستورات‌دين‌ غافل‌ نشد. در تمام‌ مراحل‌ زندگي‌ از آن‌ ياري‌ جست‌. اسلام‌ را شناخت‌ واز كلاس‌ حسين‌(ع‌) درس‌ زندگي‌ آموخت‌. ساده‌ زيستن‌ و تن‌ به‌ ذلت‌ ندادن‌ رااز كربلايش‌ آموخت‌. او دل‌ بند زندگي‌ نبود امّا هميشه‌ از يك‌ چيز مي‌ناليد.او اين‌ ناله‌ را در تمام‌ دفترهايش‌ ثبت‌ كرده‌ بود. نه‌ تنها در جنگ‌ و در انقلاب‌بلكه‌ قبل‌ از انقلاب‌ هم‌ روي‌ بسياري‌ از نوشته‌هايش‌ اين‌ جمله‌ بود:



«به‌ امام‌ حسين‌ (ع‌) مي‌گويم‌ اي‌ حسين‌ مظلوم‌، اي‌ امام‌ غريب‌، اي‌قهرمان‌ حق‌ّ نتوانستند حقانيت‌ تو را درك‌ كنند. اگر چه‌ در روز عاشورا نبودم‌تا با افتخار، به‌ ياريت‌ نائل‌ آيم‌ اما امروز براي‌ احياي‌ دين‌ حاضرم‌»


پاسدار شهيد عليرضا اصغري‌

فرزند: ابراهيم‌

تاريخ‌ تولد: 1338

تاريخ‌ شهادت‌: 4/11/61



كمتر كسي‌ است‌ كه‌ در جهان‌ به‌ اين‌ بزرگي‌ درخت‌ را نديده‌ باشد و ازطراوت‌ و شادابي‌اش‌ بهره‌اي‌ نبرده‌ باشد. زير سايه‌اش‌ ساعاتي‌ نياراميده‌ و ازنغمه‌ جانسوز بلبلان‌ و قناري‌هاي‌ ساكن‌ در شاخه‌ و برگش‌ فيضي‌ نبرده‌ باشد واز ديدن‌ شبنم‌هاي‌ صبحگاهيش‌ بهره‌مند نشده‌ باشد.



درخت‌، آري‌ همين‌ درخت‌! چرا خدا او را آفريده‌ است‌؟ فكر كنيد ازدرختان‌، چه‌ استفاده‌هايي‌ مي‌شود. در كارهاي‌ فرهنگي‌ و صنعتي‌ چگونه‌ از آن‌استفاده‌ مي‌كنيد. بدون‌ تعارف‌ بايد گفت‌ كه‌ از گياهان‌ و مخصوصاً درختان‌هزاران‌ چيز مي‌سازند و نيز سرسبزي‌ برگ‌ درختان‌ روح‌ را جلاء مي‌دهد؛اعصاب‌ را آرام‌ مي‌سازد؛ شاخه‌هايش‌ مركز زيست‌ پرندگان‌ خوش‌ آهنگ‌است‌؛ محيطش‌ منزلگاه‌ حيوانات‌ است‌ و خلاصه‌ زيبائيهايش‌ طبيعتي‌ به‌ وجودمي‌آورد كه‌ هر ساله‌ مشتاقاني‌ را به‌ ميان‌ خود مي‌كشاند. من‌ نمي‌خواهم‌اهميت‌ اقتصادي‌ و مادي‌ اين‌ موجود گرانبها را بر زبان‌ بياورم‌، بلكه‌ مي‌خواهم‌فقط‌ يك‌ وظيفه‌ درخت‌ را نسبت‌ به‌ انسان‌ و نسبت‌ به‌ خالقش‌ مطرح‌ سازم‌.ابتدا درخت‌ يك‌ دانه‌ كوچك‌ يا شاخه‌اي‌ بسيار ريز است‌ كه‌ در خاك‌ فرومي‌كنند. بعد از مدتي‌ او جوانه‌ مي‌زند. چه‌ چيزي‌ يا چه‌ كسي‌ باعث‌ رشد اومي‌شود؟ آيا همه‌ دانه‌ها يا شاخه‌هاي‌ فرو رفته‌ در زمين‌ رشد مي‌كنند و بزرگ‌مي‌شوند؟ آنهايي‌ كه‌ رشد مي‌كنند، مسير حركتشان‌ به‌ كدام‌ سمت‌ است‌؟ حتماًخواهيد گفت‌ رو به‌ بالا! رو به‌ آسمان‌! چرا بايد به‌ سوي‌ آسمان‌ رشد كنند؟اگر اين‌ حركت‌ِ تكامل‌ است‌،  منتهي‌'اليه‌ اين‌ تكامل‌ كجاست‌؟ آيا مي‌توان‌ گفت‌كه‌ اين‌ حركت‌ درخت‌، يك‌ نوع‌ تشكر و قدرداني‌ از خداي‌ بزرگ‌ است‌؟ آيااين‌ آيه‌ مي‌تواند مصداق‌ اين‌ موضوع‌ باشد؟ (يسبّح‌ لله‌ ما في‌ السموات‌ و مافي‌ الارض‌)



آنچه‌ كه‌ در زمين‌ و آنچه‌ كه‌ در آسمان‌ است‌ همه‌ مشغول‌ تسبيح‌ گفتن‌خداي‌ سبحان‌ هستند.



انسان‌ نيز كه‌ يكي‌ از موجودات‌ زميني‌ است‌، مي‌تواند آنچنان‌ رشدكند كه‌ شاخ‌ و برگ‌هايش‌ نه‌ تنها به‌ عرش‌ اعلاء برسد بلكه‌ از آن‌ نيز خارج‌گردد.



اين‌ كار، تسبيح‌ گفتن‌ خالق‌ يكتاست‌! حال‌ ما چقدر در اين‌ مسير حركت‌كرده‌ايم‌ و چقدر به‌ وظيفه‌ خود آشنا شده‌ايم‌، خدا مي‌داند. براي‌ انجام‌ اين‌ امربزرگ‌ بايد ابتدا خود و سپس‌ مسير خود را بشناسيم‌ و ببينيم‌ چقدر براي‌حركت‌ در اين‌ مسير مايه‌ داريم‌ و از كدام‌ سو و سمت‌ بايد حركت‌ كنيم‌.



حتماً در ابتداي‌ حركت‌ به‌ سر دو راهي‌ خواهيم‌ رسيد! مطمئناً انتخاب‌يكي‌ از آن‌ دو مسير، بسيار مشكل‌ است‌. امّا براي‌ كساني‌ كه‌ از علم‌ و آگاهي‌بيشتري‌ برخوردارند، انتخاب‌ بسيار آسان‌ است‌. ولي‌ براي‌ كساني‌ كه‌ علم‌ وآگاهي‌ آنها بسيار كم‌ است‌، اين‌ كار مشكل‌ خواهد بود.



خداوند، تكليف‌ خود را نسبت‌ به‌ بندگانش‌ با فرستادن‌ پيامبران‌ انجام‌داده‌ است‌. پيامبران‌ صراط‌ المستقيم‌ را به‌ مردم‌ نشان‌ داده‌ و گفته‌اند، هر كس‌در آن‌ قدم‌ بگذارد به‌ جاده‌ (انعمت‌ عليهم‌) قدم‌ گذاشته‌ است‌ و خداوند، تمام‌نعمت‌ هاي‌ مخصوصش‌ را به‌ او واگذار مي‌كند. امّا كساني‌ كه‌ راهيان‌ راه‌ضلالت‌ و تاريكي‌ هستند، جزء كساني‌ خواهند بود كه‌ در جاده‌ (مغضوب‌عليهم‌) قدم‌ گذاشته‌اند و هرگز به‌ سعادت‌ نخواهند رسيد. ولي‌ كساني‌ كه‌ درجاده‌ هدايت‌، قدم‌ گذاشته‌اند بايد تلاش‌ هم‌ داشته‌ باشند. به‌ همراه‌ اين‌ تلاش‌،تحمّل‌ سختي‌ها و رنج‌ها نيز لازم‌ است‌. انسانهاي‌ زيادي‌ اين‌ راه‌ را پيدا نموده‌و اين‌ مسير راطي‌ نموده‌اند.



يكي‌ از اين‌ ره‌يافتگان‌، شهيد عليرضا اصغري‌ است‌. او در تمام‌ دوران‌زندگي‌ با تلاش‌ و كوشش‌ و تحمّل‌ سختي‌ها خود را ساخت‌ و در جادة‌ معرفت‌قدم‌ گذاشت‌ و اين‌ مسير را تا روزي‌ كه‌ زنده‌ بود، طي‌ كرد تا سرانجام‌، به‌منتهااليه‌ جاده‌ يعني‌ به‌ مقصد و مقصود رسيد. او بسيار آرزو مي‌كرد كه‌ دراين‌ جاده‌ قدم‌ بگذارد. سعادت‌ يارش‌ گرديد و اميد ياريش‌ داد. او شهيد شد!امّا معلّمي‌ براي‌ انسانهاي‌ بعد خود گرديد. چه‌ خوب‌ است‌، يكي‌ ازآرزوهايش‌ را كه‌ در سنگ‌ قبر او نوشته‌ شده‌ است‌ با هم‌ بخوانيم‌:



«من‌ بايد خود را نجات‌ بدهم‌ و راه‌ رستگاري‌ و رسيدن‌ به‌ لقاء اللّه‌ رابا پيدا كردن‌ معشوق‌، مانند حسين‌ (ع‌) و اصحاب‌ شهيدش‌ در پيش‌ گيرم‌!»


شهيد قاسم‌ باقرزاده‌

فرزند: پرويز (طالب‌)

تاريخ‌ تولد: 1348

تاريخ‌ شهادت‌: 27/10/65

محل‌ شهادت‌: شلمچه‌ (عمليات‌ كربلاي‌ 5)



آداب‌ و رسوم‌، زبان‌، تنوع‌ لباس‌ و طريقه‌ احداث‌ بنا و دهها چيز ديگرفرهنگ‌ يك‌ قوم‌، يك‌ طايفه‌ و يك‌ ملت‌ را تشكيل‌ مي‌دهند.



فرهنگ‌ هر ملّتي‌ شايد در ظاهر با فرهنگ‌ ملت‌ ديگر فرق‌ داشته‌ باشدامّا اصالت‌ فرهنگها يكي‌ است‌ و بنيان‌گذاران‌ هر فرهنگي‌ انسانهايي‌ دانا، تواناو خردمند بوده‌اند. براي‌ مثال‌ اگر به‌ آئين‌ زردتشتيان‌ و كتاب‌ مقدس‌ آنها نظرافكنده‌، متوجه‌ خواهيم‌ شد كه‌ اين‌ آئين‌ بر سه‌ پايه‌ پندار نيك‌، گفتار نيك‌،كردار نيك‌ استوار است‌. همة‌ اديان‌ و همة‌ فرهنگهاي‌ بومي‌ و غيربومي‌علاقه‌مند به‌ اين‌ سه‌ پايه‌اند.



كدام‌ فرهنگ‌ يا كدام‌ يك‌ از ملتهاي‌ كشوري‌ را سراغ‌ داريد كه‌ دروغ‌گفتن‌ و دزدي‌ كردن‌ را توصيه‌ كنند؟

حتماً خواهيد گفت‌: در روي‌ زمين‌ هيچ‌ شخصي‌ يا گروهي‌ وجود ندارد.



كدام‌ كشوري‌ را مي‌شناسيد كه‌ از درخت‌ و درختكاري‌ متنفر باشد؟جواب‌ خواهيد داد: نه‌ تنها مردم‌، از درخت‌ بدشان‌ نمي‌آيد بلكه‌ در سراسرجهان‌ سالانه‌ ميلياردها درخت‌ توسط‌ همين‌ مردم‌ كاشته‌ مي‌شود! پس‌، كاشتن‌درخت‌ يك‌ فرهنگ‌ است‌ و ملتهاي‌ اصيل‌ در اين‌ فرهنگ‌ با هم‌ شريكند.



يكي‌ از مردان‌ سياسي‌ كشور ما مي‌گفت‌: در سفري‌ كه‌ به‌ ژاپن‌ داشتم‌،مردماني‌ را ديدم‌  به‌ دور درختي‌ كه‌ تقريباً آثاري‌ از آن‌ نمانده‌ بود، گردهم‌آمده‌ بودند و زمزمه‌هايي‌ داشتند. حس‌ كنجكاويم‌ برانگيخته‌ شد تا راز اين‌گردهمايي‌ را بفهمم‌ و علت‌ را جويابشوم‌. پرسش‌هايي‌ كردم‌. در آخر، به‌ اين‌نتيجه‌ رسيدم‌: در زمان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ كه‌ مردم‌ جهان‌ در زير بمب‌هاي‌دشمن‌، جان‌ مي‌سپردند، عده‌ اي‌ به‌ زير اين‌ درخت‌ آمده‌ تا از حملات‌ هوايي‌دشمن‌ در امان‌ باشند. آنها ساعتها در زير اين‌ درخت‌، از ديد دشمن‌ پنهان‌ماندند و جان‌ سالم‌ بدر بردند. اين‌ بود كه‌ مردم‌ از آن‌ روز تاكنون‌ همه‌ ساله‌برگرد اين‌ درخت‌ جمع‌ مي‌شوند و به‌ پاس‌ گراميداشت‌ آن‌ درخت‌ كه‌ جان‌مردمان‌ زيادي‌ را نجات‌ داده‌ بود، به‌ خواندن‌ دعا مشغول‌ مي‌شوند. 

در بسياري‌ از كشورهاي‌ ديگر ديده‌ مي‌شود به‌ پاس‌ احترام‌ سربازان‌ گمنام‌ ياديگر سربازان‌ كه‌ به‌ طريقي‌ خدمت‌ بزرگي‌ به‌ جامعه‌ و مردم‌ خود كرده‌اند ودر راه‌ اين‌ عمل‌ نيك‌، جان‌ باخته‌اند، ميدانها يا جايگاهي‌ را به‌ عنوان‌ يادبوداين‌ جان‌ باختگان‌ قرار مي‌دهند تا فرهنگ‌ ايثارگري‌ و فداكاري‌ هميشه‌ به‌عنوان‌ يك‌ فرهنگ‌ اصيل‌ در جامعه‌ زنده‌ بماند و الگويي‌ براي‌ جوانان‌ آن‌كشور شود.



حال‌ بياييد به‌ كشور خود نظر افكنيم‌. در مملكت‌ ما چه‌ مي‌گذرد؟ ماكه‌ داراي‌ فرهنگ‌ بسيار اصيل‌ و كهن‌ هستيم‌، چقدر براي‌ زنده‌ نگهداشتن‌ اين‌فرهنگ‌ تلاش‌ كرده‌ايم‌؟ چقدر راه‌ اين‌ سربازان‌ جان‌ بركف‌ را مستدام‌داشته‌ايم‌؟ آيا مگر چنين‌ نيست‌ كه‌ ما و جامعه‌،  هر ساله‌ فقط‌ يك‌ بار به‌ يادشهدا مي‌افتيم‌ و آن‌، زمان‌ سالگرد شهادتشان‌ مي‌باشد؟ چقدر به‌ سربازاني‌ كه‌در همين‌ جنگ‌ هشت‌ ساله‌ مفقود، اسير، جانباز و مخصوصاً شهيد شده‌اند،احترام‌ مي‌گذاريم‌؟ چقدر كوشش‌ كرده‌ايم‌ تا وصيت‌هاي‌ آنها را كه‌ آرزوي‌دروني‌ آنها است‌ به‌ منصة‌ ظهور برسانيم‌؟ چقدر وصيت‌ شهيد بزرگوار ما،قاسم‌ باقرزاده‌ در جامعه‌ عملي‌ شده‌ است‌؟ او مي‌گفت‌:



«اسلحه‌ام‌ را كه‌ بر زمين‌ افتاده‌ برداريد؛ نگذاريد همان‌ طور بر زمين‌افتاده‌ بماند!»



آيا اين‌ بدان‌ معنا نيست‌ كه‌ «هر كه‌ به‌ شهادت‌ رسيده‌ كار حسيني‌ كرده‌و هر كه‌ زنده‌ مانده‌ است‌ بايد كار زينبي‌ بكند؟» چقدر توانسته‌ايم‌ وظيفه‌زينب‌ گونه‌ بودن‌ خود را انجام‌ دهيم‌؟ چقدر توانسته‌ايم‌ از خون‌ پاسداران‌ نظام‌ما پاسداري‌ كنيم‌؟ چقدر توانسته‌ايم‌ فرهنگ‌ دشمن‌ ستيزي‌ قاسم‌ و قاسم‌ها راآموخته‌ و آموزش‌ بدهيم‌؟

مختصري‌ از زندگي‌ شهيد قاسم‌ باقرزاده‌



او كه‌ متولد سال‌ 1342 است‌ در روستاي‌ شيخ‌ محله‌ از توابع‌شهرستان‌ صومعه‌سرا بخش‌ تولمات‌، پا به‌ عرصة‌ وجود گذاشت‌. دوران‌كودكي‌ را در خانواده‌اي‌ مذهبي‌ در همين‌ روستا سپري‌ نمود. زماني‌ كه‌ آماده‌رفتن‌ به‌ مدرسه‌ شد، پدرش‌ او را در مدرسه‌ عمار شيخ‌ محله‌ ثبت‌ نام‌ نمود.دوران‌ ابتدائي‌اش‌ در اين‌ مدرسه‌ سپري‌ شد.



براي‌ ادامة‌ تحصيل‌، چون‌ در روستايشان‌ مدرسه‌ راهنمائي‌ وجودنداشت‌ به‌ ناچار در مدرسه‌ راهنمائي‌ شهيد ميرلوحي‌ هندخاله‌ يكي‌ ازروستاهاي‌ همجوار ثبت‌نام‌ نمود. اين‌ مرحله‌ نيز به‌ خوبي‌ و خوشي‌ و باموفقيت‌ پشت‌سر نهاده‌ شد.



چون‌ مي‌دانست‌ كه‌ كسب‌ علم‌ كمالاتي‌ را براي‌ انسان‌ به‌ ارمغان‌مي‌آورد و نيز كشور ما كه‌ انقلاب‌ كرده‌ است‌، نياز مبرم‌ به‌ افراد باسواد دارد،لذا تصميم‌ گرفت‌ براي‌ ادامة‌ تحصيل‌ در دبيرستان‌ آيت‌الله‌ كاشاني‌ همان‌روستا ثبت‌نام‌ نمايد.

روزها و ماههاي‌ اول‌ اين‌ سال‌ را به‌ تحصيل‌ دانش‌ پرداخت‌.



او بارها مي‌خواست‌ به‌ جبهه‌ برود. امّا با مخالفت‌ اطرافيان‌ روبرومي‌شد. تا اينكه‌ يكي‌ از برادرانش‌ از جبهه‌ برگشت‌. او كه‌ مشتاقانه‌ منتظرچنين‌ ساعاتي‌ بود. فوري‌ خود را براي‌ اعزام‌ به‌ سپاه‌ پاسداران‌ شهرستان‌صومعه‌سرا رساند و بعد از ثبت‌ نام‌ عازم‌ جبهه‌ گرديد.



حدوداً مدت‌ يك‌ ماه‌ و نيم‌ از اعزامش‌ به‌ جبهه‌ نگذشته‌ بود كه‌ خبرشهادت‌ او به‌ گوش‌ اطرافيانش‌ رسيد. اگر چه‌ سالها از زمان‌ شهادتش‌مي‌گذرد امّا فرهنگ‌ شهادت‌طلبي‌اش‌ حركتي‌ را در جامعه‌ اسلامي‌ ما بوجودآورد كه‌ نه‌ تنها فرهنگ‌ عصر ما بلكه‌ بهترين‌ فرهنگي‌ خواهد بود كه‌ براي‌آيندگان‌ باقي‌ خواهد ماند.


پاسدار شهيد حسين‌ بنيادي‌

فرزند: تقي‌

تاريخ‌ تولد: 1342

تاريخ‌ شهادت‌:  27/3/62

محل‌ شهادت‌: محور بانه‌ ـ سردشت‌

اگر غم‌ را چو آتش‌ دود بودي‌جهان‌ تاريك‌ بودي‌ جاودانه‌

در اين‌ دنيا سراسر گربگردي‌خرمندي‌ نيابي‌ شادمانه‌



راستي‌ چرا غم‌، همه‌ دنيا را فراگرفته‌؟ چرا همه‌ مردم‌ دنيا غصه‌ دارند؟غصه‌ آنها براي‌ چيست‌؟ آيا غصه‌ همه‌ آنها يك‌جور است‌؟ آيا غصه‌ خوردن‌آنها صحيح‌ است‌؟ آيا براي‌ هر چيزي‌ بايد غصه‌ خورد؟ اگر غصه‌ نخوريم‌ چه‌مي‌شود؟ مگر با غصه‌ خوردن‌ كارها تمام‌ شده‌ و مشكلات‌ برطرف‌ مي‌گردد؟بيشترين‌ غصه‌ها براي‌ چيست‌؟ اگر از غصه‌داران‌ پرسيده‌ شود چه‌ غصه‌اي‌آزارتان‌ مي‌دهد چه‌ جوابي‌ خواهند داد؟ 



با مختصر بررسي‌ خواهيم‌ فهميد كه‌ يكي‌ عاشق‌ است‌ و غصه‌ عشق‌دارد! يكي‌ بي‌پول‌ است‌ و غصه‌ مال‌ دارد! يكي‌ مستأجر است‌ و غصه‌ خانه‌ ويكي‌ بي‌ماشين‌ است‌ و غصّه‌ ماشين‌ و يكي‌ در پشت‌ دانشگاه‌ گير كرده‌ است‌!از همه‌ مهمتر، غصّه‌ آنهايي‌ كه‌ مال‌ و مكنت‌ زيادتري‌ دارند نيز حديث‌مفصّلي‌ است‌. راستي‌، اگر قدرتي‌ داشتيد و همه‌ اين‌ آرزومندان‌ را به‌آرزويشان‌ مي‌رسانديد، آيا غصه‌هايشان‌ پايان‌ يافته‌ و بدون‌ غم‌ مي‌شدند؟پس‌ چه‌ بايد كرد؟ ملت‌ها يك‌ غصه‌ دارند و دولت‌ها غصه‌اي‌ ديگر! عرفاغمي‌ دارند، علما نيز غمي‌ ديگر! خردمندان‌ كساني‌ هستند كه‌ غصه‌شان‌ از همه‌بيشتر است‌! چون‌ هم‌ غصه‌ ملت‌ را مي‌خورند و هم‌ غصه‌ دولت‌ را! آري‌خردمندان‌، هم‌ غصّه‌ علما را مي‌خورند و هم‌ غم‌ عرفارا! چون‌، انسانهايي‌هستند كه‌ هدف‌ بزرگتري‌ دارند! آنها خود را به‌ بازيچه‌هاي‌ دنيا مشغول‌نمي‌سازند و غصه‌ اين‌ بازيچه‌ها را نمي‌خورند. بزرگترين‌، غصه‌ انسان‌خردمند اين‌ است‌ كه‌ چرا انسانها از اصل‌ خود دور شده‌ و از هدف‌ خودكيلومترها فاصله‌ گرفته‌اند!



يكي‌ از نشانه‌هاي‌ فاصله‌ گرفتن‌ انسان‌ از اصل‌ خويش‌، ايجاد نمودن‌جنگ‌ بر عليه‌ همه‌ نوعان‌ خود است‌. انسان‌ها كه‌ داناترين‌ مخلوق‌ خدا هستند،چرا بايد به‌ جان‌ هم‌ بيفتند و بلايي‌ بزرگ‌ بر جامعه‌ يكديگر وارد كنند.



به‌ خاك‌ و خون‌ كشيدن‌ مردم‌ هيروشيما و ناگازاكي‌ ژاپن‌ يك‌ نمونه‌ ازوحشيگري‌ انسانهايي‌ است‌ كه‌ از اصل‌ خود دور گشته‌اند! آيا اين‌ غصه‌نيست‌؟ آيا انسان‌ عاقل‌ نبايد از خدا طلب‌ مرگ‌ نمايد تا شاهد بروز چنين‌حوادثي‌ كه‌ هر روز در جاي‌ جاي‌ اين‌ كره‌ خاكي‌ بوجود مي‌آيد نباشد؟ اگرقدرتهاي‌ بزرگ‌ كه‌ آتش‌ بپاكن‌ معركه‌اند، عاقل‌ بودند؛ اين‌ سرمايه‌گذاري‌ رابراي‌ جنگ‌ طلبي‌ و ايجاد بلوا و ... نمي‌نمودند و صرف‌ سازندگي‌ مي‌كردند.آيا اگر چنين‌ مي‌كردند، امروزه‌ مردم‌ جهان‌ چنين‌ وضعي‌ داشتند؟ آيا بازگرسنگي‌ مردم‌ آفريقا، تيتر درشت‌ روزنامه‌هاي‌ جهان‌ مي‌شد يا كشته‌ شدن‌كودكان‌ فلسطيني‌ به‌ دست‌ خون‌خواران‌ اسرائيلي‌، باز مطالب‌ تحت‌ بررسي‌سازمان‌ ملل‌ و شوراي‌ امنيت‌ مي‌گرديد؟ كجاست‌ انسانيت‌ انسان‌؟! چه‌ كسي‌بايد معلوليت‌ ژنتيكي‌ مردم‌ هيروشيما را به‌ عهده‌ بگيرد؟ گناه‌ سم‌هاي‌ ناشي‌ ازبمب‌هاي‌ اتمي‌، ميكروبي‌ شيميايي‌ كه‌ هوا، دريا، و تمام‌ محيط‌ زيست‌ ما راآلوده‌ كرده‌ است‌ به‌ گردن‌ كيست‌؟ چند نفر از انسانهاي‌ روي‌ زمين‌ مبتلأ به‌بيماري‌ ريوي‌ ناشي‌ از جنگها هستند؟



چه‌ تعداد از انسانها مبتلا به‌ بيماري‌ رنجوري‌اند؟ چه‌ تعداد از انسانهاگرفتار ناراحتي‌ اعصاب‌ هستند؟ چه‌ كسي‌ بايد جواب‌ بدهد؟ چقدر دارو بايدمصرف‌ شود تا آنها به‌ توان‌ نسبي‌ برسند؟ هر چند كه‌ اين‌ داروهاي‌ مداواكننده‌ خود نيز بيماري‌ ديگري‌ توليد مي‌كنند! واي‌ بر ما و بر همه‌ كساني‌ كه‌ دراين‌ عصر و در اين‌ زمان‌ زندگي‌ مي‌كنند! تا كي‌ بايد بار سنگين‌ اين‌ ناداني‌هابر دوش‌ مصدوم‌ مردم‌ مستضعف‌ سنگيني‌ كند؟ آيا همه‌ اينها غصه‌ نيست‌؟ چه‌مقدار در دنيا از مايه‌ حياتي‌ كه‌ خون‌ نام‌ دارد، كمك‌ گرفته‌ مي‌شود؟ چقدرانسانها بايد خون‌ هديه‌ كنند؟ چقدر تبليغات‌ بايد در جهان‌ بشود تا خون‌مجروحان‌ جنگي‌ تأمين‌ گردد؟



آهاي‌ آدمها! آهاي‌ آدمها! چرا خون‌ انسانها را مي‌ريزيد كه‌ به‌ خون‌جايگزين‌ نياز پيدا بكنيد؟ چه‌ كسي‌ بايد جواب‌ دهد؟ چرا بايد خون‌ پاسداررشيد اسلام‌ به‌ نام‌ حسين‌ بنيادي‌ كه‌ يكي‌ از جوانان‌ غيرتمند كشور ما بود، به‌خاطر مطامع‌ جهانخواهي‌ استعمارگران‌ ريخته‌ شود؟ مگر او يكي‌ از بندگان‌خوب‌ خدا نبود! آيا او حق‌ نداشت‌ زنده‌ بماند و به‌ جامعه‌ خدمت‌ كند؟ قلم‌،قاصر است‌ كه‌ درباره‌ اين‌ شهيد و همه‌ شهيداني‌ كه‌ در هشت‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌به‌ جبهه‌ رفتند؛ جنگيدند و سپس‌ در خون‌ خود آرميدند، چيزي‌ بنويسد.



هان‌ اي‌ رسول‌! آرام‌ باش‌! سكوت‌ كن‌! غصه‌ نخور! برو، وصيت‌نامه‌اين‌ شهيد را بخوان‌ و اين‌ جمله‌ از وصيتنامه‌اش‌ را براي‌ همه‌ مردم‌ بازگو كن‌:



«بار خدايا اين‌ قطره‌ خون‌ ناچيز و جان‌ ناقابل‌ مرا در راه‌ گسترش‌اسلام‌ از اين‌ حقير بپذير!»

شهيد علي‌ پورعليزاده‌

فرزند: ولي‌

تاريخ‌ تولد: 1346

تاريخ‌ شهادت‌: 7/12/1366

محل‌ شهادت‌: ماووت‌ عراق‌



نمي‌دانم‌ چرا يادآوري‌ بعضي‌ از كلمات‌ در اذهان‌، خوش‌ نمي‌نشيند وانسان‌ را پكر مي‌سازد! اصلاً حروف‌ چه‌ گناهي‌ كرده‌اند كه‌ بعضي‌ وقتها با دركنار هم‌ قرار گرفتن‌، مردم‌ از آن‌ها متنفر مي‌شوند؟ اين‌ گونه‌ حروف‌ بسيارزيادند، ولي‌ ما فقط‌ مي‌خواهيم‌ به‌ يكي‌ از آنها بپردازيم‌. مثلاً حروفي‌ كه‌ دركنار هم‌ قرار مي‌گيرند و كلمه‌اي‌ به‌ وجود مي‌آورند به‌ نام‌ زندان‌! مردم‌ از اين‌كلمه‌ متنفرند! هيچ‌ كس‌ از اين‌ كلمه‌ خاطره‌ خوشي‌ ندارد! راستي‌ چرا مردم‌ ازاين‌ كلمه‌ مي‌ترسند؟ چرا بايد انسانها با شنيدن‌ اين‌ كلمه‌، اتاق‌ مخوفي‌ را درساختماني‌ مخوف‌ در ذهن‌ خود به‌ نظر آورند كه‌ در درون‌ آن‌، آدمهايي‌ سبيلو،اخمو، چاقوكش‌، مي‌ خواره‌، دزد و... قرار دارند. آيا واقعاً زندان‌ چنين‌ است‌؟آيا اصلاً آدمها در پيرامون‌ زندان‌ مطالعه‌ كرده‌اند و از آن‌ شناخت‌ درستي‌دارند؟ آيا هيچ‌ چيز درباره‌ اين‌ كلمه‌ (زندان‌) مي‌دانند؟



پس‌ بيا با هم‌ به‌ شناخت‌ اين‌ مقوله‌ بپردازيم‌! به‌ نظر شما حركت‌ را ازآخر شروع‌ نموده‌ به‌ ابتدا برگرديم‌ يا از اول‌ تعقيبش‌ نماييم‌؟



ابتدا بايد گفت‌: زندان‌ مكاني‌ محدود است‌ كه‌ انسان‌ يا حيوان‌ را درآن‌، قرار مي‌دهند تا: اولاً نتواند فرار كند؛ ثانياً در صورت‌ نياز به‌ او دسترسي‌داشته‌ باشند!



ثالثاً اقدام‌ به‌ اعمال‌ خطرساز ديگري‌ نزند. حال‌، مساحت‌ زيربناي‌ اين‌زندان‌ مي‌تواند يك‌ متري‌ باشد. يا آنقدر وسيع‌ كه‌ به‌ اندازه‌ دنيا باشد.



در اينجا اين‌ سئوال‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ اگر بعضي‌ از انسانها از طرف‌حكومت‌، حق‌ نداشته‌ باشند، در طول‌ عمر خود از روستا و يا شهري‌ خارج‌بشوند، آيا اين‌ شهر براي‌ آن‌ انسان‌ها زندان‌ نخواهد بود؟ حال‌ تصور كنيد،اگر انساني‌ را به‌ يك‌ جزيره‌ بزرگ‌ تبعيد كنند و باز، او مجاز به‌ خارج‌ شدن‌ ازآن‌ جزيره‌ را نداشته‌ باشد چه‌؟



اگر روزي‌ علم‌ آنقدر پيشرفت‌ نمايد كه‌ خارج‌ شدن‌ از كره‌ خاكي‌،آسان‌ و سريع‌ باشد و هر كس‌ بنا به‌ ميل‌ خود بتواند به‌ راحت‌ از اين‌ كره‌ خاكي‌خارج‌ گردد، در اين‌ صورت‌ اگر شخصي‌ از اشخاص‌ زميني‌، حق‌ خروج‌ از كره‌زمين‌ را نداشته‌ باشد، شما را بخدا اين‌ كره‌ زمين‌ براي‌ او زندان‌ نخواهد بود؟حتماً جواب‌ آري‌ است‌! پس‌، زندان‌، زندان‌ است‌! چه‌ اين‌ زندان‌، ساختماني‌ باابعاد يك‌ متر در يك‌ متر باشد و چه‌ ... حال‌ سئوال‌ ديگرم‌ اين‌ است‌ كه‌كوچكترين‌ زندانهاي‌ دنيا را مي‌شناسيد؟



با توّجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در طول‌ تاريخ‌ خلقت‌ انسان‌، ميلياردها نفر ازانسانها دار فاني‌ را وداع‌ كرده‌اند، آيا مي‌دانيد آخرين‌ كاري‌ كه‌ روي‌ مرده‌،انجام‌ مي‌دهند، چيست‌؟ حتماً خواهيد گفت‌: عده‌اي‌ را دفن‌ و عده‌اي‌ ديگر رامي‌سوزانند! حال‌، اگر بعد از تشييع‌ جنازه‌، شخصي‌ در كنار در ورودي‌قبرستان‌ بايستد و از هر كسي‌ كه‌ از آن‌ در، خارج‌ مي‌شود، سئوال‌ بكند كه‌ درداخل‌ قبرستان‌، چه‌ كاري‌ انجام‌ داده‌ايد،آيا مي‌دانيد چه‌ پاسخ‌ مي‌دهند؟ آري‌همگي‌ يك‌ جواب‌ خواهند داد: (جسد فلاني‌ را دفن‌ كرده‌ايم‌). اگر بسيارظريفانه‌ و زيركانه‌ به‌ تلفظ‌ اين‌ دو كلمه‌ يعني‌ (جسد) و (فلاني‌) بنگريم‌، پي‌خواهيم‌ برد كه‌ آنها جسد و خود شخص‌ را از هم‌ متمايز نموده‌اند، يعني‌معتقدند كه‌ (فلاني‌) از جسمش‌ خارج‌ شده‌ و به‌ يك‌ موجود جداي‌ از جسم‌تبديل‌ گرديده‌ است‌. اينجاست‌ كه‌ مي‌بينيم‌، عارفي‌ در اين‌ باره‌ چنين‌ سروده‌است‌: 

«مرغ‌ باغ‌ ملكوتم‌ نيم‌ از عالم‌ خاك‌چند روزي‌ قفسي‌ ساخته‌اند از بدنم‌»



پس‌ با بيان‌ اين‌ مطلب‌ روشن‌ مي‌شود كه‌ كوچكترين‌ زندان‌، همان‌زندان‌ تن‌ است‌ كه‌ تنگ‌ترين‌ زندانها نيز مي‌باشد. خوش‌ بحال‌ آنهايي‌ كه‌ هرچه‌ زودتر از اين‌ زندان‌ تنگ‌، خارج‌ مي‌شوند!  چه‌ خوشبخت‌اند؛ انسانهايي‌كه‌ ساعت‌ خروج‌ از اين‌ زندان‌ را خود انتخاب‌ مي‌كنند و در ملكوت‌ اعلاء به‌پرواز در مي‌آيند.



يكي‌ از كساني‌ كه‌ به‌ انتخاب‌ خود، از زندان‌ تن‌ خارج‌ شد، علي‌پورعليزاده‌ است‌ كه‌ در شهر ماووت‌ عراق‌ از تن‌ خاكي‌ جدا شده‌ و به‌ اصل‌ خودكه‌ همانا (الله‌) است‌، پيوست‌. او شهادت‌ را انتخاب‌ كرد و در وصيت‌نامه‌اش‌اين‌ چنين‌ نوشت‌ «شهادت‌ نه‌ يك‌ باختن‌، بلكه‌ يك‌ انتخاب‌ است‌.»



شهيد علي‌ پورعليزاده‌ در سال‌ 1346 در روستاي‌ هندخاله‌ از توابع‌شهرستان‌ صومعه‌سرا پا به‌ عرصه‌ وجود گذاشت‌. پس‌ از سپري‌ كردن‌ دوران‌خردسالي‌ وارد دبستان‌ شهيد نامجوي‌ هندخاله‌ گرديد.



دوران‌ ابتدائي‌ را در اين‌ مدرسه‌ سپري‌ نموده‌ مدت‌ سه‌ سال‌ درمدرسه‌ راهنمائي‌ تحصيلي‌ شهيد مير لوحي‌ اين‌ روستا مشغول‌ به‌ تحصيل‌ شد.بعد از پايان‌ سال‌ سوم‌ راهنمائي‌ براي‌ ادامه‌ تحصيل‌ در دبيرستان‌ آيت‌الله‌كاشاني‌ روستاي‌ خود ثبت‌نام‌ نمود. دوران‌ دبيرستان‌ را نيز با موفقيت‌ پشت‌سر گذاشت‌. بعد از اتمام‌ درس‌ دبيرستان‌ و گرفتن‌ ديپلم‌، به‌ خدمت‌ سربازي‌روي‌ آورد و به‌ عنوان‌ پاسدار مشمول‌ به‌ انجام‌ خدمت‌ سربازي‌ مشغول‌ شد.



او قبل‌ از شهادتش‌ دوبار به‌ عنوان‌ مجروح‌ شيميائي‌ به‌ بيمارستان‌اعزام‌ و مداوا شده‌ بود. در سومين‌ باري‌ كه‌ به‌ عمليات‌ رفت‌، در مورخه‌17/12/1366 در حالي‌ كه‌ هنوز فقط‌ 17 ماه‌ از خدمتش‌ گذشته‌ بود، به‌شهادت‌ رسيد.


شهيد اسماعيل‌ پوربحر بيشمار

فرزند: محرّم‌

تاريخ‌ تولد: 1347

تاريخ‌ شهادت‌: 14/3/67

محل‌ شهادت‌: شيخ‌ صالح‌



اگر خداوند بخواهد بيشترين‌ كمالات‌ خود را به‌ مخلوقي‌ از مخلوقاتش‌هديه‌ بدهد، به‌ نظر شما چه‌ كسي‌ لايق‌ و سزاوار اين‌ هديه‌ است‌؟

آيا جز مادر كسي‌ ديگر لايق‌ دريافت‌ اين‌ هديه‌ است‌؟ چرا؟ چون‌:

الف‌) مهربانترين‌ موجود زنده‌ كه‌ در هر عصر و زماني‌ وجود داشته‌ و دارد وساية‌ مهر خود را نه‌ تنها برروي‌ فرزندان‌ بلكه‌ بر جامعه‌ مي‌گستراند، مادراست‌.

ب‌) بهترين‌ معلم‌ در هر عصر و زمان‌، مادر است‌، چون‌ او نه‌ تنها الفباي‌ زبان‌را به‌ فرزند مي‌آموزد بلكه‌ در آموزش‌ اين‌ زبان‌ از صداها و حرفها آهنگ‌دلنشيني‌ ساخته‌ و در گوشهاي‌ فرزند مي‌نوازد.

ج‌) بهترين‌ مربّي‌، مادر است‌. چون‌ راه‌ رفتن‌ را به‌ او مي‌آموزد و در لغزشها وشكست‌ها يارش‌ مي‌دهد و هدايتش‌ مي‌كند.

د) بهترين‌ پرستار، مادر است‌. چون‌ به‌ فرزند مي‌رسد و در هنگام‌ سلامت‌ نازو نوازشش‌ داده‌ و در هنگام‌ بيماري‌ مداوايش‌ مي‌كند.

ر) بهترين‌ مونس‌، مادر است‌. چون‌ راز فرزندان‌ را در دل‌ مي‌نهد و سفره‌ دل‌را برايش‌ مي‌گستراند؛ به‌ حرفهايش‌ گوش‌ مي‌دهد و در راهنمايي‌ و هدايتش‌مي‌كوشد.



آري‌ ده‌ها صفت‌ نيك‌ ديگر نيز خدادادي‌ در مادر وجود دارد كه‌ قلم‌ ازنوشتن‌ آن‌ها عاجز است‌! حال‌، چنين‌ مادري‌ كه‌ تمام‌ عمر خود را صرف‌نگه‌داري‌، تربيت‌ و آموزش‌ فرزند خود كرده‌ چگونه‌ مي‌تواند دوري‌ فرزندخود را تحمل‌ كند؟



در اينجاست‌ كه‌ كمال‌ ديگر خداوندي‌ در وجود مادر شروع‌ به‌ رشدمي‌كند و به‌ كمك‌ او مي‌آيد و اين‌ كمال‌، جز صبوري‌ در مقابل‌ بلاها ومصيبت‌ها نيست‌. اگرچه‌ ابيات‌ زير، زمزمه‌ مادر شهيد اسماعيل‌ پوربحر است‌كه‌ بر روي‌ مزار شهيدش‌ نوشته‌ شده‌ اما باز تحمل‌ فراق‌ فرزند، به‌ مدت‌ 14سال‌ خود، گواه‌ صبوري‌ اين‌ مادر است‌!

بهار آمد گلستان‌ لاله‌گون‌ شدزمين‌ از عطر گلها غرق‌ خون‌ شد

گلي‌ گم‌ كرده‌ام‌ در اين‌ گلستان‌كه‌ پيدا كردنش‌ سخت‌ است‌ ياران‌!از پدرش‌ سؤال‌ شد:

چه‌ خاطره‌اي‌ از شهيد جوانتان‌ داريد؟

پاسخ‌ داد: تمام‌ زندگي‌ پسرم‌ خاطره‌ است‌! دوست‌ دارم‌ يك‌ خوابي‌ كه‌ هميشه‌به‌ شكل‌هاي‌ مختلف‌ از پسرم‌ مي‌بينم‌، برايتان‌ تعريف‌ كنم‌. چون‌ اشتياق‌ ما راديد، گفت‌:

خواب‌ ديدم‌، شبانگاه‌ عزم‌ رفتن‌ به‌ دريا كردم‌ (چون‌ صياد هستم‌ و اين‌ كارهميشگي‌ من‌ است‌) لباس‌ و وسايل‌ صيادي‌ را برداشته‌ در داخل‌ قايقي‌ كه‌دارم‌، گذاشتم‌. به‌ دريا وارد شدم‌. رفته‌ رفته‌ به‌ وسط‌هاي‌ دريا رسيدم‌. طوفان‌سختي‌ شروع‌ به‌ وزيدن‌ گرفت‌. من‌ و قايقم‌ را سرنگون‌ ساخت‌. امّا نه‌ من‌ و نه‌قايقم‌ به‌ زير آب‌ نرفته‌، غرق‌ نشديم‌. در حيرت‌ بودم‌ كه‌ چگونه‌ ممكن‌ است‌
چنين‌ شود! به‌ اطراف‌ خود مي‌نگريستم‌؛ زير پاي‌ خود و قايق‌ را نگاه‌ مي‌كردم‌؛انگار كه‌ روي‌ خشكي‌ هستيم‌! يك‌ مرتبه‌ چشمم‌ به‌ شخصي‌ افتاد كه‌ در زيرآب‌ قرار داشت‌ و من‌ و قايقم‌ را با دستان‌ خود محكم‌ گرفته‌ بود و از غرق‌شدن‌مان‌ جلوگيري‌ مي‌كرد! نگاه‌ دقيق‌تري‌ كردم‌! پسرم‌ را ديدم‌ كه‌ محكم‌ من‌و قايقم‌ را از غرق‌ شدن‌ حفظ‌ مي‌كند! تعجب‌ كرده‌ به‌ او گفتم‌: اين‌ چه‌ كاري‌است‌ كه‌ تو مي‌كني‌؟ گفت‌ پدر نترس‌! من‌ هميشه‌ با تو و در كنار تو هستم‌!پس‌، از هيچ‌ چيز و از هيچ‌كس‌ ترسي‌ نداشته‌ باش‌!



از خواب‌ بيدار شدم‌! اين‌ خواب‌ مسير زندگي‌ مرا عوض‌ كرد؛ اخلاقم‌را نيكو گردانيد و تحوّلي‌ در درون‌ من‌ به‌ وجود آورد. به‌ خدا قسم‌، از اينكه‌چنين‌ فرزندي‌ در دامن‌ خانواده‌ام‌ پرورش‌ يافته‌ است‌، بسيار خوشحالم‌ و خدارا شكر مي‌كنم‌. شكر! شكر! شكر!


شهيد شهرام‌ حسين‌زاده‌

فرزند: ذكريا

تاريخ‌ تولد: 1349

تاريخ‌ شهادت‌: 10/6/65



زكريا، ابتدا مفقودالاثر بود. مدّت‌ زيادي‌ گذشت‌ تا اين‌ كه‌ پيكر پاكش‌پيدا شد. آن‌ را به‌ ديار عاشقان‌ آوردند و در مزار شهيدان‌، كنار قبور نوراني‌آنها در قبري‌ كه‌ قبلاً به‌ عنوان‌ ياد بود او آماده‌ كرده‌ بودند به‌ خاك‌ سپردند!



روي‌ سنگ‌ قبر، فرازهايي‌ از حرف‌ دل‌ فرزند به‌ مادرش‌ حك‌ شده‌ كه‌جا دارد براي‌ شما نوشته‌ شود و اكنون‌ نيز اين‌ نوشته‌ وجود دارد.

ولي‌ مادر مخور غصه‌

كه‌ من‌ قبر جوانم‌ را نمي‌دانم‌كه‌ بر بالين‌ او افغان‌ بنالم‌

نگاه‌ كن‌ مادرم‌ اطراف‌ خود را بين‌

اگر لايق‌ بود فرزند تو مادر همه‌ اين‌ خفتگان‌



فرزند تو باشند.


در پاي‌ صحبت‌ پدري‌ مي‌نشينيم‌ كه‌ سپيدي‌ موهاي‌ سر و صورت‌ ونيز چروكهاي‌ آن‌، حاكي‌ از يك‌ عمر تلاش‌ و كوشش‌ و كسب‌ تجارب‌ زندگي‌و تلخي‌ و شيريني‌هاي‌ آن‌ است‌. هر چند سن‌ّ او تا به‌ امروز به‌ 69 سال‌مي‌رسد و نشان‌ از وارد شدن‌ در سن‌ّ و سال‌ پيري‌ دارد امّا شادابي‌ چهره‌ وزنده‌ بودن‌ دل‌، از او مردي‌ جوان‌ ساخته‌ است‌ كه‌ در ديدار اول‌، شنونده‌ راجذب‌ خود مي‌نمايد.



اين‌ پدر، وقتي‌ كه‌ از علت‌ آمدنم‌ به‌ نزد خويش‌ آگاه‌ شد، يك‌ بيت‌شعر را با بيان‌ رسا چنين‌ قرائت‌ كرد:

اي‌ مدعي‌ ستيزه‌ مكن‌ با مقّدرات‌تسليم‌ شو كه‌ كار تو در دست‌ ديگري‌ است‌!



سپس‌ ادامه‌ داد: انسان‌، زماني‌ كه‌ از مادر متولد مي‌شود، طبق‌حسابرسي‌هايي‌ كه‌ قبل‌ از تولدش‌، بزرگترين‌ حسابرس‌ براي‌ او كرده‌ است‌،ساعت‌ تولد، ساعت‌ رشد و نوجواني‌، ازدواج‌ و خلاصه‌ پيري‌ او را در لوح‌محفوظ‌ نگاشته‌ است‌ كه‌ هر كدام‌ در زمان‌ و مكان‌ تعيين‌ شده‌ بايد موبه‌ مواجرا شود! مرگ‌ انسان‌ نيز يكي‌ از اين‌ برنامه‌هاست‌ كه‌ بايد طبق‌ برنامه‌ ازپيش‌ تعيين‌ شده‌ براساس‌ دستور و مشّيت‌ الهي‌ توسط‌ كارگزاران‌ او انجام‌شود. اين‌ آيه‌ (فأذا جاء اجلهم‌ لايستأ خرون‌ ساعة‌ و لايستقدمون‌) مؤيد اين‌موضوع‌ است‌. زماني‌ كه‌ مرگ‌ انسان‌ فرا مي‌رسد نه‌ يك‌ دقيقه‌ ديرتر و نه‌يك‌ دقيقه‌ زودتر اين‌ امر انجام‌ مي‌شود. اين‌ موضوع‌ در مورد فرزند شهيدم‌نيز صدق‌ مي‌كند. ما بايد باهوش‌ و استعدادي‌ كه‌ داريم‌ و اين‌ نيز ازوديعه‌هاي‌ خداست‌، درك‌ كنيم‌ كه‌ چرا آمده‌ايم‌؟ براي‌ انجام‌ چه‌ كاري‌آمده‌ايم‌؟ اگر آمدن‌ ما براي‌ خوردن‌ و خوابيدن‌ باشد كه‌ اين‌ يك‌ زندگي‌حيواني‌ است‌. ما كه‌ اشرف‌ مخلوقات‌ هستيم‌ نبايد اينگونه‌ عمل‌ نماييم‌. حتماًخداوندي‌ كه‌ صفت‌ پروردگاري‌ دارد ما را به‌ خاطر هدفي‌ آفريده‌ است‌:

گر به‌ لباست‌ بُوَد اين‌ برتري‌چون‌ كه‌ نباشد، به‌ چه‌ روي‌ آوري‌؟

گر تو به‌ گنج‌ و درمي‌ محترم‌چون‌ كني‌ آن‌ دم‌ كه‌ نباشد درم‌؟

جوهر آدم‌ نه‌ زر و درهم‌ است‌؟هر كه‌ زرش‌ بار كني‌، آدم‌ است‌؟

آنكه‌ فرستاد به‌ اين‌ كشورت‌خلق‌ نكرد از پي‌ جمع‌ زرت‌

زر نه‌ متاعي‌ است‌، بلائي‌ است‌ زر!الحذراي‌ زرطلبان‌ الحذر!

مخزن‌ جمشيد و فريدون‌ كجاست‌؟اين‌ به‌ كجا رفت‌ و آن‌ در كجاست‌؟



حال‌ اگر كمي‌ به‌ اشعار بالا توجه‌ كنيم‌، همه‌ چيز نابود و فنا مي‌شود. ماهم‌ روزي‌ اسباب‌ و اثاثيه‌ خود را جمع‌ خواهيم‌ نمود و از روزنه‌ دنيا خارج‌خواهيم‌ شد و به‌ جايي‌ مي‌رويم‌ كه‌ بايد برويم‌. خوشا به‌ حال‌ آنهايي‌ كه‌ از اين‌چند روزه‌ عمر، ميوه‌ علم‌ چيدند؛ اخلاق‌ نيك‌ آموختند؛ هدف‌ آمدنشان‌ رادرك‌ كردند؛ نهايت‌ خوشي‌ و لذّت‌ مادي‌ و معنوي‌ را از اين‌ دنياي‌ چند روزه‌بردند و نيز يادگاريهاي‌ علمي‌ و عملي‌ از خود به‌ يادگار گذاشتند. البتّه‌،مقصودم‌ از اين‌ حرفها متاع‌ دنيايي‌ نيست‌ به‌ قول‌ سعدي‌:

سعديا مرد نكونام‌ نميرد هرگزمرده‌ آن‌ است‌ كه‌ نامش‌ به‌ نكويي‌ نبرند!



اما درباره‌ پسرم‌ قبل‌ از اينكه‌ وارد بحث‌ شويم‌، جا دارد كه‌ يك‌ مطلب‌را هر چند به‌ ظاهر سبك‌ است‌ اما چون‌ باطنش‌ مي‌تواند پُربها باشد، برايتان‌بگويم‌. وقتي‌  پسر طلبه‌ام‌ كه‌ بسيجي‌ نيز بود و جثه‌ بسيار ريز و كوچكي‌داشت‌، قصد عزيمت‌ به‌ جبهه‌ نمود به‌ شوخي‌ به‌ او گفتم‌: تو با داشتن‌ جثه‌اي‌به‌ اين‌ كوچكي‌ در مقابل‌ سربازان‌ دشمن‌ با آن‌ قوي‌ هيكلي‌ چه‌ مي‌تواني‌ انجام‌دهي‌؟



او با طمأنينه‌ لبخندي‌ بر لب‌ آورد و تبّسمي‌ كرد. سپس‌ گفت‌: ماقدرتهايي‌ داريم‌ كه‌ نه‌ تنها سربازان‌ عراقي‌ بلكه‌ هيچ‌ سرباز ديگري‌ در جهان‌اين‌ قدرت‌ را ندارد و آن‌ قدرت‌ ايمان‌ است‌. آنها ترسو هستند! مگر درعملياتهاي‌ گذشته‌ نديدي‌ كه‌ يك‌ بسيجي‌ نه‌ تنها سربازان‌ معمولي‌ دشمن‌بلكه‌ افسران‌ عالي‌ رتبه‌ صداميان‌ را به‌ اسارت‌ گرفته‌ بود! من‌ چون‌ در مقابل‌حرف‌ فرزندم‌ چيزي‌ براي‌ گفتن‌ نداشتم‌، ناچار سكوت‌ كرده‌ و دست‌ نوازش‌ برسر و رويش‌ كشيدم‌.



او رفت‌ امّا به‌ ما رسم‌ زندگي‌ آموخت‌. او رفت‌ ولي‌ نشان‌ داد كه‌شجاع‌ است‌! دلير است‌! دريايي‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها ماهيان‌ بلكه‌ گوهرهاي‌فراواني‌ در خود پرورش‌ داده‌ است‌! اين‌ دريا نه‌ تنها براي‌ ماهيان‌، جايگاه‌ امن‌و محل‌ زندگي‌ مناسبي‌ است‌ بلكه‌ انسانها نيز به‌ عناوين‌ مختلف‌ از آن‌ كسب‌فيض‌ مي‌كنند. او به‌ ما ياد داد كه‌:

بندگي‌ كن‌ تا كه‌ سلطانت‌ كنندتن‌ رها كن‌ تا همه‌ جانت‌ كنند

خوي‌ حيواني‌ سزاوار تو نيست‌ترك‌ اين‌ خو كن‌ كه‌ انسانت‌ كنند

سر بنه‌ در كف‌، برو در كوي‌ دوست‌تا چو اسماعيل‌، قربانت‌ كنند

اينجاست‌ كه‌ اسماعيل‌ بودن‌ خود را به‌ ما و جامعه‌ فهماند!

روحش‌ شاد و راهش‌ مستدام‌ باد!

شهيد احمد حسن‌پور

فرزند: رحمت‌

تاريخ‌ تولد: 1341

تاريخ‌ شهادت‌: 19/8/61

محل‌ شهادت‌: منطقه‌ عين‌خوش‌

عمليات‌:محرم‌

من‌ به‌ خال‌ لبت‌ اي‌ دوست‌ گرفتار شدم‌چشم‌ بيمار تو را ديدم‌ و بيمار شدم‌



آدرس‌ خانه‌ را بلد نبوديم‌، از عابري‌ كه‌ مي‌گذشت‌، سئوال‌ كرديم‌ و اوبا انگشت‌ خود در منزلي‌ را نشانمان‌ داد. حركت‌ كرديم‌ و به‌ طرف‌ در، رفتيم‌در منزل‌ باز بود. با خودكاري‌ كه‌ در دستم‌ بود، ابتدا باآرامي‌ چند بار به‌ دركوبيدم‌. هيچ‌ جوابي‌ نشنيديم‌. بار ديگر با محكم‌تر زدن‌ در، صدايي‌ از آن‌سوي‌ خانه‌ به‌ گوشمان‌ رسيد كه‌ مي‌گفت‌: بفرماييد! در باز است‌.



با ياالله‌ يا الله‌ گفتن‌ وارد منزل‌ شديم‌. فاصله‌ خانه‌ تا در حياط‌ تقريباًزياد بود. افراد خانه‌ مشغول‌ خانه‌تكاني‌ بودند. چون‌ ناشناس‌ بوديم‌، آنها ازوضع‌ موجود، ناراحت‌ شدند. سلام‌ كرديم‌. گفتم‌: منزل‌ آقاي‌ حسن‌پور! گفتند:درست‌ آمده‌ايد! ادامه‌ دادم‌، مي‌خواهيم‌، دقايقي‌ براي‌ پدر و مادر شهيد احمدحسن‌پور مزاحمتي‌ فراهم‌ كنيم‌! با راهنمايي‌ آنها از پله‌ها بالا رفته‌ وارد هال‌،منزل‌ شديم‌. در وسط‌ هال‌، تخت‌خوابي‌ بود و خانمي‌ روي‌ آن‌ دراز كشيده‌بود. او مريض‌ بود. ولي‌ با ديدن‌ ما سعي‌ كرد كه‌ بنشيند. ما راضي‌ به‌ اين‌ كارنبوديم‌. اما او به‌ سختي‌ بر روي‌ تخت‌ نشست‌. از پدرش‌، سراغ‌ گرفتيم‌، گفتند:چون‌ مريض‌ است‌، در داخل‌ آن‌ اتاق‌ دراز كشيده‌اند. با كسب‌ اجازه‌، در زديم‌و سلام‌ گفتيم‌ و وارد اتاق‌ شديم‌. مردي‌ را ديديم‌ كه‌ از درد مي‌نالد. ديدن‌ اين‌صحنه‌ ما را ناراحت‌ كرد. فقط‌ با احوالپرسي‌ مختصري‌ برگشتيم‌. در كنار تخت‌خواب‌ نشسته‌ با مادر شهيد به‌ گفتگو نشستيم‌. او سرحال‌ تر بود. بعد ازاحوالپرسي‌ مجّدد، علت‌ آمدن‌  به‌ خانه‌شان‌ را تعريف‌ كرديم‌. او بسيارخوشحال‌ شده‌ گفت‌: والله‌! پسرم‌ عاشق‌ جبهه‌ و عاشق‌ شهادت‌ بود. فقط‌ چندماهي‌ مانده‌ بود كه‌ به‌ سربازي‌ برود اما روز شماري‌ مي‌كرد. او منتظر بود، كي‌اين‌ چند ماه‌ تمام‌ شود تا به‌ خدمت‌ اعزام‌ گردد! اما باز صبر نكرد. نزد پدرش‌آمد تا اجازه‌ دهد، زودتر به‌ سربازي‌ برود يا داوطلبانه‌ به‌ جبهه‌ اعزام‌ گردد.چون‌ پدرش‌ اجازه‌ نداد، دست‌ به‌ دامن‌ من‌ زد تا از پدرش‌ بخواهم‌ اجازه‌ اين‌كار را بدهد. نزد پدرش‌ رفته‌ رضايت‌ خواستم‌ اما باز پدرش‌ قبول‌ نكرد.



نهايتاً او سكوت‌ كرد و سكوتش‌ رضايتي‌ براي‌ اعزامش‌ گرديد. او بااطلاع‌ يافتن‌ از اين‌ موضوع‌، خوشحال‌ و شادان‌ از خانه‌ خارج‌ گرديد. ظرف‌مدت‌ كوتاهي‌ خود را آماده‌ و وسائل‌ مورد نظر را تهيه‌ ديد. موقعي‌ كه‌ حركت‌مي‌كرد به‌ ما سفارش‌ داد كه‌ هواي‌ برادرش‌ را داشته‌ باشيم‌ چون‌ او نيز مريض‌بود.



احمد ما، خداحافظي‌ كرد و رفت‌. مدت‌ زيادي‌ در جبهه‌ ماند تا اينكه‌يك‌ روز چشمان‌ ما به‌ ديدارش‌ روشن‌ گرديد. چون‌ نزديك‌ به‌ ظهر بود، من‌فوري‌ به‌ حياط‌ رفته‌ تا مرغي‌ را سر بريده‌ برايش‌ آن‌ غذايي‌ را درست‌ كنم‌ كه‌دوست‌ دارد. مرغ‌ را گرفتم‌. ولي‌ از آنجا كه‌ مرغ‌ها به‌ فرياد آمده‌ بودند، اومتوجه‌ شد. به‌ حياط‌ آمد. مرغ‌ را از دستم‌ گرفت‌ و آزادش‌ ساخت‌. چون‌ ديدكه‌ من‌ ناراحت‌ شدم‌؛ گفت‌:



مادر جان‌ دوست‌ ندارم‌ كه‌ دوستان‌ و همسنگران‌ من‌ در جبهه‌ با توپ‌و تانك‌ و مسلسل‌ پذيرايي‌ شوند و من‌ در اينجا برروي‌ سفره‌ رنگين‌ بنشينم‌!



چند روزي‌ گذشت‌. زمان‌ رفتنش‌ فرا رسيد. اولين‌ حرفي‌ كه‌ از دهانش‌بيرون‌ آمد اين‌ بود كه‌ من‌ شهيد مي‌شوم‌. از شهادتم‌ ناراحت‌ نشويد!مرخصي‌اش‌ تمام‌ شد و او به‌ جبهه‌ اعزام‌ گرديد. شانزدهمين‌ ماه‌ سربازيش‌ راتمام‌ كرده‌ بود! عملياتي‌ شروع‌ شد و جوان‌ رشيدم‌ در آن‌ عمليات‌ شركت‌داشت‌. يكي‌ از دوستانش‌ مي‌گفت‌:



در زمان‌ عمليات‌، زياد  با هم‌ فاصله‌ نداشتيم‌ فاصله‌ ما فقط‌ چند متربود. يك‌ مرتبه‌ انفجاري‌ در وسط‌ ما بوجود آمد. خاكها به‌ آسمان‌ رفت‌ وتركش‌ها به‌ هر طرف‌ پراكنده‌ شدند. بعد از اينكه‌ خاكها فروكش‌ كرد، جواني‌ راديدم‌ كه‌ به‌ خود مي‌پيچد! نزديك‌ و نزديكتر رفتم‌. احمد را ديدم‌ كه‌ دو پايش‌از زير زانوها قطع‌ گرديده‌ بود! به‌ كمكش‌ شتافتم‌. او ابتدا با اصرار و سپس‌ باخواهش‌، از من‌ خواست‌ تا دست‌ از كمك‌ به‌ او بردارم‌ و مانند بقيه‌ رزمندگان‌به‌ عمليات‌ خود ادامه‌ دهم‌. من‌ نيز چنين‌ كردم‌ و از نزديك‌ او دور گشته‌ به‌ادامة‌ عمليات‌ پرداختم‌!


شهيد مطلب‌ داوودپور

فرزند: محمد

تاريخ‌ تولد: 1340

تاريخ‌ شهادت‌: 12/2/60

محل‌ شهادت‌: غرب‌ كشور



آيا تاكنون‌ هيچ‌ به‌ اين‌ مسئله‌ فكر كرده‌ايد كه‌ بعضي‌ از كارها انسان‌ راخوشحال‌  و بعضي‌ ديگر انسان‌ را ناراحت‌ مي‌كند؟ آيا هيچ‌ متوجه‌ شده‌ايد كه‌بعضي‌ از كلمات‌ نيز انسان‌ را ناراحت‌ يا خوشحال‌ مي‌نمايد؟ مثلاً انسانها باشنيدن‌ كلمه‌ (آمد) شاد مي‌شوند! به‌ دنيا آمدن‌! از محل‌ كار آمدن‌! از سفرآمدن‌ و خلاصه‌ ده‌ها آمدن‌ ديگر كه‌ همه‌ باعث‌ شادي‌ انسانها مخصوصاًفرزندان‌، اقوام‌ و خويشان‌ مي‌گردد. به‌  همان‌ نسبت‌ يا بيشتر، انسانها با شنيدن‌كلمه‌ (رفت‌) ناراحت‌ مي‌گردند. در طول‌ تاريخ‌ كلماتي‌ چون‌ بريدن‌، جدا شدن‌،فراق‌، رفتن‌ و دوري‌، كلمات‌ ناخوشايندي‌ به‌ حساب‌ آمده‌اند. اين‌ كلمات‌ براي‌دو نفري‌ كه‌ با هم‌ اُنس‌ و الفت‌ دارند، بسيار ناگوار است‌ اينجاست‌ كه‌ نه‌ تنهاقلب‌ مي‌گيرد بلكه‌ اشك‌ چشم‌ها نيز از درد فراق‌ جاري‌ مي‌شود. با باريدن‌اشك‌، ترنم‌هاي‌ سوز دل‌ نيز آشكار مي‌گردد. مسافر مي‌رود امّا كوله‌ باري‌ ازغم‌ و اندوه‌ را براي‌ نزديكان‌ و قوم‌ و خويش‌ به‌ يادگار مي‌گذارد. يكي‌ ازكساني‌ كه‌ درد فراق‌ كمرش‌ را مي‌شكند، مادر است‌. مخصوصاً فراقي‌ كه‌هميشگي‌ باشد و رفتنش‌ برگشت‌ نداشته‌ باشد! آنجاست‌ كه‌ مادر مي‌ماند باكوله‌باري‌ از غم‌ هجران‌، تحمل‌ فراق‌ فرزند و چشم‌هايي‌ پراز اشك‌ وزمزمه‌هايي‌ بر لب‌!



يكي‌ از آن‌ مادران‌ چشم‌ به‌ در دوخته‌ و خسته‌ در راه‌، مادر شهيدمطلب‌ داودپور است‌. او سالهاست‌ كه‌ قلبي‌ پردرد و چشماني‌ پر اشك‌ دارد.او منتظر آمدن‌ فرزندنش‌ هست‌. فرزندش‌ كبوتري‌ بود كه‌ در مورخه‌12/2/60 از بغل‌ مادر پرواز كرد. اكنون‌ كه‌ ساليان‌ درازي‌ از آن‌ هجرت‌مي‌گذرد، هيچ‌ اطلاعي‌ از كبوتر خونين‌ بالش‌ ندارد. او تنها دلخوشي‌اش‌ ديدن‌مزار بدون‌ پيكر فرزندش‌ هست‌ كه‌ هر روز پنجشنبه‌ در كنار آن‌ مزار نشسته‌و اينگونه‌ زمزمه‌ سر مي‌دهد:

گريه‌ اما نم‌ نداد كز نظرم‌ يار رفت‌كز سراين‌ قافله‌، قافله‌ سالار رفت‌

عاشق‌ شب‌ زنده‌ دار خفته‌ در آغوش‌ خاك‌وه‌ كه‌ به‌ خواب‌ ابد با دل‌ بيدار رفت‌و امّا مختصري‌ از سير زندگي‌ شهيد مطلب‌ داودپور:



در سال‌ 1340 در خانواده‌اي‌ مذهبي‌ در روستاي‌ هندخاله‌ از بخش‌تولمات‌ شهرستان‌ صومعه‌سرا ديده‌ به‌ جهان‌ گشود. دوران‌ ابتدائي‌ را درمدرسه‌ شهيد نامجوي‌ هندخاله‌ گذراند ولي‌ به‌ علت‌ نبود مدرسه‌راهنمايي‌ درهندخاله‌ با تني‌ چند از همكلاسيهاي‌ خود به‌ شهر انزلي‌ رفت‌ و در آنجا به‌ادامه‌ تحصيل‌ پرداخت‌.



دوران‌ دبيرستان‌ را نيز در همان‌جا در رشته‌ اتومكانيك‌ به‌ پايان‌رساند. او از استعداد و هوش‌ بالقوه‌اي‌ برخوردار بود. و هرگز عمر خود رابيهوده‌ صرف‌ نكرده‌ نه‌ تنها خود، راه‌ هدايت‌ را پيدا كرد و در آن‌ حركت‌ نمودبلكه‌ چند تن‌ از دوستان‌ را نيز با خود همسفر كرد.



در تشكيل‌ انجمن‌ اسلامي‌ محل‌، نقش‌ بسيار مهّمي‌ داشت‌. در تشكيل‌پايگاه‌ بسيج‌ نيز فعاليت‌ زيادي‌ داشت‌ و در اكثر راهپيمايي‌هاي‌ اوايل‌ انقلاب‌شركت‌ مي‌نمود.



زماني‌ كه‌ رهبر كبير انقلاب‌ از فرانسه‌ به‌ ايران‌ مي‌آمدند، ايشان‌ نيزخود را به‌ تهران‌ رساندند و با مردم‌ پايتخت‌ در آن‌ استقبال‌ تاريخي‌ ورود امام‌به‌ ميهن‌ اسلامي‌ شركت‌ كردند. اين‌ شهيد گرامي‌ چون‌ معتقد بود؛ ما سربازان‌اسلام‌ هستيم‌ و الآن‌ بهترين‌ زمان‌ خدمت‌ به‌ دين‌ است‌، در پاييز سال‌ 1360 به‌خدمت‌ مقدّس‌ سربازي‌ روي‌ آورد.



او دوران‌ آموزش‌ سربازي‌ را در شهر كرمانشاه‌ گذراند و چون‌ اصرارداشت‌ كه‌ هميشه‌ بايد در خط‌ مقدم‌ جبهه‌ خدمت‌ كند، ماهها در خط‌ مقدم‌جبهه‌ (بازي‌دراز) به‌ خدمت‌ مشغول‌ شد تا اين‌ كه‌ به‌ مقصود خود رسيد.اگرچه‌ تاكنون‌ پيكر پاكش‌ به‌ آغوش‌ پدر و مادر برنگشته‌ امّا خانواده‌ اوخوشحالند كه‌ او به‌ آرزويش‌ كه‌ شهادت‌ در راه‌ خدا بود، رسيده‌ است‌.



خاطره‌اي‌ كوتاه‌ از زبان‌ مادرش‌: زماني‌ كه‌ او در دبيرستان‌ درس‌مي‌خواند، يك‌ كاپشن‌ و يك‌ كفش‌ برايش‌ خريديم‌. بعد از دو هفته‌ كه‌ او به‌مرخصي‌ آمد، نه‌ آن‌ كفش‌ در پايش‌ بود و نه‌ آن‌ كاپشن‌ در تنش‌! از اوپرسيديم‌ كه‌ چرا كاپشن‌ و كفش‌ خود را نپوشيدي‌؟ گفت‌ جنگزده‌اي‌ را ديدم‌ كه‌بيشتر از من‌ نياز به‌ آنها داشت‌. بنابراين‌، آنها را به‌ او هديه‌ دادم‌!


شهيد سيدرضا رضايي‌

فرزند:  سيدمعروف‌

تاريخ‌ تولد:  18/13/1349

تاريخ‌ شهادت‌: 7/4/1366

محل‌ شهادت‌: ماووت‌ عراق‌

عمليات‌: نصر 4

انالله‌ و انا اليه‌ راجعون‌



كلمه‌ جدايي‌ در اين‌ زمان‌ و همه‌ زمانها كلمه‌ خوشايندي‌ نبوده‌ است‌.هيچ‌ كس‌ جدايي‌ را دوست‌ ندارد. نه‌ تنها در فرهنگ‌ ما و فرهنگ‌ كشورهاي‌ديگر، بلكه‌ در طبيعت‌ هم‌ جدايي‌، بسيار دردناك‌ و سوزآور است‌. هيچ‌ بلبل‌ وهيچ‌ مرغ‌ خوش‌ آهنگي‌ بدون‌ چمن‌ و گلزار به‌ نغمه‌سرايي‌ نپرداخته‌ است‌! هيچ‌شمعي‌ بدون‌ عاشقي‌ به‌ نام‌ پروانه‌ نبوده‌ است‌! اگر بلبل‌ و قناري‌ را از گلزار وپروانه‌ را از شمع‌، دور كنند نه‌ تنها نغمه‌هاي‌ خوش‌ آهنگ‌، خاموش‌ مي‌شودكه‌ جز حسرت‌، آه‌، سوز و گداز اثري‌ از اين‌ عاشقان‌ باقي‌ نمي‌ماند. گذر زمان‌نيز براين‌ غمها و غصه‌ها مي‌افزايد.



حال‌ كه‌ به‌ اهميت‌ عشق‌ و وصال‌ آگاه‌ شديم‌ و درد جدايي‌ و هجران‌ رالمس‌ نموديم‌، جا دارد كه‌ به‌ عمق‌ معناي‌ انالله‌ و انااليه‌ راجعون‌ بپردازيم‌!شايسته‌ است‌، قبل‌ از پرداختن‌ به‌ اين‌ مقوله‌ به‌ شعر يك‌ شاعر عاشق‌ ودل‌سوخته‌ كه‌ از غم‌ فراق‌ يار مي‌نالد، توجّه‌ نماييم‌:

مرغ‌ باغ‌ ملكوتم‌ نيم‌ از عالم‌ خاك‌چند روزي‌ قفسي‌ ساخته‌اند از بدنم‌



اگر چه‌ جسم‌ خاكي‌ داريم‌ و در مكان‌ خاكي‌ زيست‌ مي‌كنيم‌ اما براي‌اين‌ ديار و اين‌ سرزمين‌ آفريده‌ نشده‌ايم‌! از ديار ديگر و مكاني‌ ديگر به‌ نام‌ملكوت‌ هستيم‌. زماني‌ كه‌ او ما را آفريد و از روح‌ خود در ما دميد، جان‌گرفتيم‌ و موجود شديم‌! پس‌ بايد دوباره‌ به‌ سوي‌ او برگرديم‌! چه‌ خوب‌ است‌كه‌ در اين‌ مدت‌ كوتاه‌ عمر، راه‌ عشق‌ را پيموده‌ و عشق‌ بازي‌ را تمرين‌ نماييم‌!مخصوصاً عشق‌ به‌ وصال‌ او را تمرين‌ نموده‌ در هر لحظه‌ و در هر مكان‌ آماده‌وصال‌ يار باشيم‌. حالت‌ وصال‌ را نيز بايد مدّنظر داشت‌! كساني‌ كه‌ به‌ ديداريار مي‌روند، حتماً با خود دسته‌ گلي‌ خواهند برد كه‌ رنگارنگي‌ آن‌ و دل‌آويزبودن‌ عطرش‌ محبوب‌ را خوش‌ آيد. خوش‌ بحال‌ آنهايي‌ كه‌ با سينه‌اي‌ چاك‌ ولباسي‌ خونين‌ به‌ ديدار معبود شتافتند! چون‌، شهادت‌ يك‌ وصلت‌ انتخابي‌است‌! اينجاست‌ كه‌ شهيد سيّدرضا رضايي‌ در وصيت‌نامه‌اش‌ اين‌ طور ازوصال‌ سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آورد:

كعبه‌ وصل‌ است‌ اينجا استطاعت‌ شرط‌ نيست‌كي‌ شود مانع‌ ز رفتن‌، سالكان‌ را خوف‌ راه‌؟

در مناي‌ عشق‌، قرباني‌ به‌ پاي‌ خود رودچون‌ شهادت‌ در ره‌ عشق‌ است‌، كاري‌ دلبخواه‌!



او، اولين‌ بار با دو دوست‌ به‌ جبهه‌ رفت‌. يكي‌ از آنها به‌ نام‌ شهرام‌حسين‌زاده‌ كه‌ مفقودالاثر شد ذكرش‌ در اين‌ كتاب‌ آمده‌ است‌، ديگري‌ نيز به‌نام‌ جواد كه‌ به‌ اسارت‌ صداميان‌ در آمد و خود او نيز كه‌ شربت‌ شهادت‌نوشيد و به‌ وصال‌ دوست‌ نايل‌ آمد!


شهيد عباس‌ رفيعي‌

فرزند: يحيي‌'

تاريخ‌ تولد: 1345

تاريخ‌ شهادت‌: 16/4/66

محل‌ شهادت‌: جزيرة‌ مجنون‌



زمان‌ كار بود. آري‌ درست‌، فصل‌ كار! كشاورز هستيم‌ و مقداري‌ زمين‌برنجكاري‌ داريم‌، چون‌ محصول‌ برنج‌، كفاف‌ زندگي‌ ما را نمي‌كند؛ اقدام‌ به‌كاشت‌ توتون‌ هم‌ نموده‌ايم‌ كه‌ كار بسيار طاقت‌فرسايي‌ دارد! تقريباً بايد به‌مدت‌ 9 ماه‌ از سپيده‌ صبح‌ تا تاريكي‌ شب‌ كار كنيم‌ تا آن‌ را تبديل‌ به‌ پول‌نماييم‌. هنوز يكي‌ از كارهايش‌ تمام‌ نشده‌ كار ديگرش‌ فرامي‌رسد. اگر درانجام‌ يك‌ كارش‌ سستي‌ بشود، ضرر زيادي‌ به‌ ما وارد مي‌آيد.



در يكي‌ از روزهاي‌ تابستان‌، مشغول‌ خشك‌ كردن‌ توتون‌ در داخل‌گرم‌خانه‌ واقع‌ در حياط‌ منزل‌ بودم‌ كه‌ يكي‌ از افراد فاميل‌ به‌ نزدم‌ آمده‌ ضمن‌گفتن‌ خسته‌ نباشيد، اصرار زيادي‌ نمود كه‌ لحظه‌اي‌ خستگي‌ در كنم‌ و به‌استراحت‌ بپردازم‌. اعتنائي‌ به‌ حرفهايش‌ نكردم‌ و به‌ كار ادامه‌ دادم‌. زماني‌ كه‌سرم‌ را بلند كردم‌، اثري‌ از او نديدم‌. ساعتي‌ از آن‌ گفتار گذشته‌ بود. خسته‌شده‌ در زير سايه‌ درختي‌ براي‌ رفع‌ خستگي‌ نشستم‌. يك‌ لحظه‌ اين‌ فكر درذهنم‌ خطور كرد كه‌ چرا آن‌ شخص‌ از من‌ خواست‌ تا استراحت‌ كنم‌. چون‌ او هرروز مرا مي‌ديد و تاكنون‌ هم‌ پيش‌ نيامده‌ بود كه‌ چنين‌ حرفي‌ به‌ من‌ بزند! كمي‌فكر كردم‌ ولي‌ چيزي‌ عايدم‌ نشد. تيك‌تاك‌ ساعت‌، گذر زمان‌ را اطلاع‌مي‌داد. مثل‌ روزهاي‌ ديگر، آن‌ روز نيز خورشيد به‌ پشت‌ كوهها رفت‌ و زردي‌افق‌ جاي‌ خود را به‌ تاريكي‌ غروب‌ داد، شب‌ فرارسيد و تاريكي‌ بر همه‌ جاغلبه‌ كرد. همانند شبهاي‌ ديگر موقع‌ خواب‌، به‌ خواب‌ رفتم‌. سفيدي‌ صبح‌ و نيزصداي‌ مرغان‌ سحري‌ از خواب‌ بيدارم‌ كردند. طبق‌ معمول‌ هر روزه‌ از خانه‌خارج‌ و به‌ مغازه‌ محل‌ رفتم‌. مدتي‌ در آنجا مشغول‌ خريد و نيز صحبت‌ كردن‌با همسايگان‌ شدم‌. يك‌ مرتبه‌ چشمم‌ به‌ در خانه‌ام‌ كه‌ در آن‌ نزديكي‌ها بودافتاد. افراد ناشناسي‌ را ديدم‌ كه‌ فوج‌ فوج‌ به‌ داخل‌ خانه‌ام‌ روان‌ شده‌اند.همسايگان‌ نيز كه‌ از آمدن‌ آنها آگاه‌ شده‌ بودند، آنها را همراهي‌ مي‌كردند.مات‌ و مبهوت‌ شده‌ خود نيز مثل‌ همسايگان‌ به‌ آنها پيوستم‌. دوست‌ داشتم‌ كه‌هر چه‌ سريعتر از موضوع‌ با خبر شوم‌. چرا آنها خانه‌ مرا انتخاب‌ كرده‌اند؟ اگرمهمان‌ منند، من‌ كه‌ هيچ‌ كدام‌ از آنها را نمي‌شناسم‌ و اگر مهمان‌ پسرم‌ هستندكه‌ او در اينجا يعني‌ در ميان‌ آنها وجود ندارد. نزديك‌ و نزديك‌تر رفتم‌.شخصي‌ را ديدم‌ كه‌ با سرعت‌ به‌ من‌ نزديك‌ مي‌شود. به‌ من‌ كه‌ رسيد، بدون‌درنگ‌ و بي‌ هيچ‌ ملاحظه‌ و مصلحت‌ نگري‌ گفت‌: اينها به‌ ديدار تو آمده‌اند!من‌ كه‌ موضوع‌ را نمي‌دانستم‌، گفتم‌: چه‌ خبر است‌؟ گفت‌: نمي‌دانم‌. فكر مي‌كنم‌كه‌ فرزندت‌ عباس‌، شهيد شده‌ است‌! آنها آمده‌اند تا تو را سر به‌ سلامت‌گويند! اما پيكر فرزندت‌ را امشب‌ به‌ تو نشان‌ خواهند داد! اينجا بود كه‌ تك‌تك‌ خاطرات‌ فرزندم‌ در جلوي‌ ديدگانم‌ پديدار مي‌گشت‌. پسرم‌ بيشترين‌لحظات‌ عمرش‌ را به‌ سكوت‌ و تفكر سپري‌ نمود! بسيار مهربان‌ و دلسوز بود.



آنطور كه‌ يادم‌ هست‌، هفده‌ ماه‌ از خدمت‌ سربازي‌ خود را انجام‌ داد ودر اين‌ مدت‌ هرگاه‌ به‌ مرخصي‌ مي‌آمد؛ فقط‌ چند لحظه‌ در منزل‌، گير مي‌كردو سپس‌ بدون‌ هيچ‌ گونه‌ درنگي‌ به‌ مزار شهدا مي‌رفت‌. مادرش‌ طبق‌ معمول‌،انتظار برگشتن‌ او را مي‌كشيد و اين‌ انتظار گاهي‌ ساعتها به‌ طول‌ مي‌انجاميد.بگذريم‌، ساعت‌ 5/9 شب‌ ما را از خانه‌ به‌ مقصد سپاه‌ پاسداران‌ شهرمان‌بردند. همسر و فرزندانم‌ نيز آمده‌ بودند. با ديدن‌ چهره‌ زيبا و خونين‌ فرزندم‌،آرامش‌ خاصي‌ را در خود حس‌ّ كردم‌! هنوز نمي‌دانم‌، آن‌ چه‌ آرامشي‌ بود كه‌در من‌ پديد آمد! ساعاتي‌ در كنار جسم‌ پاره‌پاره‌ شده‌ فرزندم‌، ماندم‌! اما بااصرار آشنايان‌، از كنار فرزندم‌ دور شدم‌. به‌ منزل‌ برگشتيم‌. فرداي‌ آن‌ شب‌فرزند جوانم‌ را با احترام‌ خاص‌ تشييع‌ كردند و در جوار ملكوتي‌ ديگر شهدابه‌ خاك‌ سپردند. آن‌ لحظه‌اي‌ كه‌ نگاهم‌ به‌ جسم‌ فرزندم‌ افتاد، گويي‌ به‌ خواب‌ناز فرو رفته‌ بود! ياد ياران‌ اصحاب‌ كهف‌ افتادم‌ و در دل‌ حس‌ كردم‌ كه‌فرزندم‌ دوباره‌ زنده‌ خواهد شد! البتّه‌ آن‌ زمان‌ بسيار نزديك‌ است‌. چون‌ اويكي‌ از ياران‌ امام‌ زمان‌ مي‌شود. امامي‌ كه‌ بر عليه‌ ظلم‌ و ستم‌ و شرك‌ وبت‌پرستي‌ قيام‌ خواهد كرد.



اگرچه‌ او با ما وداع‌ كرد و از كنار ما رفت‌، اما خاطره‌هايش‌ زنده‌ وجاويد است‌. هميشه‌ برسر مزارش‌ مي‌رويم‌؛ ياد و خاطره‌اش‌ را گرامي‌مي‌داريم‌ و با خواندن‌ يك‌ جمله‌ از وصيت‌نامه‌ او كه‌ برسنگ‌ قبرش‌ چون‌ستاره‌اي‌ مي‌درخشد؛ آرام‌ مي‌گيريم‌!  آن‌ جمله‌ زيبا چنين‌ است‌:

«شهادت‌ نه‌ يك‌ باختن‌، بلكه‌ يك‌ انتخاب‌ است‌!»


شهيد تقي‌ رفيعي‌

فرزند: ذكريا

تاريخ‌ تولد: 1345

تاريخ‌ شهادت‌: 21/1/67

محل‌ شهادت‌: پنج‌ وين‌ عراق‌



در زماني‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ كه‌ جنگهاي‌ زيادي‌ در گوشه‌ و كنار جهان‌ به‌وجود آمده‌ و هر لحظه‌ نيز احتمال‌ جنگهاي‌ ديگري‌ در آن‌ مي‌رود. اگر خوب‌خوب‌ به‌ اطراف‌ خود نظر افكنده‌ دقت‌ كنيم‌ و در پي‌ انگيزه‌ اين‌ جنگها باشيم‌،چند انگيزه‌ مهم‌ خواهيم‌ يافت‌ كه‌ اين‌ همه‌ فتنه‌ها و آشوب‌ها را به‌ ارمغان‌مي‌آورد. 



انگيزه‌ اول‌، كسب‌ قدرت‌ يا تظاهر به‌ قدرت‌ نمايي‌ است‌. در اين‌ ميان‌انسانهاي‌ بي‌گناه‌ زيادي‌ كشته‌ مي‌شوند و به‌ قولي‌ فداي‌ اميال‌ و هواهاي‌نفساني‌ انسانهاي‌ مغرور مي‌گردند كه‌ فقط‌ نام‌ انساني‌ را يدك‌ مي‌كشند!



انگيزه‌ ديگري‌ كه‌ باعث‌ بروز جنگ‌ مي‌شود، زياده‌خواهي‌، استثمار واستعمارگري‌ كشورهاي‌ قدرتمند است‌. كشورهاي‌ ضعيف‌ كه‌ منابع‌ غني‌،سراسر كشورشان‌ را پوشانده‌ است‌، قدرتمندان‌ بزرگ‌ هر عصر و زمان‌ را به‌وسوسه‌ مي‌اندازد و از آنجا كه‌ خوب‌ تربيت‌ نشده‌اند و كرامت‌ انساني‌ رانفهميده‌اند، اقدام‌ به‌ جنگ‌ مي‌كنند تا آن‌ منافع‌ غني‌ را تصاحب‌ كنند. اين‌ نيزباعث‌ مي‌شود كه‌ جنگ‌ و خونريزي‌ بوجود آيد؛ خونريزهاي‌ زيادي‌ شود؛ويراني‌هاي‌ فراواني‌ بوجود آيد و بيماريهاي‌ روحي‌ و رواني‌ و جسمي‌ براي‌انسانهاي‌ بعد به‌ ارمغان‌ آيد: اما اگر جنگهاي‌ زمان‌ ما و مخصوصاً جنگ‌ايران‌ و عراق‌ را مطالعه‌ كنيم‌، مي‌بينيم‌، اگر چه‌ در ظاهر، طمع‌ صدام‌ به‌سرزمين‌ زرخيز استان‌ خوزستان‌ مشاهده‌ مي‌شود امّا باطن‌ اين‌ جنگ‌، حكايت‌از جنگ‌ مكتب‌ها مي‌كند! آنها با اطلاع‌ از اينكه‌ ايران‌ بسوي‌ حكومت‌ مذهبي‌مي‌رود و هر مذهبي‌ حق‌ مردم‌ محروم‌ را به‌ او برمي‌گرداند، آنها از ترس‌ اين‌مسئله‌ به‌ ايران‌ اسلامي‌ حمله‌ كردند. آنها با برقراري‌ حكومت‌ ديني‌ مخالف‌بوده‌ و هستند و براي‌ نابودي‌ آن‌ از هيچ‌ اقدامي‌ دريغ‌ نمي‌كنند. مخصوصاً كه‌فهميدند، اين‌ انقلاب‌ صادر مي‌شود و الگويي‌ براي‌ همه‌ جهانيان‌ مظلوم‌ قرارمي‌گيرد. پس‌ با تمام‌ تجهيزات‌ و امكانات‌ نظامي‌ موجود دنيا به‌ اين‌ كشورحمله‌ كردند تا نطفه‌ انقلاب‌ اسلامي‌ را خفه‌ كنند. آنها با اين‌ كار مي‌خواهند نه‌تنها انقلاب‌ را نابود نمايند بلكه‌ ديگران‌ را نيز با نابودي‌ اين‌ انقلاب‌ بترسانند.اينجا بود كه‌ ملت‌ ايران‌ به‌ ياري‌ حكومت‌ برخاسته‌ و داوطلبانه‌ بسوي‌جبهه‌هاي‌ جنگ‌ روان‌ شدند.



مردم‌ در مدت‌ كوتاهي‌ آنچنان‌ از دين‌ و كشور خود دفاع‌ كردند كه‌ نه‌تنها آرزوهاي‌ دشمن‌ را به‌ باد داد بلكه‌ قدرت‌ اسلام‌ و دين‌ را به‌ همه‌ جهان‌ وجهانيان‌ نمايان‌ ساخت‌. از جمله‌ كساني‌ كه‌ در راه‌ ياري‌ دين‌ و حكومت‌ اسلامي‌به‌ سوي‌ جبهه‌ شتافت‌، سرباز وظيفه‌ شهيد بزرگوار تقي‌ رفيعي‌ بود. او در سال‌1367 به‌ تهران‌ اعزام‌ شد و آموزش‌ رزمي‌ ابتدايي‌ را در آن‌ شهر به‌ پايان‌رساند. سپس‌ براي‌ ياري‌ رساندن‌ به‌ ديگر رزمندگان‌، به‌ منطقه‌ جنگي‌ اعزام‌گرديد. مدت‌ يك‌ ماه‌ با سربازان‌ دشمن‌ جنگيد. بعدهم‌ براي‌ ديدار مجّدد خانواده‌به‌ منزل‌ برگشت‌. چند روزي‌ را در دامن‌ پدر و مادر گذراند. چون‌ مرخصي‌اش‌به‌ پايان‌ رسيد. با بدرقه‌ پدر و مادر و نزديكان‌، دوباره‌ عازم‌ جبهه‌ شد. او قبل‌از رفتن‌، زمزمه‌هايي‌ با افراد خانواده‌ داشت‌. قسمتي‌ از آن‌ زمزمه‌ها معرفي‌كارش‌ بود:(آرپي‌جي‌زن‌ هستم‌! علاقه‌ زيادي‌ به‌ اين‌ كار دارم‌! چون‌ دوست‌دارم‌، در خط‌ مقدم‌ جبهه‌ باشم‌؛ خط‌ شكن‌ شوم‌ و اولين‌ ضربات‌ را خود به‌ دشمن‌وارد كنم‌.) بعد هم‌ او رفت‌ و به‌ جمع‌ رزمندگان‌ پيوست‌. در عمليات‌بيت‌المقدس‌5 شركت‌ كرد. مسئوليت‌ دلخواه‌ خود يعني‌ آرپي‌جي‌زني‌ را به‌ عهده‌گرفت‌. يك‌ماهي‌ از رفتنش‌ مي‌گذشت‌ كه‌ خبر مفقودي‌اش‌ به‌ گوش‌ ما رسيد.روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و خلاصه‌ 5 سال‌ از آن‌ زمان‌ گذشت‌ و از پيكر پاك‌شهيدمان‌ هيچ‌ اطلاعي‌ در دست‌ نبود تا اينكه‌ خبر آوردند، پيكر اين‌ شهيدشناسايي‌ و به‌ استان‌ ما منتقل‌ شده‌ است‌. به‌ آنجا رفتيم‌. تابوتهاي‌ زيادي‌ دردرون‌ سپاه‌ مركز بود. در داخل‌ هر تابوتي‌ كيسه‌اي‌ و در داخل‌ هر كيسه‌اي‌مقداري‌ استخوان‌ و نيز بلوز و يك‌ قطعه‌ پلاك‌ فلزي‌ بود. در يكي‌ از اين‌تابوتها بدن‌ پاك‌ شهيدمان‌ قرار داشت‌. تحويل‌ گرفتيم‌ و به‌ محل‌ آورديم‌ و درطي‌ مراسم‌ باشكوهي‌ به‌ خاك‌ سپرديم‌. برادرش‌ مي‌گويد: من‌ در آن‌ روز، باخاك‌ سپردن‌ برادرم‌ سنگيني‌ زيادي‌ بردوش‌ خود احساس‌ نمودم‌. اين‌ سنگيني‌،سنگيني‌ مسئوليت‌ بود. چون‌ اولاً بايد عَلَم‌ افتاده‌ برادرم‌ را بر دوش‌ بگيرم‌، ثانياًبه‌ تمام‌ خواسته‌ها و سفارشات‌ او جامه‌ عمل‌ بپوشانم‌، شايد در اين‌ كار من‌ نيزمشمول‌ رحمت‌ الهي‌ قرار بگيرم‌. خاطره‌اي‌ كه‌ از برادرم‌ دارم‌، اين‌ است‌ كه‌ يك‌روز از او پرسيدم‌: چرا عاشق‌ جنگ‌ و زدن‌ آرپي‌ جي‌ هستي‌؟ خنده‌اي‌ كرد وگفت‌: نمي‌داني‌ كه‌ بازدن‌ يك‌ گلوله‌ آرپي‌جي‌ چه‌ رعب‌ و وحشتي‌ در ميان‌سربازان‌ دشمن‌ ايجاد مي‌شود! در عين‌ پيروزي‌ بسيار خنده‌دار است‌ و نيز باشنيدن‌ پيروزي‌ بردشمنان‌، نيروهاي‌ اسلام‌ و مردم‌ سلحشور كشور ما بسيارخشنود مي‌گردند.


شهيد جمشيد صالحي‌

فرزند: صفر

تاريخ‌ تولد: 1345

تاريخ‌ شهادت‌: 24/4/64

محل‌ شهادت‌: حسن‌ بيك‌ (اشنويه‌)

«شهادت‌ آرزوي‌ من‌ است‌»



اين‌ جمله‌ از دل‌ جواني‌ به‌ نام‌ جمشيد صالحي‌ تراوش‌ نموده‌ كه‌ نه‌ تنهابر لوح‌ وصيت‌نامه‌اش‌ نگاشته‌ شده‌ بلكه‌ برروي‌ سنگ‌ قبرش‌ نيز حك‌ گرديده‌است‌.



آيا هيچ‌ مي‌دانيد كه‌ آرزوها معمولاً به‌ اندازه‌ وسعت‌ دل‌ و نيز وسعت‌توان‌ انسان‌ به‌ وجود مي‌آيند؟ آيا هيچ‌ مي‌دانيد كه‌ آرزوها فوري‌ به‌ منصة‌ظهور در نمي‌آيند و به‌ بار نمي‌نشينند بلكه‌ ابتدا ايجاد، سپس‌ تربيت‌ وبالاخره‌ بارور مي‌گردند؟ درست‌ مثل‌ دانه‌ گياهي‌ كه‌ در دل‌ خاك‌ مي‌نشيند وآب‌، هوا، خورشيد و اكسيژن‌ دست‌ در دست‌ هم‌ داده‌ ابتدا جوانه‌اي‌ بسياركوچك‌ در او ايجاد مي‌ كنند و سپس‌ تنه‌، شاخه‌، ساقه‌، و در آخر بارورش‌مي‌سازند. اميدها و آرزوها نيز ابتدا در انسان‌ ايجاد مي‌شوند سپس‌ آرزوكننده‌، اين‌ اميد را در درونش‌ پرورش‌ مي‌دهد و زمينه‌ رشد و نموش‌ را فراهم‌مي‌سازد و در بارور نمودنش‌ تلاش‌ مي‌كند. اگرچه‌ به‌ بارنشستن‌ اميدها وآرزوها زمان‌ مي‌طلبد اما بسياري‌ از آرزوها برآورده‌ مي‌گردند مخصوصاًآرزوي‌ انسان‌ خود ساخته‌اي‌ كه‌ عمري‌ را در طلب‌ نياز به‌ راز و نياز پرداخته‌است‌. يكي‌ از اين‌ انسان‌هاي‌ خود ساخته‌، شهيدمان‌ جمشيد صالحي‌ است‌.گلهاي‌ 19 بهار طبيعت‌ را ديده‌ بود ولي‌ غنچه‌ نوزدهمين‌ بهار عمرش‌ شكفته‌نشد! آري‌، او نوزدهمين‌ نسيم‌ بهاري‌ عمر را نبوئيده‌ و شبنم‌ لطف‌ آن‌ را حس‌نكرده‌ بود! اگرچه‌ مادر را از دست‌ داده‌ بود، امّا مهرباني‌، صفا و صداقت‌ مادررا به‌ ارث‌ برده‌ بود. او، در خانه‌اي‌ مذهبي‌ پرورش‌ يافته‌ در معاشرت‌ بادوستان‌ پايگاهي‌ خود كه‌ هر يك‌ گلي‌ از گلهاي‌ بهشت‌ بودند، از هر گل‌،شهدي‌ برگرفته‌ و براي‌ زندگي‌ خود عسلي‌ آماده‌ كرده‌ بود! اين‌ بود كه‌ شيريني‌لطفش‌ در كام‌ همه‌ خوش‌ نشسته‌ بود و همه‌ او را دوست‌ مي‌داشتند. به‌ اواحترام‌ مي‌كردند، چون‌ جواني‌ پركار ، پرتلاش‌ و خود ساخته‌ و خلاصه‌بي‌توقع‌ بود.



اين‌ خصوصيات‌ نيكو بود كه‌ خدا هم‌ او را دوست‌ مي‌داشت‌ و نشانة‌دوستي‌ خدا با او اين‌ بود كه‌ او را در جوار ملكوتي‌اش‌ جاي‌ داد. چقدرزيباست‌ اين‌ كه‌ خدا عاشق‌ كسي‌ شود!



«من‌ طلبني‌ وجدني‌ و من‌ وجدني‌ عرفني‌ و من‌ عرفني‌ عشقني‌ و من‌عشقني‌ عشقته‌ و من‌ عشقته‌ قتلتة‌...» هر كه‌ مرا طلب‌ كرد پيدا مي‌كند مرا و هركه‌ پيدا كرد مرا مي‌شناسد مرا و هر كه‌ شناخت‌ مرا عاشقم‌ مي‌شود و هركه‌عاشق‌ من‌ شد من‌ هم‌ عاشق‌ او مي‌شوم‌ و هر كه‌ را عاشقش‌ شدم‌، مي‌كشم‌ اورا...



شهيد جمشيد صالحي‌ در سال‌ 1345 در شهر تهران‌ پا به‌ عرصة‌وجود گذاشت‌. چند سالي‌ از عمرش‌ نگذشته‌ بود كه‌ پدرش‌ به‌ سوي‌ روستاي‌سادات‌ محله‌ مهاجرت‌ نمود. ايشان‌ دوران‌ دبستاني‌ را در مدرسه‌ (شهيد فرهادملكي‌) به‌ پايان‌ رساند. از آن‌ تاريخ‌ به‌ بعد ادامة‌ تحصيل‌ نداد. وقتي‌ كه‌ خودرا شناخت‌، جهت‌ كسب‌ معارف‌ اسلامي‌ در پايگاه‌ بسيج‌ شهيد نقي‌ جعفري‌شيخ‌محله‌ ثبت‌ نام‌ نمود و از آن‌ پس‌ در كلاس‌ها شركت‌ نمود و به‌ كمالات‌ واخلاق‌ خود افزود. چون‌ دشمن‌ شناس‌ بود، جهت‌ ياري‌ رساندن‌ به‌ اسلام‌ وكمك‌ نمودن‌ به‌ رزمندگان‌ عازم‌ جبهه‌ گرديد تا اينكه‌ در مورخه‌ 24/4/64در منطقه‌ اشنويه‌ (حسن‌بيك‌) به‌ شهادت‌ رسيد.


پاسدار شهيد جواد عابديني‌

فرزند: احمد

تاريخ‌ تولد: 1343

تاريخ‌ شهادت‌: 5/10/65

محل‌ شهادت‌: تنگه‌ چزابه‌

مردان‌ خدا پردة‌ پندار دريدنديعني‌ همه‌ جا عكس‌ رخ‌ يار بديدند



زيست‌ شناسان‌، همه‌ موجودات‌ را به‌ سه‌ قسمت‌ تقسيم‌ كرده‌ آنها راجانوران‌، گياهان‌ و جمادات‌ مي‌نامند. براي‌ هر نوع‌ از آنها نيز تعريفهايي‌ جمع‌و جور كرده‌ با تقسيم‌ نمودن‌ آنها بسياري‌ از مشكلات‌ را براي‌ محققان‌ آسان‌و شناسايي‌ و شناساندن‌ آنها را آسان‌تر مي‌نمايند. اما در مورد انسان‌نتوانسته‌اند، حق‌ مطلب‌ را ادا نمايند. اينجاست‌ كه‌ انسان‌ موجود ناشناخته‌معرفي‌ مي‌گردد.



خصلت‌هاي‌ زيادي‌ در انسانها وجود دارد كه‌ هنوز بكر باقي‌ مانده‌اند.من‌ نمي‌خواهم‌ به‌ اين‌ خصلت‌ها بپردازم‌ امّا مي‌خواهم‌ يكي‌ از شگفتيهايي‌ راكه‌ در بعضي‌ از انسانها وجود دارد، مطرح‌ سازم‌. همه‌ موجودات‌ زنده‌ از جمله‌انسان‌، داراي‌ دو چشم‌ بينا هستند كه‌ از آنها در انجام‌ بسياري‌ از كارهاي‌روزمره‌ زندگي‌ ياري‌ مي‌گيرند. اگرچه‌ چشم‌ نمي‌تواند، مانند دستها چيزها راجابه‌ جا كند اما مي‌تواند ياور و راهنماي‌ خوبي‌ براي‌ دستها باشد تا آنهابتوانند چيزها را به‌ راحتي‌ و سلامتي‌ جابه‌جا كنند! بنابراين‌ چشم‌ نه‌ تنها كمك‌بزرگي‌ به‌ دستان‌ مي‌كند بلكه‌ سلامت‌ تمام‌ جسم‌ را در موقع‌ خطر نيز تضمين‌مي‌نمايد. خطرها را به‌ مغز انتقال‌ مي‌دهد و مغز با صرف‌ كوتاهترين‌ زمان‌،فاصله‌ها را مي‌سنجد و به‌ اعضاي‌ ديگر دستور مي‌دهد كه‌ عمليات‌ لازم‌ راانجام‌ بدهند. چشم‌، رنگ‌ها، پستي‌ها، بلندي‌ها و نيز حركت‌ اشياء را نيز به‌مغز انتقال‌ مي‌دهد پس‌ چشم‌ لازمه‌ اكيد هر موجود زنده‌ مخصوصاً انسان‌مي‌باشد.



امّا در وراي‌ اين‌ موضوع‌، انسانهاي‌ خود ساخته‌اي‌ هستند كه‌ ازچشمان‌ ديگري‌ نيز بهره‌ مي‌برند. استادان‌ فن‌، اين‌ چشم‌هاي‌ مخفي‌ را (چشم‌دل‌) مي‌گويند. بسياري‌ از انسانها از داشتن‌ چنين‌  چشمهايي‌ بي‌بهره‌اند. خدابه‌ ره‌ يافتگان‌ راه‌ حقيقت‌ و مسافران‌ جاده‌ طريقت‌ با تحمل‌ سختيهاي‌ بسيارزياد و صبوري‌ بيش‌ از حّد، اين‌ دو چشم‌ را اهدا مي‌نمايد.



يكي‌ از كساني‌ كه‌ از اين‌ نعمت‌ خدادادي‌ بهره‌ گرفته‌ بود، برادرپاسدار شهيد جواد عابديني‌ بود! او در كارزار زندگي‌، شيطان‌ نفس‌ را به‌اسارت‌ گرفته‌؛ درياي‌ عشق‌ را يافته‌؛ و خود را در آب‌ زلال‌ آن‌ شستشو داده‌ واز اعماق‌ آن‌ نيز گوهر گرانبهايي‌ برگرفته‌ بود. او با عشق‌ آتشيني‌ كه‌ در دل‌داشت‌، معشوق‌ را لمس‌ كرده‌ و در راه‌ رسيدن‌ به‌ او از هيچ‌چيز حتي‌ جان‌ خودفرو گذار نكرده‌ بود. او، در آخرين‌ و مهمترين‌ نامه‌ يعني‌ وصيت‌نامه‌اش‌اينطور نوشته‌ است‌:

«مادرم‌، شهادت‌ حدّ نهايي‌ تكامل‌ است‌»



پاسدار رشيد ما جواد عابديني‌ در سال‌ 1343 در روستاي‌ هندخاله‌متولد شد. دورة‌ ابتدائي‌ و راهنمائي‌ را در اين‌ روستا سپري‌ نمود. چون‌انساني‌ خود ساخته‌ بود به‌ پايگاه‌ بسيج‌ شهيد نقي‌ جعفري‌ شيخ‌ محله‌ رفت‌ وبه‌ عضويت‌ اين‌ پايگاه‌ درآمد.



به‌ مدت‌ 2 سال‌ در اين‌ پايگاه‌ بود. سپس‌ به‌ شهرستان‌ منجيل‌ اعزام‌شد تا دورة‌ آموزش‌ 45 روزه‌ ببيند. بعد از پايان‌ اين‌ دورة‌ آموزشي‌ به‌ جبهه‌اعزام‌ گرديد. بعد از برگشتن‌، به‌ عضويت‌ سپاه‌ پاسداران‌ شهرستان‌ صومعه‌سرادرآمد.



در طول‌ يك‌ سال‌ و نيم‌ عضويتش‌ در سپاه‌، دوبار به‌ جبهه‌ اعزام‌گرديد.



در دوّمين‌ بار اعزامش‌ به‌ جبهه‌ بود كه‌ در كردستان‌ مجروح‌ گرديد.براي‌ مداوا به‌ گيلان‌ منتقل‌ شد. بعد از مداواي‌ نسبي‌ او را جهت‌ مداواي‌كامل‌ به‌ تهران‌ فرستادند. هنوز سلامتي‌ خود را به‌ دست‌ نياورده‌ بود كه‌ بدون‌اطلاع‌ فاميلين‌ و نزديكان‌، مخفيانه‌ از همانجا عازم‌ جبهه‌ گرديد و در اين‌ اعزام‌بود كه‌ به‌ شهادت‌ رسيد. زماني‌ كه‌ به‌ وصيت‌ نامه‌اش‌ نظرافكندم‌، آنراكامل‌ترين‌ وصيتنامه‌ ديدم‌.



او در ابتدا از خدا تشكر مي‌كند براي‌ اين‌كه‌ امامان‌ و پيامبران‌ رافرستاد تا انسان‌ها را هدايت‌ كنند. خدايي‌ كه‌ همه‌ چيز را براي‌ انسان‌ و انسان‌را براي‌ خود آفريد.

او دفاع‌ از دين‌ و ميهن‌ اسلامي‌ را يك‌ وظيفة‌ شرعي‌ و ديني‌ مي‌داند.



او نوشته‌ است‌: مي‌دانم‌، شهادت‌ در راه‌ خدا زيبا و شيرين‌ است‌.مي‌دانم‌، شهادت‌ در راه‌ خدا مانند گل‌ محمدي‌ است‌ كه‌ وارثان‌ شهدا از آن‌مي‌بويند لذا بر خود واجب‌ مي‌دانم‌ كه‌ به‌ جبهه‌ بروم‌ ....



انقلابي‌ كه‌ كرديد، براي‌ حفظ‌ و پياده‌ كردن‌ اسلام‌ و قرآن‌ در جامعه‌ وبرقراري‌ قسط‌ و عدل‌ الهي‌ بود ... هدف‌ ما از زندگي‌، رسيدن‌ به‌ الله‌ و معبوديگانه‌ است‌! پس‌، چگونه‌ در خانه‌ بنشينم‌ و شاهد اين‌ همه‌ قتل‌ها و كشتارهاي‌برادران‌ ديني‌ خود كه‌ در راه‌ برقراري‌ حكومت‌ الله‌ قدم‌ مي‌نهند باشم‌. مي‌دانم‌كه‌ از دست‌ دادن‌ من‌، شايد براي‌ شما سنگين‌ باشد ولي‌ بدون‌ ترديد به‌ اندازة‌غم‌ از دست‌ دادن‌ حسين‌ (ع‌) زهرا(س‌) سنگين‌ نيست‌ ... من‌ هم‌ به‌ نوبة‌ خود ازسرورم‌ حسين‌ (ع‌) درس‌ مبارزه‌ و جهاد و شهادت‌ را ياد گرفتم‌! آموختم‌ كه‌زندگي‌ مادي‌ نكبت‌بار است‌ و نبايد منتظر باشم‌ تا مرگ‌، ما را فراگيرد بلكه‌ مابايد به‌ سراغ‌ مرگ‌ برويم‌...



مگر انسان‌ يك‌ بار بيشتر مي‌ميرد، پس‌ چه‌ بهتر كه‌ آن‌ يك‌ بار هم‌ درراه‌ خدا بميرد!



خدايا! با چه‌ بهايي‌ خريدار جانهاي‌ سعادتمندان‌ شده‌اي‌ كه‌ اين‌ همه‌مشتري‌، جانهايشان‌ را بر سردست‌ نهاده‌ و براي‌ عرضه‌ به‌ پيشگاهت‌ روي‌آورده‌اند!



خدايا دوستي‌ با تو چه‌ طعم‌ شيريني‌ دارد كه‌ هركس‌ آنرا بچشد، ديگررهايت‌ نمي‌كند و همه‌جا به‌ دنبالت‌ كشيده‌ مي‌شود!



خدايا چه‌ نظر لطف‌ و مرحمتي‌ به‌ اين‌ جبهه‌ها انداخته‌اي‌! چه‌ جذبه‌ وشوقي‌ در فضاي‌ اين‌ بيابانهاي‌ خشك‌ قرارداده‌اي‌ كه‌ انسان‌ با پاي‌ خود و بااراده‌ و ميل‌ خود به‌ سوي‌ آتش‌ خون‌ و مرگ‌ مي‌رود ولي‌ ذره‌اي‌ ترس‌ دردلش‌ بوجود نمي‌آيد و روحش‌ بسان‌ پرنده‌اي‌ است‌ كه‌ آرزوي‌ گريختن‌ ازقفس‌ را دارد!



خدايا اين‌ چه‌ عشقي‌ است‌ كه‌ هر رزمنده‌اي‌ را به‌ خود جلب‌ مي‌كند!



خدايا اين‌ نان‌ خشكي‌ كه‌ الآن‌ در دستم‌ قرار دارد، كدام‌ پيرزن‌ بادستهاي‌ پينه‌بسته‌اش‌  از تنوري‌ داغ‌ در آورده‌ و با چه‌ عشق‌ و شوري‌ به‌ اينجافرستاده‌ است‌ تا سربازان‌ خميني‌ آنرا بخورند؛ نيرو بگيرند و در مقابل‌ دشمنان‌خدا بايستند!



پدر عزيزم‌، درود برتو كه‌ چون‌ ابراهيم‌، فرزند خويش‌ را به‌ فرمان‌ خدابه‌ قربانگاه‌ فرستادي‌! بدان‌ و آگاه‌ باش‌ كه‌ فرزند تو هرگز از فرمان‌ باريتعالي‌سرباز نمي‌زند ...



مادرم‌، من‌ به‌ وجود تو افتخار مي‌كنم‌ كه‌ مادري‌ از سلالة‌فاطمه‌زهرا(س‌) هستي‌!



پدر و مادرم‌! با دستان‌ پينه‌بسته‌ به‌ مزارع‌ برويد تا بوي‌ غذا ازتنورخانه‌ به‌ آسمان‌ روانه‌ گردد! تا دشمن‌ خيال‌ نكند، با تحريم‌ اقتصادي‌، ملت‌ما گرسنه‌ مانده‌اند!...



اي‌ حسين‌، مرا به‌ سوي‌ خدا بخوان‌ كه‌ به‌ تو مشتاقانه‌ مي‌نگرم‌...



لباس‌ عروسي‌ مرا كه‌ خريده‌ام‌، به‌ رزمندگان‌ در جبهه‌ها هديه‌ كنيد!


شهيد مسعود فيضي‌

فرزند: ابراهيم‌

تاريخ‌ تولد: 1349

تاريخ‌ شهادت‌: 10/6/65

محل‌ شهادت‌: حاج‌ عمران‌



بله‌ من‌ پدرش‌ هستم‌! پدر مسعود! همان‌ مسعودي‌ كه‌ تازه‌ شانزدهمين‌بهار زندگيش‌ را ديده‌ بود. او سن‌ بسيار كمي‌ داشت‌ اما فاصله‌ سن‌ جسمي‌ اوبا سن‌ّ شعور و معرفتش‌، از زمين‌ تا آسمان‌ بود! بسيار مهربان‌، وظيفه‌شناس‌ وشجاع‌ بود. يادم‌ مي‌آيد، اولين‌ باري‌ كه‌ از جبهه‌ برگشته‌ بود، بسيار سرحال‌ وشاداب‌ بود! احساس‌ غرور مي‌كرد. از جبهه‌ حرف‌ مي‌زد. از عمليات‌ مي‌گفت‌و از دعاي‌ شبانه‌ رزمندگان‌ تعريف‌ مي‌كرد. از غيرت‌ و مردانگي‌ آنها لب‌ به‌سخن‌ مي‌گشود.



من‌ با او بسيار نزديك‌ و دوست‌ بودم‌. بسيار با هم‌ شوخي‌ و مزاح‌مي‌كرديم‌ تا اينكه‌ روزي‌ پيش‌ من‌ آمد و اجازه‌ رفتن‌ به‌ جبهه‌ را خواست‌. به‌او گفتم‌: پسرم‌ تو كه‌ تازه‌ از جبهه‌ برگشته‌اي‌ و هنوز چند روزي‌ از آمدنت‌نگذشته‌ است‌؛ وانگهي‌ مگر نمي‌بيني‌ كه‌ برادرت‌ مجروح‌ شده‌ و هنوز دربستر بيماري‌ است‌ ،اقلاً صبركن‌ تا او مداوا شود، بعد هر چه‌ دلت‌ خواست‌انجام‌ بده‌! ولي‌ اصرار زيادي‌ كرد. باز من‌ راه‌ فرار ديگري‌ را انتخاب‌ نمودم‌ وگفتم‌: تو كه‌ مي‌داني‌، من‌ كشاورز هستم‌. در كار كشاورزي‌ وجود يك‌ نفر اگرچه‌ خردسال‌ هم‌ باشد، باز بسيار مفيد است‌. وانگهي‌ قرار نيست‌ كه‌ همه‌ به‌جبهه‌ بروند. كشاورزي‌ هم‌ يك‌ نوع‌ جبهه‌ است‌! ما بايد غذاي‌ رزمندگان‌ رافراهم‌ كنيم‌. لبخندي‌ زد و گفت‌: پدر، چه‌ حرفها مي‌زني‌! با اين‌ بهانه‌هانمي‌تواني‌ مانع‌ اين‌ سفرم‌ باشي‌!



من‌ انگار در دلم‌ افتاده‌ بود كه‌ پسرم‌ اين‌ بار شهيد خواهد شد. به‌ اوگفتم‌: پسر، تو كوچولو هستي‌! اگر اين‌ بار به‌ جبهه‌ بروي‌، كشته‌ مي‌شوي‌. اواين‌ جمله‌ را بر زبان‌ جاري‌ كرد: «من‌ راضي‌ام‌ به‌ رضاي‌ خدا! اگر او صلاح‌بداند كه‌ شهيد شوم‌، چه‌ بهتر!» گفتم‌ اگر، اسيرت‌ كنند چه‌؟ خنديد و گفت‌: من‌هميشه‌ در زير بلوز خود، يك‌ نارنجك‌ همراه‌ دارم‌! به‌ محض‌ احساس‌ خطر،فرصت‌ را غنيمت‌ شمرده‌ دسته‌ نارنجك‌ را مي‌كشم‌، با اين‌ كار، نه‌ تنها دشمن‌را ناكام‌ مي‌گذارم‌ بلكه‌ او را هم‌ به‌ هلاكت‌ مي‌رسانم‌. خلاصه‌ هر چقدر سعي‌كردم‌ كه‌ مانع‌ رفتن‌ او به‌ جبهه‌ بشوم‌، نشد كه‌ نشد! او به‌ جبهه‌ رفت‌ و درعملياتي‌ كه‌ در حاج‌ عمران‌ شروع‌ شده‌ بود، شركت‌ كرد. در اين‌ عمليات‌،شربت‌ شهادت‌ نوشيد و به‌ درجه‌ رفيع‌ شهادت‌ نائل‌ گشت‌. او شهيد شد اماآوردن‌ بدن‌ مطهرش‌ به‌ پشت‌ جبهه‌ مقدور نشد. ما كه‌ ديگر مأيوس‌ شده‌بوديم‌، بعد از مدت‌ها انتظار بدن‌ پاكش‌ به‌ دست‌ ما رسيد. اگر چه‌ او را ازدست‌ داده‌ايم‌ ولي‌ خوشحاليم‌ كه‌ او به‌ مقصود و مرادش‌ رسيد.


شهيد عظيم‌ كردپور

فرزند: سعداللّه‌

تاريخ‌ تولد: 1342

تاريخ‌ شهادت‌: 10/6/65

زمان‌ تدفين‌: 25/3/73

محل‌ شهادت‌: حاج‌ عمران‌

عمليات‌: كربلاي‌ 2

وارد منزلي‌ شديم‌. مادر مسني‌ را ديديم‌.



مادر سلام‌! حالتان‌ چطور است‌؟ خوب‌ هستيد؟ حتماً شما مادر شهيدعظيم‌ كردپور هستيد.

ـ آري‌

ـ ببخشيد كه‌ مزاحم‌ شديم‌!

ـ خانه‌ خودتان‌ است‌!



با اصرار زياد ما را از حياط‌ خانه‌ به‌ بالا دعوت‌ كرد. ابتدا سكوت‌ همه‌جا را فراگرفته‌ بود. براي‌ اينكه‌ سكوت‌ مجلس‌ را بشكنم‌، دفتر يادداشت‌بزرگي‌ كه‌ در دستم‌ بود، برروي‌ زانوهايم‌ قرار دادم‌ و آن‌ را باز نمودم‌. بدين‌وسيله‌ نگاه‌ آنها بسوي‌ دفتر جلب‌ شد. پدر و مادر و دو برادر شهيد در حالي‌كه‌ با لباني‌ ساكت‌ اما خيره‌ به‌ دفترم‌ نگاه‌ مي‌كردند، آهي‌ كشيدند و خود را به‌ديوار اتاق‌ تكيه‌ دادند. مادر به‌ يكي‌ از پسرانش‌ گفت‌ از داخل‌ يخچال‌ ... گفتم‌نه‌! نه‌! بنشينيد و از جاي‌ خود تكان‌ نخوريد. با خواهش‌ زياد، آنها را ازپذيرايي‌ منع‌ كردم‌ و گفتم‌: مصدّع‌ اوقات‌ شدم‌. خواستم‌، لحظاتي‌ را در كنارشما باشم‌ و وقت‌ گرانبهاي‌ شما را بگيرم‌.

ـ خواهش‌ مي‌كنم‌، منزل‌ خودتان‌ است‌؛ ما همه‌ در اختيار شما هستيم‌!

ـ من‌ آمده‌ام‌ تا خاطره‌ زيبايي‌ از شهيد بزرگوارتان‌ را از زبان‌ شما بشنوم‌.مادر، لبخندي‌ بر لب‌ آورد. سپس‌ با آهي‌ كه‌ از اعماق‌ قلبش‌ سرچشمه‌مي‌گرفت‌، گفت‌: اين‌ كار، كار بسيار دشواري‌ است‌! چون‌ تمام‌ حركات‌ و رفتارو خلاصه‌، تمام‌ زندگي‌ عظيم‌ ما خاطره‌ است‌! بعد هم‌ رو به‌ من‌ كرده‌ گفت‌:



قبل‌ از اينكه‌ جواب‌ ترا بدهم‌، يك‌ سئوالي‌ از تو دارم‌! بگو ببينم‌، اگرترا به‌ باغ‌ پر از گلهاي‌ زيبا، خوشبو و رنگارنگ‌ ببرند و در انتخاب‌ يكي‌ ازگلها آزادت‌ بگذارند، چه‌ حالتي‌ پيدا مي‌كني‌؟ كدام‌ گل‌ را انتخاب‌ مي‌نمائيد؟حتماً اينجا انتخاب‌، بسيار مشكل‌ است‌!



پس‌، من‌ هم‌ مثل‌ تو هستم‌. انتخاب‌ يك‌ خاطره‌ آن‌ هم‌ در ميان‌خاطره‌هاي‌ بسيار زيادي‌ كه‌ از عظيم‌ دارم‌، كار بس‌ دشواري‌ است‌! پس‌ بهتراست‌، فقط‌ چند مطلب‌ را در اختيار شما بگذارم‌. اميدوارم‌ كه‌ رضايت‌ خدا ورضايت‌ شهيدم‌ به‌ دست‌ آمده‌ و نياز تو نيز برطرف‌ گردد.



بله‌، مهمترين‌ چيزي‌ كه‌ جا دارد، گفته‌ شود، خواندن‌ نماز شب‌ اوست‌!بعضي‌ از شبها كه‌ زمان‌ خواندن‌ نماز شب‌ پسرم‌ فرا مي‌رسيد، من‌ مخفيانه‌ ازجا بلند شده‌ در گوشه‌اي‌ مخفي‌ مي‌شدم‌ تا از خواندن‌ نماز شب‌ و گريه‌ دلسوزپسرم‌ لذت‌ ببرم‌. يك‌ شب‌ خود را آشكار ساختم‌. وقتي‌ كه‌ نمازش‌ تمام‌ شد،نزديك‌ او رفتم‌! گفتم‌: پسرم‌ خدا قبول‌ كند! اميدوارم‌ كه‌ خداوند هميشه‌ اين‌توفيق‌ را بتو بدهد!

ـ پسرم‌، مرا هم‌ دعا مي‌كني‌ يا نه‌؟ و در حالي‌ كه‌ سر به‌ زير انداخته‌ بود، گفتم‌:مي‌توانم‌ يك‌ خواهشي‌ از تو داشته‌ باشم‌؟ همچنان‌ ساكت‌ بود. گفتم‌: موقع‌خواندن‌ نماز ممكن‌ است‌، گردنت‌ را كج‌ نكني‌ و اشك‌ نريزي‌! آخر من‌ طاقت‌ديدن‌ آن‌ صحنه‌ها را ندارم‌. او به‌ حالت‌ تواضع‌، گفت‌: آخر مادر جان‌، اين‌بهترين‌ حالت‌ عبادت‌ است‌! مادر! موقع‌ عبادت‌ نبايد كه‌ با خدا جنگ‌ كنيم‌!فرياد بزنيم‌! ما بنده‌ گنهكار خداييم‌. پس‌ بايد با تضرع‌ و زاري‌ به‌ عبادت‌بپردازيم‌.



موضوع‌ ديگر و به‌ قول‌ شما خاطره‌ ديگر از او اين‌ است‌ كه‌ فقرا ونيازمندان‌ را در حدّ توانش‌ كمك‌ مي‌كرد. شب‌ به‌ خانه‌ نيازمندان‌ مي‌رفت‌ وكمكشان‌ مي‌كرد. روزي‌ از من‌ مقداري‌ پول‌ خواست‌. اصرار كردم‌، پول‌ رابراي‌ چه‌ مي‌خواهي‌. هيچ‌ نگفت‌. مقداري‌ پول‌ به‌ او دادم‌ و او رفت‌. موقعي‌ كه‌به‌ خانه‌ برگشت‌، دو پتو و يك‌ چراغ‌ خوراك‌پزي‌ در دست‌ داشت‌. ابتداخوشحال‌ شدم‌ كه‌ پسرم‌ ديگر بزرگ‌ شده‌ و فكر تهيه‌ وسايل‌ و اثاثيه‌ خانه‌است‌. آن‌ روز و آن‌ شب‌ گذشت‌. صبح‌، زماني‌ كه‌ از خواب‌ بيدار شدم‌، از آن‌پتو و چراغ‌ خبري‌ نبود! ظهر شد. موقع‌ خوردن‌ نهار پرسيدم‌: عظيم‌ جان‌! پتوو چراغ‌ را كه‌ آورده‌ بودي‌ اينجا نيست‌! گفت‌: آري‌ ديشب‌ آن‌ را به‌ صاحبش‌دادم‌. گفتم‌: صاحبش‌ كدام‌ است‌؟ تو از من‌ پول‌ گرفته‌ بودي‌! حرفم‌ را قطع‌ كردو گفت‌: مامان‌، ما كه‌ پتو داريم‌. ما كه‌ چراغ‌ داريم‌. چيزي‌ كه‌ نياز نداريم‌. بايدبه‌ كساني‌ كه‌ نيازمند هستند، بدهيم‌! من‌ سكوت‌ كردم‌ و هيچ‌ نگفتم‌. درباره‌شهادت‌ او هم‌ بايد بگويم‌ كه‌:



روزي‌ نزديكم‌ نشست‌ و با لحني‌ دل‌ نشين‌ گفت‌: مادر، مي‌توانم‌ از تويك‌ خواهشي‌ بكنم‌؟ اميدوارم‌ كه‌ جواب‌ رد ندهي‌! گفتم‌: تا چه‌ باشد! گفت‌:مي‌خواهم‌ اجازه‌ بگيرم‌ تا به‌ جبهه‌ بروم‌، چون‌ دوستانم‌ خبر آورده‌اند يك‌عمليات‌ وسيعي‌ در حال‌ تدارك‌ است‌! با خودم‌ فكر كردم‌، حالا كه‌ زمان‌كشاورزي‌ است‌ و يك‌ نفر كارگر در اين‌ زمان‌ به‌ اندازه‌ ده‌ نفر ارزش‌ دارد.بنابراين‌ گفتم‌:



پسرم‌! الآن‌ فصل‌ كار ماست‌! بگذار، كارها تمام‌ شود، بعد هر كاري‌دلت‌ خواست‌ انجام‌ بده‌. مگر آن‌ دوباري‌ كه‌ به‌ جبهه‌ رفتي‌، من‌ مخالفت‌ كردم‌؟تو، تازه‌ از جبهه‌ آمده‌اي‌ وانگهي‌ ما كه‌ دو جانباز در خانه‌ داريم‌، مي‌خواهي‌تو هم‌ بروي‌؟ او با حالت‌ ملتمسانه‌اي‌ روبه‌ برادران‌ جانباز خود كرد و گفت‌:شما جاي‌ خالي‌ مرا پر كنيد! چون‌ من‌، حتماً بايد بروم‌. اگر پيروز شديم‌لااله‌الاالله‌ و اگر شهيد شدم‌ الحمداللّه‌! پدرش‌ با حالت‌ شوخي‌ رو به‌ او كرد وگفت‌: وقتي‌ كه‌ به‌ جبهه‌ رفتي‌، زمان‌ عمليات‌، سرت‌ را پائين‌ بياور تا تيرهاي‌دشمن‌ از بالاي‌ سرت‌ خارج‌ شود. با شنيدن‌ اين‌ جمله‌، همه‌ زديم‌ زير خنده‌ وبدين‌ وسيله‌ او، رضايت‌ رفتن‌ به‌ جبهه‌ را دريافت‌ كرد و خود را آماده‌ نمود.من‌ نيز سفارشات‌ لازم‌ را به‌ او دادم‌.



لحظه‌ رفتنش‌ رو به‌ من‌ كرد و گفت‌: مادر جان‌، تو كه‌ اهل‌ مسجدي‌؛نماز مي‌خواني‌؛ براي‌ امام‌ حسين‌ گريه‌ مي‌كني‌ و حتماً حضرت‌ زينب‌ را هم‌خوب‌ مي‌شناسي‌! پس‌، شايسته‌ است‌ كه‌ تو هم‌ در ميان‌ شش‌ پسرت‌، يك‌شهيد داشته‌ باشي‌! بعد هم‌ حركت‌ كرد و رفت‌! موقع‌ رفتن‌، به‌ چفيه‌ خود كه‌ درگردن‌ داشت‌ دست‌، انداخت‌ و در حالي‌ كه‌ آن‌ را مي‌بوسيد، حركت‌ كرد. اين‌زماني‌ بود كه‌ هنوز تسويه‌ حساب‌ اعزام‌ قبلي‌ را نگرفته‌ بود!



بيش‌ از سه‌ روزي‌ از رفتنش‌ به‌ جبهه‌ نگذشته‌ بود. براي‌ عيادت‌ يكي‌از مجروحان‌ به‌ منزلشان‌ رفته‌ بوديم‌. عيادت‌ كنندگان‌ زياد بودند. همه‌ سكوت‌نموده‌ و خيره‌خيره‌ به‌ من‌ نگاه‌ مي‌كردند. بعداً زمزمه‌ و زير گوشي‌ آنها نيزشروع‌ شد. مقداري‌ در آن‌ مجلس‌ نشستم‌ و سپس‌ به‌ خانه‌ برگشتم‌. بعد ازساعتي‌ يكي‌ از پسرانم‌ به‌ خانه‌ آمد. به‌ او گفتم‌: دلم‌ شور مي‌زند. نكند،خبرهايي‌ باشد! پسرم‌ گفت‌: آري‌، گفته‌اند كه‌ عظيم‌ مجروح‌ شده‌ و به‌ پشت‌جبهه‌ انتقال‌ يافته‌ است‌! ابتدا خود را باختم‌ اما بعداً كه‌ آرام‌ شدم‌، گفتم‌: نه‌،عظيم‌ مجروح‌ نمي‌شود، زخمي‌ نمي‌گردد، شهادت‌ حق‌ اوست‌! او بايد به‌شهادت‌ برسد! هنوز كاملاً از موضوع‌، اطلاع‌ نداشتيم‌. پسرم‌ كه‌ براي‌ تحقيق‌رفته‌ بود، غروب‌ به‌ خانه‌ برگشت‌! با ورود به‌ خانه‌ گفت‌: مادر، عظيم‌ شهيدشده‌ است‌! من‌ كه‌ قبلاً و قلباً مي‌دانستم‌ اين‌ افتخار حق‌ اوست‌! امّا باز اشك‌از چشمانم‌ سرازير شد ولي‌ بزودي‌ آرام‌ گرفتم‌. احساس‌ سبكي‌ مي‌كردم‌!نمي‌دانم‌، اين‌ همه‌ صبر از كجا آمده‌ است‌! الآن‌ هم‌ خيلي‌ صبور هستم‌!خوشحالم‌ كه‌ فرزندم‌ به‌ مقصودش‌ رسيده‌ است‌! بر من‌ خرده‌ نگيريد كه‌ اشك‌مي‌ريزم‌. آخر من‌ مادرم‌ و مثل‌ همه‌ مادران‌، حق‌ من‌ است‌ كه‌ از دوري‌ فرزندم‌بنالم‌ و زمزمه‌ كنم‌! آخر درد هجران‌ بد دردي‌ است‌!


شهيد محمدتقي‌ كاتبي‌

فرزند: شيخ‌ صادق‌

تاريخ‌ تولد: 1342

تاريخ‌ شهادت‌: 1029/62

محل‌ شهادت‌: شرهاني‌ (خاك‌ عراق‌)



اين‌ سرباز رشيد در خانواده‌اي‌ مذهبي‌ پا به‌ عرصه‌ وجود گذاشت‌ وتربيت‌ اسلامي‌ آموخت‌. پدرش‌ در تمام‌ عمر به‌ ذاكري‌ امام‌ حسين‌ (ع‌)مي‌پرداخت‌ و تا آخرين‌ لحظه‌ عمر با ياد حسين‌ و عشق‌ به‌ حسين‌، جان‌ به‌ جان‌آفرين‌ تسليم‌ نمود.



محمد تقي‌ كه‌ فرزند اين‌ خانواده‌ بود، ساده‌ زيستن‌ را از اين‌ خانواده‌آموخته‌ مهر و محبت‌ را از پدر و مادر دلسوز و مهربانش‌ به‌ ارث‌ برده‌ بود.هميشة‌ اوقات‌ لبخند بر لبانش‌ جاري‌ بود و مهرش‌ در دل‌ تمام‌ اقربا جاي‌داشت‌. همه‌ او را دوست‌ مي‌داشتند! بياني‌ ساده‌، اما شيرين‌ داشت‌. از اخم‌ وعصبانيت‌ به‌ شدت‌ پرهيز مي‌كرد. در تمام‌ دوران‌ زندگي‌، هيچ‌ كس‌ را نيازرد ودلخور نكرد. دوران‌ كودكي‌ و جواني‌ را در روستايش‌ بسر برد. زماني‌ كه‌خدمت‌ سربازيش‌ فرا رسيد، با ميل‌ و رغبت‌ به‌ سربازي‌ رفت‌ و بعد از ديدن‌آموزشهاي‌ لازم‌، به‌ جبهه‌ اعزام‌ گرديد. مدتي‌ در جبهه‌ به‌ سربرد و درعملياتي‌ كه‌ در منطقه‌ شرهاني‌ صورت‌ گرفت‌، شركت‌ نمود. بعد از مدتي‌جنگيدن‌، به‌ وسيله‌ تركش‌ خمپاره‌ دشمن‌، جان‌ به‌ جان‌ آفرين‌ تسليم‌ نمود. او،شهادت‌ را آگاهانه‌ انتخاب‌ كرد و دوست‌ داشت‌ كه‌ به‌ شهادت‌ برسد. دروصيت‌نامه‌اش‌ شهادت‌ را اينطور ترسيم‌ مي‌نمايد:



«شهيد شدن‌ مسئله‌اي‌ جداست‌ كه‌ انسان‌ بايد به‌ آن‌ علاقه‌ و عقيده‌داشته‌ باشد، آري‌ انسان‌ بهتر است‌ شهيد بشود ولي‌ در رختخواب‌ نميرد»



شايد درس‌ شيرين‌ شهادت‌ را از كربلاي‌ حسين‌(ع‌) توسط‌ پدرش‌آموخته‌ بود چرا كه‌ امام‌ حسين‌ (ع‌) در آخرين‌ ساعت‌ عاشورا نيز آن‌ زمان‌ كه‌جوانان‌ خود را براي‌ مقابله‌ با دشمن‌ مي‌فرستاد، ابتدا سئوال‌ مي‌كرد: شهادت‌را چگونه‌ مي‌بيند؟ هر كدام‌ از آنها به‌ گونه‌اي‌ نظر و شناخت‌ خود را ازشهادت‌ ابراز مي‌كردند تا اينكه‌ يكي‌ از آنها لب‌ به‌ سخن‌ گشود و گفت‌ «من‌شهادت‌ را از عسل‌ هم‌» شيرين‌تر مي‌دانم‌!


شهيد عينعلي‌ محرمي‌

فرزند: بيت‌ اللّه‌

تاريخ‌ تولد: 1341

تاريخ‌ شهادت‌: 5/8/62

محل‌ شهادت‌: مريوان‌

عمليات‌: والفجر 4

اي‌ خوشا با فرق‌ خونين‌ در لقاي‌ يار رفتن‌سرجدا، پيكر جدا در محفل‌ دلدار رفتن‌!

برادر شهيدمان‌ عينعلي‌ محرمي‌ دوران‌ كودكي‌ خود را در روستاي‌شيخ‌محله‌ گذراند. دوران‌ دبستان‌ و راهنمايي‌ را در اين‌ منطقه‌ پشت‌سرگذاشت‌  و در زمان‌ انقلاب‌، در مدرسه‌ انقلاب‌ ثبت‌ نام‌ نمود و يكي‌ ازانقلابيون‌ اين‌ روستا گرديد. با وجودي‌ كه‌ روستاي‌ ما دومين‌ روستاي‌ منطقه‌بود كه‌ در اوايل‌ انقلاب‌ دست‌ به‌ راهپيمايي‌ زد ولي‌ بچه‌ها در بيشتر اوقات‌ درراهپيمايي‌ بزرگ‌ شهر رشت‌ شركت‌ مي‌كردند. يكي‌ از كساني‌ كه‌ دائم‌ در اين‌راهپيمايها فعاليت‌ گسترده‌اي‌ داشت‌، شهيدمان‌ عينعلي‌ محرمي‌ بود.



مخصوصاً راهپيمايي‌ در محل‌ ما بسيار مهم‌ بود! به‌ خاطر اينكه‌فرهنگ‌ انقلاب‌ هنوز همه‌گير نشده‌ عده‌ زيادي‌ با راهپيمايي‌ در روستاي‌ مامخالف‌ بودند. امّا به‌ لطف‌ خدا و ياري‌ و همكاري‌ و همفكري‌ بچه‌هاي‌ خوب‌اين‌ محل‌، سوء تفاهمات‌ از بين‌ رفت‌، تمام‌ مردم‌ اين‌ ديار به‌ انقلاب‌ علاقه‌مندشدند و دست‌ همياري‌ و اتّحاد به‌ هم‌ دادند و به‌ آباداني‌ روستا پرداختند.طولي‌ نكشيد كه‌ روستاي‌ ما به‌ خاطر داشتن‌ موقعيت‌ خوب‌ جغرافيايي‌ وتلاش‌ مستمر و شبانه‌ روزي‌ مردم‌، از همه‌ امكانات‌ از جمله‌ پايگاه‌ بسيج‌،مدرسه‌ راهنمايي‌، آب‌ لوله‌كشي‌، برق‌ و خدمات‌ كشاورزي‌ بهره‌مند گرديد واخيراً نيز از نعمت‌ گازرساني‌ هم‌ برخوردار شد. با رسيدن‌ اين‌ خدمات‌ به‌روستاي‌ ما، زمينه‌ رشد روستا فراهم‌ شد. از جمله‌ اقداماتي‌ كه‌ براي‌ محل‌ مااهميت‌ بيشتري‌ داشت‌، پايگاه‌ بسيج‌ بود كه‌ توسط‌ جوانان‌ اين‌ محل‌ وپشتيباني‌ مردم‌ ساخته‌ شد. اين‌ ساختمان‌، اكنون‌ نيز پركارترين‌ و پربرنامه‌ترين‌پايگاه‌ شهرستان‌ است‌. غير از كارهاي‌ نظامي‌ و آموزش‌ دادن‌ برادران‌ وخواهران‌، از بدو تشكيل‌ در اين‌ مكان‌ كارهاي‌ فرهنگي‌ نيز انجام‌ مي‌گيرد.مهمترين‌ اين‌ كارها يادگيري‌ قرآن‌ و تفسير سوره‌هاي‌ آن‌ است‌. اين‌ برنامه‌هاي‌نظامي‌ و فرهنگي‌ و ورزشي‌ نه‌ تنها جوانان‌ روستاي‌ ما را از ابتداي‌ تشكيل‌پايگاه‌، قوي‌ و قوي‌تر ساخت‌ و اخلاق‌ آنها را تزكيه‌ نمود بلكه‌ جوانان‌ حدودهفت‌ روستاي‌ همجوار نيز از اين‌ كلاسها و آموزشها بي‌بهره‌ نماندند. اگر چه‌جوانان‌ روستاهاي‌ همجوار ابتدا براي‌ شركت‌ در كلاس‌ به‌ اين‌ پايگاه‌مي‌آمدند امّا بعداً توسط‌ اين‌ پايگاه‌ كلاسهاي‌ جداگانه‌ در هر يك‌ از اين‌روستاها داير گرديده‌ كه‌ هفته‌اي‌ دو روز در مكاني‌ معين‌ از هر روستا چنين‌كلاسهايي‌ برپاست‌. فعاليت‌ جوانان‌ محل‌، تشكيل‌ كلاسهاي‌ مداوم‌، همكاري‌ وهمدلي‌ و كمك‌ بي‌دريغ‌ مردم‌ روستاي‌ ما باعث‌ شده‌ كه‌ نه‌ تنها هيچ‌ يك‌ ازجوانان‌ ما جذب‌ گروهكهاي‌ وابسته‌ خارجي‌ در داغ‌ترين‌ زمان‌ تبليغات‌ وفعاليت‌ آنها نشدند بلكه‌ از نظر مفاسد اجتماعي‌ نيز از هر نوع‌ عيب‌ و نقصي‌مصون‌ و محفوظ‌ ماندند. يكي‌ از بنيان‌گذاران‌ اين‌ تشكيلات‌ يعني‌ پايگاه‌،عينعلي‌ محرمي‌ بود كه‌ بسيار در اين‌ فعاليتها كوشا بود. سپس‌ چون‌ زمينه‌ رشددر اين‌ برادر به‌ وجود آمد، دست‌ به‌ هجرت‌ زده‌ تا در محيط‌ بازتري‌ اقدام‌ به‌فعاليت‌ نمايد. شيراز را براي‌ اين‌ كار انتخاب‌ كرد بدان‌ جا رفت‌. مدتي‌ در آنجازندگي‌ كرد. براي‌ به‌ تكامل‌ رسيدن‌ خود بناي‌ تشكيل‌ خانواده‌ را گذاشت‌ وازدواج‌ كرد.



او با انتخاب‌ همسر، زندگي‌ نويني‌ را پايه‌ گذاري‌ نمود. بعد از مدتي‌داراي‌ فرزندي‌ شد. مدت‌ زيادي‌ از توّلد آن‌ فرزند نمي‌گذشت‌ يعني‌ هنوزكلمه‌ شيرين‌ بابا را از دهان‌ يگانه‌ فرزندنش‌ نشنيده‌ بود كه‌ براي‌ مبارزه‌ با جورو ستم‌ صدا ميان‌ به‌ جبهه‌ اعزام‌ گرديد. مريوان‌ محل‌ خدمت‌ ايشان‌ تعيين‌گرديد. با عدّه‌اي‌ از همشهريهاي‌ جديد عازم‌ منطقه‌ شد. چند روزي‌ در آن‌مكان‌، مستقر شدند تا اينكه‌ عمليات‌ والفجر 4 در سحرگاهي‌ شروع‌ شد. اين‌مسافر عزيز و اين‌ كبوتر مهاجر كه‌ عشق‌ خدا را در دل‌ داشت‌، براثر تركش‌خمپاره‌ دشمن‌ كه‌ به‌ سر او اصابت‌ كرد، به‌ درجه‌ رفيع‌ شهادت‌ نايل‌ آمد.


شهيد محمود محرّمي‌

فرزند: سيف‌اله‌

تاريخ‌ تولد: 1347

تاريخ‌ شهادت‌: 1/2/62

محل‌ شهادت‌: شلمچه‌



كمتر كسي‌ است‌ كه‌ در طول‌ عمرش‌ به‌ سفر نرفته‌ باشد يا ميل‌ به‌ سفرنداشته‌ باشد! انسانها در دوران‌ زندگي‌، سعي‌ و تلاش‌ مي‌كنند كه‌ هر ساله‌ بابرنامه‌ريزي‌ اوقاتي‌ را براي‌ سفر بگذارند. بعد از مدتها زمان‌ و موعد مناسب‌فرامي‌رسد و شخص‌ عزم‌ سفر مي‌كند.  سفر كردن‌ها در طول‌ تاريخ‌ براي‌هدفهاي‌ مخصوصي‌ انجام‌ مي‌شود. از جمله‌ سفر براي‌ تجارت‌، مداوا تفريح‌ يازيارت‌ ولي‌ مهمترين‌ سفر، هجرت‌ است‌! اسباب‌ و لوازم‌ هر يك‌ از سفرها نيزبا ديگري‌ فرق‌ دارد. بعضي‌ از اين‌ سفرها با هيجانات‌ روحي‌ همراه‌ است‌ وبعضي‌ ديگر نيز خيال‌ راحت‌ و روحي‌ شاداب‌ را به‌ همراه‌ دارد. با وجودي‌ كه‌ميليونها سال‌ از عمر انسان‌ مي‌گذرد اين‌ موجود هميشه‌ و در همه‌ حال‌خواسته‌ يا ناخواسته‌ حداقل‌ در عمر خود يكبار اقدام‌ به‌ سفر مي‌كند. هر چندكه‌ مسافرتها در هر عصر و زماني‌ حالت‌ و وسيله‌ مخصوص‌ خود را داشته‌يعني‌ انسانها ابتدا با پاي‌ پياده‌ به‌ مسافرت‌ مي‌رفتند و زماني‌ از نيرو و انرژي‌حيوانات‌ مانند اسب‌ و شتر در اين‌ كار استفاده‌ مي‌كردند تا اين‌ كه‌ پس‌ ازگذشت‌ مراحل‌ مختلفي‌ مسافرت‌ سهل‌تر و آسان‌تر شد.



امروزه‌ با يك‌ چشم‌ به‌ هم‌ زدن‌ بوسيله‌ هواپيماهاي‌ غول‌پيكرمسافت‌هاي‌ زيادي‌ در ظرف‌ مدت‌ كوتاهي‌ پيموده‌ مي‌شود. در هر سفري‌ ازسفرها؛ انسان‌ با تحمل‌ سختيها و آلآم‌ نه‌ تنها آرامشي‌ را به‌ ارمغان‌ مي‌آوردبلكه‌ تجربه‌ها و خاطره‌هاي‌ زيادي‌  نيز در ذهنش‌ ثبت‌ مي‌شود. كسي‌ كه‌ به‌عنوان‌ مسافر قصد سفر دارد، ابتدا توانايي‌هاي‌ خود را براي‌ سفر مي‌سنجد.مهمترين‌ آن‌ توانايي‌ها امروزه‌ توانايي‌ مالي‌ است‌. در بعضي‌ از سفرها توانايي‌جسمي‌ نيز مدّنظر است‌. اما مهمترين‌ توانايي‌ كه‌ انسان‌ بايد براي‌ سفر داشته‌باشد قلبي‌ است‌! يعني‌ انسان‌ مسافر بايد جرأت‌ داشته‌ باشد! انجام‌ اين‌ مهم‌فقط‌ مخصوص‌ زمان‌ ما نيست‌ بلكه‌ در هميشه‌ اوقات‌ و همه‌ جاي‌ زمين‌، اين‌يك‌ اصل‌ است‌! مخصوصاً اگر سفر، دور و دراز و اميدي‌ به‌ برگشتن‌ نباشد.چنين‌ مسافري‌ كه‌ اين‌ راه‌ را انتخاب‌ كرده‌ بايد مردي‌ دلير، شجاع‌ و نترس‌باشد و مخصوصاً اين‌ مسافر بايد عاشق‌ هم‌ باشد يعني‌ عشق‌ به‌ سفر و عشق‌به‌ هدف‌ داشته‌ باشد. يكي‌ از اين‌ مسافران‌، دليرمردِ بسيجي‌ِ گرانقدر محمودمحرمي‌ بود. او هم‌، خود را شناخت‌ و هم‌ خداي‌ خود را و هم‌ مسير حركت‌خود را! چون‌ او بدون‌ شناخت‌ نمي‌توانست‌ خود را براي‌ اين‌ سفر، آماده‌ كند!حتماً در ابتدا، خود را با ترازوي‌ معرفتي‌ كه‌ خداوند به‌ او هديه‌ داده‌ بود،سنجيده‌ و تحمل‌ حركت‌ در اين‌ راه‌ صعب‌العبور و بي‌برگشت‌ را در خود لمس‌كرده‌ بود. او قبل‌ از اين‌ سفر وصيت‌نامه‌اي‌ نوشته‌ و بيت‌ زير را در ابتداي‌وصيت‌نامه‌اش‌ آورده‌ است‌. او با بيان‌ اين‌ بيت‌ نه‌ تنها خود را دلير مرد معرفي‌نموده‌ بلكه‌ دلير مردان‌ ديگر را نيز در اين‌ سفر، همراه‌ خود خوانده‌ است‌!

هلاك‌ ما به‌ بيابان‌ عشق‌ خواهد بود!كجاست‌ مرد كه‌ با ما سرسفر دارد؟



شنيدن‌ اين‌ بيت‌ انسان‌ عاشق‌ و دلسوخته‌ را به‌ كربلاي‌ حسين‌ (ع‌)مي‌برد كه‌ در آن‌ روز داغ‌ عاشورا با آهنگ‌ دلسوز امّا پرمعنا فرياد مي‌زند(هل‌ من‌ ناصرٍ ينصرني‌) آيا كسي‌ هست‌ كه‌ مرا ياري‌ دهد؟



شايد معناي‌ ظاهري‌ اين‌ جمله‌ ياري‌ طلبيدن‌ امام‌ حسين‌ (ع‌) از مردم‌باشد اما حسين‌ فرياد نكرد كه‌ چند نفر به‌ كمكش‌ بيايند بلكه‌ فرياد او براي‌انسانهاي‌ زمان‌ خود و بقيه‌ زمانهاي‌ بعدش‌ بود تا از خواب‌ غفلت‌ بيدار شوندو بهتر است‌ گفته‌ شود حسين‌ (ع‌) با اين‌ پيام‌ به‌ همه‌ درس‌ تربيت‌ آموخت‌ و به‌زندگي‌ معنا بخشيد! و در روز عاشورا كلاسي‌ به‌ وسعت‌ همه‌ زمين‌ و بياني‌براي‌ همه‌ تاريخ‌ بوجود آورد! كساني‌ كه‌ درس‌ تربيت‌ از حسين‌ مي‌آموزند،در همه‌ زمانها وجود دارند و در هر عصري‌ به‌ نوعي‌ به‌ ياري‌ حسين‌ (ع‌)مي‌شتابند. در عصر ما نيز عاشقان‌ حسين‌ بسيار زيادند. يكي‌ از اين‌ عاشقان‌،بسيجي‌ جانباز محمود محرمي‌ است‌. او ديد وسيعي‌ داشت‌ و عمر را كوتاه‌مي‌دانست‌ و انتهاي‌ آنرا را نيز مي‌ديد. سعي‌ كرد و تلاش‌ نمود كه‌ مرگ‌ خودرا با شهادت‌ مزّين‌ كند. او رفت‌ و كوتاهي‌ عمر را به‌ اندازه‌ طلوع‌ و غروب‌خورشيد معرفي‌ كرد! و شهادت‌ را نيز يك‌ نغمه‌ و يك‌ غزل‌ دانست‌! دروصيت‌نامه‌اش‌ چنين‌ گفته‌ است‌:



«آري‌ آفتاب‌ عمر چه‌ زود غروب‌ مي‌كند! پس‌ چه‌ شيرين‌ و باصفاست‌اين‌ غروب‌، اگر هنگامي‌ فرا رسد كه‌ با غزل‌ شهادت‌ همراه‌ باشد!»


شهيد حسين‌ مكتبي‌

فرزند: غلامحسن‌

تاريخ‌ تولد: 1346

تاريخ‌ شهادت‌: 5/10/75



برادرم‌ حسين‌، زماني‌ كه‌ خود را شناخت‌، در ايران‌ اسلامي‌ انقلاب‌شكل‌ گرفته‌ بود. او نيز مثل‌ همه‌ جوانان‌، مشتاق‌ انقلاب‌ بود. وقتي‌ پا به‌ عرصه‌جامعه‌ گذاشت‌، همه‌ دلسوزان‌ به‌ دين‌ و آزادمردان‌ ايران‌، تمام‌ توان‌ خود رابراي‌ اقامه‌ اسلام‌ ناب‌ محّمدي‌ گذاشته‌ بودند! آنها سعي‌ مي‌كردند كه‌ احكام‌اسلامي‌ را بعد از 1400 سال‌ در جامعه‌ پياده‌ كنند! آنها سعي‌ داشتند، ازاسارت‌ اجانب‌ بيرون‌ آيند! استقلال‌ پيدا كنند و با فكر خود كشور را به‌ تكامل‌برسانند! همه‌ ملت‌ ايران‌ كمر همت‌ بسته‌ بودند و دست‌ در دست‌ هم‌ نهاده‌ تااين‌ امر مهم‌ را در جامعه‌ ايجاد نمايند. براي‌ انجام‌ اين‌ كار، همه‌ در زيرپرچمي‌ به‌ نام‌ بسيج‌ مردمي‌ جمع‌ آمدند. هر يك‌ در وسع‌ و توان‌ خودكاري‌ رابه‌ عهده‌ گرفتند و به‌ انجام‌ آن‌ پرداختند. برادرم‌ نيز كه‌ يكي‌ از مشتاقان‌ اقامه‌دين‌ بود، در تنها بسيج‌ منطقه‌ ما ثبت‌نام‌ نمود و شروع‌ به‌ فعاليت‌ كرد. او درخود سازي‌ راه‌ كمال‌ پيمود. هر چند كه‌ زحمت‌ بسيار كشيد؛ اما اين‌ زحمت‌،مثمرثمر واقع‌ شد. برادرم‌ به‌ كسب‌ اخلاق‌ نيك‌ و آداب‌ و معاشرت‌ اسلامي‌نائل‌ گرديد. در تمام‌ آموزشهاي‌ رزمي‌ و فرهنگي‌ شركت‌ كرد تا بتواندسربازي‌ جانباز و قوي‌ براي‌ اسلام‌ باشد.



مدتهاي‌ زيادي‌ در آن‌ بسيج‌ به‌ كسب‌ فضايل‌ اخلاقي‌ و علمي‌ پرداخت‌.سپس‌ جذب‌ نيروي‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ شد. لباس‌ زيتوني‌ رنگ‌پاسداري‌، جمال‌ او را نوراني‌ و به‌ جلال‌ او افزود. او از آن‌روز، سرباز جان‌بركف‌ اسلام‌ شد و خود را براي‌ انجام‌ هر دستوري‌ آماده‌ كرد.



او نه‌ تنها به‌ جامعه‌ خدمت‌ مي‌كرد بلكه‌ شمع‌ شب‌ افروز خانواده‌ نيزبود. اخلاص‌ را به‌ افراد خانواده‌ آموخت‌. صفا و صميميت‌ را صد چندان‌ كرد!او براي‌ افراد خانواده‌ معلم‌ اخلاق‌ هم‌ بود. هميشه‌ مي‌گفت‌:



بايد مثل‌ «امام‌ خميني‌» ساده‌ زندگي‌ كنيم‌؛ ساده‌ بپوشيم‌ و هميشه‌ به‌ياد خدا باشيم‌!



او مدت‌ زيادي‌ در سپاه‌ پاسداران‌ و در قسمتهاي‌ مختلف‌ مشغول‌انجام‌ وظيفه‌ بود. او زندگي‌ بسيجي‌ گونه‌ خود را تا پايان‌ عمر حفظ‌ كرد و اين‌ساده‌زيستي‌ را به‌ نزديكان‌ خود نيز آموخت‌ تا اينكه‌ در مورخه‌ 5/10/75در حين‌ انجام‌ مأموريت‌ به‌ لقاءالله‌ پيوست‌ و شربت‌ شهادت‌ نوشيد.


شهيد جاويدالاثر فرهاد ملكي‌

فرزند: قربانعلي‌

تاريخ‌ شهادت‌: 14/10/60

تاريخ‌ تولد: 1340

محل‌ شهادت‌: شياركو



شهيد جاويدالاثر فرهاد ملكي‌ يگانه‌ پسر خانواده‌ بود. همه‌ مي‌دانند كه‌در خانه‌، يگانه‌ پسر يا يگانه‌ دختر چه‌ جايگاه‌ خاصي‌ دارد!



اين‌ پسر نيز درُدانه‌ خانه‌ بود، اما هرگز نازپرورده‌ تربيت‌ نشده‌ بود. درهمان‌ اوان‌ كودكي‌ آنچنان‌ عميق‌ و ريشه‌اي‌ تربيت‌ شده‌ بود كه‌ چه‌ در زماني‌كه‌ زنده‌ بود و چه‌ بعد از شهادت‌، جايگاه‌ خاص‌ّ خود را در خانواده‌ و در ميان‌مردم‌ حفظ‌ نمود. همه‌ به‌ پدر و مادرش‌ مي‌گفتند:



اين‌ فرزند تو از آسمان‌ نازل‌ شده‌ است‌! چون‌ فرزندي‌ بسيار مهربان‌براي‌ پدر و مادر و برادري‌ دلسوز براي‌ خواهران‌ و دوستي‌ گرامي‌ براي‌همسن‌ و سالانش‌ بود.



او، هرگز دست‌ نوازش‌ پدر را بر سر خود لمس‌ نكرد چراكه‌ سايه‌ پدراز كودكي‌ در بالاي‌ سرش‌ نبود. و اين‌ مسئله‌ بسيار بر دوشش‌ سنگيني‌ مي‌كرد.او مثل‌ همه‌ همسن‌ و سالانش‌ با آمد و شد شبها و روزها هر روز بزرگ‌ وبزرگتر مي‌شد تا اينكه‌ به‌ مدرسه‌ روانه‌ گرديد و به‌ درس‌ خواندن‌ پرداخت‌.



بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ با اين‌ كه‌ سن‌ و سال‌ كمي‌ داشت‌، در بيشترمراسم‌ مذهبي‌ شركت‌ مي‌كرد و به‌ كسب‌ فضائل‌ اخلاقي‌ مي‌پرداخت‌. او،آنچنان‌ خودسازي‌ نمود كه‌ نمازگزاران‌ مسجد، او را به‌ عنوان‌ امام‌ جماعت‌مسجد تعيين‌ كرده‌ و در پشت‌سر او در صف‌هاي‌ منظم‌ به‌ نماز مي‌ايستادند.



مدتها گذشت‌. او عزم‌ رفتن‌ به‌ جبهه‌ كرد. ماه‌ها در آنجا بسربرد.نيامدن‌ او به‌ مرخصي‌، نگراني‌هاي‌ فراواني‌ براي‌ افراد خانواده‌، خويشان‌ ودوستانش‌ به‌ وجود آورد. چون‌ به‌ مرخصي‌ آمد، اين‌ نگراني‌ها را از بين‌ برد.ديدار او نه‌ تنها خوشحالي‌ فراواني‌ به‌ وجود آورد كه‌ اشك‌ شوقي‌ نيز درچشمان‌، جاري‌ ساخت‌. او مثل‌ هميشه‌ از تمام‌ مرخصي‌اش‌ استفاده‌ نكرد. هروقت‌ كه‌ مادرش‌ از او مي‌خواست‌ تا پايان‌ مرخصي‌ در محل‌ بماند، قبول‌نمي‌كرد و مي‌گفت‌:



در حالي‌ كه‌ همسنگرانم‌ اكنون‌ در زير فشار توپ‌ها و تانك‌هاي‌دشمن‌اند، من‌ چگونه‌ در اينجا راحت‌ باشم‌!



يادم‌ مي‌آيد، آخرين‌ باري‌ كه‌ به‌ مرخصي‌ آمده‌ بود، چند جاي‌ بدنش‌زخمي‌ بود. مادر، علت‌ را از او جويا شد. او به‌ خاطر اينكه‌ مادر نفهمد، جاي‌تركش‌ خمپاره‌هاست‌، به‌ شوخي‌ گفت‌: در منطقه‌اي‌ كه‌ ما استقرار داريم‌،پشه‌هاي‌ فراواني‌ وجود دارد كه‌ هر جاي‌ بدن‌ را نيش‌ بزنند، زخم‌ مي‌شود وآن‌ زخم‌ هم‌ بسيار دير ترميم‌ مي‌شود. او هرگز مايل‌ نبود كه‌ ديگران‌، از تركش‌خوردن‌ بدنش‌ باخبر شوند. در همين‌ آخرين‌ بار مرخّصي‌، دوستانش‌ مثل‌هميشه‌ با شوخي‌ به‌ او مي‌گفتند:



هي‌ فرهاد! باز كه‌ شهيد نشدي‌ و به‌ سلامت‌ برگشتي‌! او در جواب‌دوستانش‌ گفته‌ بود: من‌ قلباً خود را كامل‌ نساخته‌ بودم‌ امّا اكنون‌ خود راساخته‌ام‌ و حتماً اين‌ بار شهيد خواهم‌ شد! آري‌، همانطور كه‌ خود گفته‌ بود:«اين‌ بار مانند كبوتري‌ سفيد بال‌ در آسمان‌ معشوق‌ پرواز خواهم‌ كرد و در آن‌محو خواهم‌ شد،» رفت‌ و برخلاف‌ هميشه‌ اين‌ جوان‌ 20 ساله‌ ديگر برنگشت‌!همه‌ ما و دوستانش‌، هميشه‌ برآسمان‌ عشق‌ چشم‌ مي‌دوزيم‌ تا شايد چهره‌عاشقانه‌ او را ببينيم‌. او رفت‌ امّا ما مانديم‌! او رفت‌ و ما تنها شديم‌!



غمي‌ كه‌ امروز برگرده‌ ما فشار مي‌آورد، غم‌ِ به‌ شهادت‌ رسيدن‌ اونيست‌، چون‌ حق‌ او بود كه‌ به‌ شهادت‌ برسد غم‌ ما غم‌ هجران‌ اوست‌! چون‌تاكنون‌ هيچ‌ اثري‌ از او نيست‌! ما و همه‌ اعضاي‌ خانواده‌، روزهاي‌ پنج‌ شنبه‌در كنار مزاري‌ كه‌ به‌ يادش‌ ساخته‌ايم‌، مي‌نشينيم‌ و اشعاري‌ كه‌ بر روي‌ سنگ‌قبرش‌ نوشته‌ شده‌ است‌ مي‌خوانيم‌ تا تسكين‌ قلبمان‌ گردد:

بعد من‌ با ياد من‌ افسوس‌ مي‌ماند به‌ جادر ميان‌ كلبه‌ام‌ فانوس‌ مي‌ماند به‌ جا

مي‌روم‌ تا گم‌ شوم‌ در جاده‌هاي‌ ناشناس‌كس‌ نمي‌يابد مرا افسوس‌ مي‌ماند به‌ جا


سرباز وظيفه‌ شهيد محمد نيك‌پور

فرزند: رجب‌

تاريخ‌ تولد: 1351

تاريخ‌ شهادت‌: 3/11/70



همانطوري‌ كه‌ مي‌دانيد، آب‌ مظهر حيات‌ است‌ و همه‌ چيز از آب‌آفريده‌ شده‌ است‌! زنده‌ بودن‌ انسان‌ نيز بدون‌ آب‌ ميسّر نيست‌. اگر عميقاً به‌اين‌ مهم‌ بپردازيم‌، خواهيم‌ فهميد كه‌ نه‌ تنها پيدايش‌ و زيست‌ انسانها در كنارآب‌ها بوده‌ بلكه‌ پيدايش‌ و زيست‌ همه‌ موجودات‌ زنده‌ نيز بايد در كنار آب‌باشد. حال‌ كه‌ چنين‌ هست‌، پس‌ بايد قبول‌ كرد كه‌ انسان‌، مراحلي‌ از زندگي‌كردن‌ در روي‌ زمين‌ را با وابسته‌ بودن‌ به‌ آب‌، ياد گرفته‌ است‌. او اجتماعي‌زندگي‌ كردن‌ در كنار رودها را در برنامه‌ كار خود قرارداده‌ بسياري‌ از اوقات‌به‌ هنگام‌ رويارويي‌ با حيوانات‌ وحشي‌ يا همنوعان‌ ديگر خود كه‌ در كنار رودو محّلي‌ ديگر زندگي‌ مي‌كردند، احساس‌ كمبود مي‌كرد و بدين‌ ترتيب‌ بود كه‌به‌ انجام‌ يك‌ سري‌ كارهاي‌ ديگر مثل‌ حفظ‌ آتش‌ به‌ وسيله‌ افراد مشخص‌ شده‌و نگهباني‌ دادن‌ بعضي‌ از افراد ديگر تا سپيده‌ صبح‌ روي‌ آورد تا در مقابل‌دشمن‌ ايستادگي‌ نمايند و اين‌ عمل‌ باعث‌ ايجاد حكومت‌ شد.



من‌ نمي‌دانم‌ كه‌ اين‌ ابتكار چند هزارسال‌ پيش‌ به‌ وجود آمد اماآنطوري‌ كه‌ در تاريخ‌ كشور خودمان‌ نوشته‌ شده‌ است‌، قديمي‌ترين‌ حكومتهادر كنار رود نيل‌ در مصر، رود كارون‌ در ايران‌ و رود دجله‌ و فرات‌ در عراق‌امروزي‌ پا گرفته‌ است‌. ابتدا شايد تشكيل‌ گروهها فقط‌ يك‌ هدف‌ را دنبال‌مي‌كرد، آن‌ هم‌ محدودة‌ مالكيت‌ حكومت‌ بود. اما بعد از چندي‌ نه‌ تنها اين‌گروه‌، وسعت‌ پيدا نمود و به‌ سپاه‌ تبديل‌ گرديد بلكه‌ قدرت‌ بيشتري‌ نيز پيداكرد. اهميت‌ اين‌ سپاه‌ نه‌ تنها روزبه‌روز افزونتر شده‌ بلكه‌ به‌ شاخه‌هاي‌ قوي‌ترديگري‌ نيز تقسيم‌ شد. با وجودي‌ كه‌ تكنيك‌ها و تاك‌تيكهاي‌ نظامي‌ و نيزابزار جنگي‌ روز به‌ روز مدرن‌تر و پيچيده‌تر مي‌شوند باز نياز به‌ افرادي‌ به‌نام‌ سرباز هست‌ كه‌ آموزش‌ ببينند و استفاده‌ بهينه‌ از اين‌ ابزار نمايند.



كشور ما هم‌ در هر دوره‌اي‌ از تاريخ‌ خود داراي‌ توانمندي‌هايي‌ بوده‌كه‌ اين‌ توانمندي‌ها در جاي‌ خود حادثه‌هاي‌ شيرين‌ و پيروزيهاي‌ شگرفي‌ به‌وجود آورده‌ است‌. ما در همين‌ هشت‌ سال‌ دفاع‌ مقدس‌ شاهد توانمندي‌هاي‌نيروهاي‌ انقلابي‌ و نظامي‌ كشور خود بوده‌ايم‌ و موفقيتهاي‌ چشم‌گير وپيروزيهاي‌ غيرمنتظره‌ و ناباورانه‌ آنها را كه‌ در حقيقت‌ ارمغان‌ جوانان‌توانمندمان‌ بوده‌ و هست‌، بارها و بارها ديده‌ايم‌. يكي‌ از اين‌ رزمندگان‌ توانا،سرباز وظيفه‌ شهيد محمد نيك‌پور بود. او سرباز جان‌ بركفي‌ بود كه‌ به‌ ميدان‌جنگ‌ شتافت‌ و چون‌ كوهي‌ استوار از ناموس‌، دين‌ و ميهن‌ عزيز خود دفاع‌كرد! به‌ اندازه‌ حضورش‌ در جبهه‌، تنور جنگ‌ را گرم‌ نگه‌ داشت‌ و در آخر نيزبه‌ شهادت‌ رسيد. او مثل‌ همه‌ راست‌ قامتان‌ در برابر دشمن‌، تن‌ به‌ ذلت‌ نداد.مرگي‌ را انتخاب‌ نمود كه‌ عزت‌ و سرافرازي‌ را براي‌ خود، خانواده‌ و جامعه‌ به‌ارمغان‌ آورد. روحش‌ شاد وراهش‌ پايدار باد.



شهيد محمد نيك‌پور فرزند رجب‌  به‌ سال‌ 1351 در روستاي‌هندخاله‌ متولد شد. بعد از اينكه‌ دوران‌ خردسالي‌ را طي‌ نمود، در دبستان‌شهيد هادي‌پور روستايش‌ كه‌ در نزديكي‌ منزلشان‌ قرار داشت‌، به‌ تحصيل‌پرداخت‌. بعد از اينكه‌ دوران‌ دبستان‌ را سپري‌ نمود بنادلايلي‌، ديگر نتوانست‌ادامة‌ تحصيل‌ بدهد. چون‌ زمان‌ سربازي‌اش‌ فرارسيد، خود را معرفي‌ نمود وطولي‌ نكشيد كه‌ جهت‌ آموزش‌ نظامي‌ به‌ سربازي‌ رفت‌ و عضو نيروي‌ ارتش‌جمهوري‌ اسلامي‌ گرديد. بعد از مدتي‌ به‌ همراه‌ ديگر همرزمان‌ عازم‌ جبهه‌گرديد. و در مورخه‌ 3/11/70 به‌ درجه‌ رفيع‌ شهادت‌ نايل‌ گشت‌.


استوار يكم‌ هوانيروز

شهيد رحمت‌ نژند:

فرزند: محّمد

تاريخ‌ تولد: 1334

تاريخ‌ شهادت‌: 7/1/61

محل‌ شهادت‌: خرمشهر



موتور سيكلتي‌ از كنارم‌ رد شد. من‌ كه‌ در زير ساية‌ خنك‌ درختي‌نشسته‌ و به‌ فكر فرو رفته‌ بودم‌، رشته‌ افكارم‌ پاره‌ شد. زماني‌ كه‌ چشم‌ به‌ اين‌موتور دوختم‌، پيرمردي‌ را ديدم‌ كه‌ بر ترك‌ موتور نشسته‌ است‌. با اشاره‌ وفرياد، موتور در چند متري‌ ايستاد. موتور سوار صدا زد: كار داري‌؟ گفتم‌:آري‌، با آن‌ پيرمرد لحظه‌اي‌ كار دارم‌. من‌ مدتها بود كه‌ آن‌ مرد را نديده‌ بودم‌.با ديدن‌ او فكري‌ به‌ ذهنم‌ رسيد. آري‌ اين‌ بهترين‌ فرصت‌ است‌! از فرصت‌استفاده‌ كن‌! من‌ هم‌ از فرصت‌ استفاده‌ نموده‌ هر دو را به‌ صرف‌ چاي‌ دعوت‌نمودم‌. آنها بدون‌ درنگ‌، دعوتم‌ را پذيرفتند. به‌ زير سايه‌ سقفي‌ روان‌ شديم‌و يكي‌ از آشنايان‌، استكانهاي‌ پر از چاي‌ را در جلوي‌مان‌ قرار داد. بعد ازاحوالپرسي‌ رو به‌ آن‌ پيرمرد 80 ساله‌ كه‌ چين‌ و چروك‌ صورت‌ او حاكي‌ ازيك‌ عمر تجربه‌ مي‌باشد و سالهاست‌ كه‌ لباس‌ سياه‌ را از تن‌ به‌ در نكرده‌است‌، كردم‌ و تقاضا نمودم‌، خاطره‌اي‌ از فرزند شهيدش‌، رحمت‌ نژند براي‌ مابازگويد! آه‌ سردي‌ كه‌ از دهان‌ گرمش‌ خارج‌ شد، حكايت‌ از سوز و گدازهجران‌ مي‌كرد. سرانجام‌، اين‌ طور شروع‌ كرد:



تصميم‌ گرفتم‌ به‌ زودي‌ پسر دومم‌ را داماد نمايم‌، به‌ همين‌ خاطر به‌اصفهان‌ سفر كردم‌ تا اين‌ خبر را به‌ گوش‌ برادرش‌ رحمت‌ برسانم‌. از اينجاحركت‌ نموده‌ و در وسط‌ راه‌ متوجه‌ شدم‌ كه‌ هيچ‌ آدرسي‌ از خانه‌ فرزندم‌ندارم‌. در دلم‌ دلهره‌ ايجاد شد و به‌ خود گفتم‌: چگونه‌ بدون‌ داشتن‌ آدرس‌مي‌توانيم‌، منزل‌ فرزندم‌ را در ميان‌ هزاران‌ خانه‌ در آن‌ شهر بزرگ‌ پيدا كنيم‌اما از گوشه‌ دلم‌ اين‌ ندا حاصل‌ شد كه‌ خدا بزرگ‌ است‌! مقداري‌ راه‌ رفتم‌ يك‌مرتبه‌ يادم‌ آمد كه‌ چون‌ پسرم‌ خلبان‌ هوانيروز است‌، به‌ آنجا مي‌روم‌ و آنهامرا راهنمايي‌ خواهند كرد. تيك‌تاك‌ ساعت‌، دقيقه‌ها و ساعت‌ها را نشان‌مي‌داد و روز نيز كم‌ كم‌ جاي‌ خود را با شب‌ عوض‌ كرد. خلاصه‌ به‌ ترمينال‌اصفهان‌ رسيدم‌. رانندگان‌ بسياري‌ را ديدم‌ كه‌ براي‌ تهيه‌ مسافر فريادمي‌زدند. بسياري‌ از آنها جلوي‌ من‌ آمده‌ و پرسيدند: به‌ كجا مي‌روي‌؟ من‌هيچ‌ آدرسي‌ نداشتم‌ تا اينكه‌ راننده‌اي‌ با اصرار، سوارم‌ نمود. در وسط‌ راه‌پرسيد: اي‌ رشتي‌ به‌ كجا مي‌روي‌؟ گفتم‌: منزل‌ پسرم‌ را نمي‌دانم‌. گفت‌: پس‌چه‌ بايد كرد؟ بعد هم‌ ادامه‌ داد: اسم‌ پسرت‌ چيست‌؟ گفتم‌: رحمت‌ نژند!خنده‌اي‌ بر لبان‌ او جاري‌ شد و گفت‌ رحمت‌، پسر توست‌؟ او كه‌ برادر من‌است‌! من‌ تو را به‌ منزلش‌ مي‌برم‌.عقربه‌ ساعت‌، 4 صبح‌ را نشان‌ مي‌داد.ماشين‌ توقف‌ كرد و راننده‌ گفت‌: بيا اين‌ هم‌ منزل‌ پسرت‌! ابتدا تعجّب‌ كردم‌ امابعد متوجه‌ شدم‌ كه‌ راست‌ مي‌گويد.



منازلي‌ در كنار پادگان‌ وجود داشت‌. راننده‌ زنگ‌ منزلي‌ را به‌ صدا درآورد. صداي‌ زنگ‌، مانند چهچه‌ بلبل‌، هواي‌ اطراف‌ را لرزاند. لحظه‌اي‌نگذشت‌ كه‌ در منزل‌ باز و چهره‌ نوراني‌ پسرم‌ نمايان‌ شد. با ديدنم‌ تعجب‌ كرد.او هرگز نمي‌توانست‌ آمدنم‌ را باور كند. گفت‌: پدر تو كجا و اصفهان‌ كجا؟ من‌تا آنروز مسافرتهاي‌ دور و مخصوصاً تنها نرفته‌ بودم‌. آنها با ديدنم‌ نه‌ تنهاتعجب‌ بلكه‌ وحشت‌ كرده‌ بودند كه‌ چه‌ خبر است‌؟ براي‌ شكست‌ اين‌ افكار،لبخندي‌ برلبان‌ جاري‌ ساختم‌ و به‌ شوخي‌ گفتم‌: يعني‌ نمي‌خواهيد، مرا به‌خانه‌تان‌ راه‌ دهيد؟ پسرم‌ كه‌ تا آن‌ زمان‌، مات‌ و مبهوت‌ به‌ من‌ نگاه‌ مي‌كرد،خود را به‌ دامنم‌ انداخت‌ و شروع‌ به‌ بوسه‌ دادن‌ و خوش‌ و بش‌ كردن‌ نمود.وارد منزل‌ شدم‌. افراد منزل‌ كه‌ با صداي‌ زنگ‌ بيدار شده‌ بودند، كم‌كم‌ نمودارشدند. زحمتي‌ كشيده‌ چاي‌ دم‌ كردند. مشغول‌ نوشيدن‌ چاي‌ شدم‌. اما باز پسرم‌از آمدنم‌ مشكوك‌ بود. اين‌ بار بالحن‌ محبت‌آميزي‌ گفت‌: خوب‌ پدر! چه‌ خبر؟چطور شد كه‌ پس‌ از سالهاي‌ دراز يادي‌ از پسرت‌ كردي‌؟



من‌ موضوع‌ را از سير تا پياز برايش‌ شرح‌ دادم‌، گفتم‌: به‌ سلامتي‌عروسي‌اي‌ در پيش‌ داريم‌. تصميم‌ گرفتيم‌، برادرت‌ را داماد كنيم‌. آمدنم‌ براي‌اين‌ است‌ كه‌ شما و بچه‌ها را با خود ببرم‌. پسرم‌ كه‌ حالتش‌ تغيير كرده‌ بود،گفت‌: پدر! اگر من‌ راضي‌ به‌ آمدن‌ نباشم‌، شما اجازه‌ مي‌دهيد؟ من‌ تعجب‌كردم‌! گفتم‌: مگر خداي‌ ناكرده‌ خبرهايي‌ است‌. از همسرش‌ پرسيدم‌: زهرا چه‌شده‌؟ چرا شوهرت‌ اينطور حرف‌ مي‌زند؟ (فكر مي‌كردم‌ كه‌ بين‌ زن‌ و شوهرگفتگو شده‌است‌.) پسرم‌ اين‌ فكرم‌ را خواند و با جمله‌اي‌، سكوت‌ مجلس‌ راشكست‌. گفت‌: پدر جان‌! ناگفته‌ نماند كه‌ دو فرزند آيت‌الله‌ طاهري‌ امام‌ جمعه‌اصفهان‌، شهيد شده‌اند. پيكر پاك‌ يكي‌ از آنها پيدا شده‌ و پيكر ديگري‌ مفقوداست‌. با اين‌ وضع‌ آيا شايسته‌ است‌، من‌ در آن‌ عروسي‌ شركت‌ كنم‌؟ آيا شمااجازه‌ مي‌دهيد كه‌ من‌ در اين‌ موقع‌ حساس‌، به‌ آنجا بيايم‌؟ به‌ او گفتم‌: از قديم‌گفته‌اند كه‌ برادر بزرگ‌ جاي‌ پدر قرار دارد. حال‌ كه‌ تو چنين‌ سمتي‌ داري‌،حتماً بايد اين‌ دعوت‌ را بپذيري‌! او سكوت‌ نمود! و دوباره‌ لب‌ به‌ سخن‌گشودم‌ و گفتم‌: حال‌ كه‌ چنين‌ است‌، تو آزادي‌! پسرم‌، به‌ خاطر اينكه‌ من‌ باناراحتي‌ به‌ رختخواب‌ نروم‌ با جمله‌اي‌ مرا نويد داد و گفت‌: ببينم‌، مي‌توانم‌فردا مرخصي‌ بگيرم‌! گفتم‌: پسرم‌ آنطور كه‌ من‌ ترا مي‌شناسم‌، اگر اجازه‌ به‌ توهم‌ بدهند، تو قبول‌ نخواهي‌ كرد. گفت‌: نه‌ پدر! تو تا ساعت‌ 11 صبح‌ صبركن‌.من‌ تو را از موضوع‌ باخبر مي‌كنم‌.



به‌ روي‌ تخت‌ كنار پنجره‌ اتاق‌ دراز كشيدم‌. از پنجره‌، سربازان‌ پاسگاه‌را مي‌ديدم‌ كه‌ مشغول‌ رژه‌ رفتن‌ بودند. از نگاهشان‌ لذت‌ مي‌بردم‌. ديگرخوابم‌ نبرد. زماني‌ كه‌ عقربه‌ ساعت‌ 11 را نشان‌ مي‌داد، متوجه‌ شدم‌ كه‌ پسرم‌به‌ منزل‌ آمده‌ است‌. احوالپرسي‌ مختصري‌ با من‌ كرد و به‌ سراغ‌ همسرش‌رفت‌. زمزمه‌هايي‌ با او داشت‌. نفهميدم‌ چه‌ مي‌گويند. از من‌ اجازه‌ گرفت‌ تابراي‌ تلفن‌ زدن‌ از خانه‌ خارج‌ شود. با اصرار زيادم‌ من‌ هم‌ با او راهي‌ شدم‌. به‌باجه‌ تلفن‌ رسيديم‌. سكه‌هايي‌ از جيب‌ در آورده‌ مشغول‌ تلفن‌ زدن‌ شد.نفهميدم‌ به‌ كجا زنگ‌ زد و با چه‌ كسي‌ مشغول‌ صحبت‌ شد. از حرفهايي‌ كه‌بين‌ اين‌ دو نفر رد و بدل‌ شد، فهميدم‌ كه‌ با پسر ديگرم‌ در تهران‌ مشغول‌صحبت‌ كردن‌ است‌. از او خواست‌ كه‌ به‌ ترمينال‌ تهران‌ بيايد. حرفهايشان‌ تمام‌شد و گوشي‌ را به‌ من‌ داد.



پسرم‌، با من‌ حرف‌ زد. از علت‌ آمدنم‌ پرسيد. علت‌ را گفتم‌. تاكيد كردكه‌ مي‌تواني‌ تنهايي‌ به‌ تهران‌ بيايي‌. جواب‌ دادم‌: تا اينجا كه‌ گم‌ نشدم‌.انشاءالله‌ در تهران‌ هم‌ گم‌ نخواهم‌ شد. آنروز گذشت‌. پسرم‌، فردايش‌ را نيز بااصرار، نگهم‌ داشت‌. ساعت‌ 9 صبح‌ عده‌ّاي‌ از بر و بچه‌هاي‌ محل‌ و هم‌ولايتي‌هاي‌ خودمان‌ به‌ خانه‌ پسرم‌ وارد شدند و مهمان‌ گشتند.  شام‌ صرف‌شد و من‌ قصد سفر نمودم‌. به‌ سراغ‌ نوه‌ سه‌ ساله‌ام‌ آرزو رفتم‌. چهره‌ ناز نوه‌هفت‌ ماهه‌ام‌ آمنه‌ را نيز بوسه‌ دادم‌. سپس‌ به‌ گاراژ رفته‌ سوي‌ تهران‌ روانه‌شدم‌. ساعتها گذشت‌ تا به‌ تهران‌ رسيدم‌. پسرم‌ منتظرم‌ بود. مرا به‌ خانه‌ بردبعد از صرف‌ صبحانه‌ به‌ خاطر خستگي‌ راه‌ به‌ استراحت‌ پرداختم‌. ساعاتي‌ درآنجا مانده‌ عازم‌ ولايت‌ و منزل‌ شدم‌. روزها هر يك‌ جاي‌ خود را به‌ سرعت‌به‌ ديگري‌ مي‌داد تا اينكه‌ روز دهم‌ آمدنم‌ از اصفهان‌ بود كه‌ بچه‌ها خبرآوردند، پسرم‌ رحمت‌ به‌ خانه‌ آمده‌ و فوري‌ مي‌خواهد ديداري‌ تازه‌ كرده‌برگردد. گفتم‌: او هنوز نيامده‌ مي‌خواهد برود!



به‌ منزل‌ رفتم‌. هر چه‌ گشتم‌، او را نيافتم‌. سراغش‌ را گرفتم‌. گفتند:براي‌ خداحافظي‌ به‌ منزل‌ دوستان‌ و فاميلين‌ رفته‌ است‌. هنوز يك‌ ساعت‌نگذشته‌ بود كه‌ به‌ منزل‌ بازگشت‌. با ديدنش‌ قلبم‌ شاد و روحم‌ آرام‌ گرفت‌. باسلام‌ عليك‌ از هم‌ پذيرايي‌ كرديم‌. رو به‌ او كرده‌ و گفتم‌: براي‌ عروسي‌برادرت‌ دعوتت‌ كردم‌، نپذيرفتي‌! البته‌ هنوز مراسم‌ عروسي‌ برگزار نشده‌ است‌و ادامه‌ دادم‌: پسرم‌، اين‌ جنگ‌ نه‌ الآن‌ تمام‌ مي‌شود و نه‌ هرگز! تو چرا اين‌قدر عجله‌ مي‌كني‌؟ حرفم‌ را ناتمام‌ گذاشت‌ و گفت‌: پدر! من‌ با چند نفر ازدوستانم‌ براي‌ اعزام‌ به‌ جبهه‌ ثبت‌نام‌ كرده‌ايم‌. گفتم‌: حال‌ كه‌ چنين‌ است‌، اقلاًچند روزي‌ پيش‌ما بمان‌! پسرم‌ به‌ خاطر اينكه‌ دلم‌ نشكند، با لبخندي‌ حرفم‌ راقبول‌ نكرد. در اينجا بود كه‌ مادرش‌ به‌ حرف‌ آمد و گفت‌: مي‌تواني‌ مرا هم‌ باخودت‌ ببري‌؟ من‌ در آنجا آشپزي‌ مي‌كنم‌! لباس‌ رزمندگان‌ را مي‌شويم‌...



او دوباره‌ با لبخند گفت‌: چرا زودتر نگفتي‌ كه‌ من‌ نام‌ تو را بنويسم‌؟باز مادر طاقت‌ نياورد و گفت‌: حالا كه‌ اين‌قدر مصمّم‌ هستي‌، پس‌ چند روزي‌پيش‌ ما بمان‌! جواب‌ داد: مادر، رفتنم‌ يك‌ تكليف‌ است‌! من‌ چگونه‌ پيش‌ شمابمانم‌ در حالي‌ كه‌ برادران‌ رزمنده‌ام‌ در جبهه‌هاي‌ جنگ‌، خون‌ مي‌دهند و جان‌فشاني‌ مي‌كنند...



امروز كشور ما احتياج‌ به‌ من‌ و امثال‌ من‌ دارد. مگر مي‌شود ما صحنه‌را خالي‌ كنيم‌. زماني‌ كه‌ اين‌ حرفها تمام‌ شد، ظهر شده‌ بود و سفره‌ نيز آماده‌بود. خورشتي‌ كه‌ باب‌ دل‌ فرزندم‌ بود، تهيه‌ كرده‌ بوديم‌. اما او با مزاح‌ وشوخي‌ گفت‌: چقدر خوب‌ است‌، روي‌ اين‌ سفره‌ ماهي‌ شور، ترشي‌ و... هم‌باشد! در يك‌ چشم‌ به‌ هم‌زدن‌، بچه‌ها همه‌ آنها را حاضر و روي‌ سفره‌ چيدند.هنوز چند لقمه‌اي‌ صرف‌ نشده‌ بود كه‌ ناخودآگاه‌ پسرم‌ اين‌ جمله‌ را به‌ زبان‌جاري‌ ساخت‌! اين‌ آخرين‌ نهاري‌ است‌ كه‌ در منزل‌ پدرم‌ خواهم‌ خورد!مادرش‌ با شنيدن‌ اين‌ جمله‌ در حالي‌ كه‌ بغض‌ گلويش‌ را مي‌فشرد با عصبانيت‌گفت‌: رحمت‌! اين‌ چه‌ حرفي‌ است‌ كه‌ ميزني‌؟ او با لبخندي‌ ديگر و بيان‌جمله‌اي‌ طنزآميز، مسير صحبت‌ را عوض‌ نمود.



بعد از ساعتي‌ از من‌ تقاضا كرد، موتوري‌ براي‌ او تهيه‌ كنم‌ تا به‌ بازارمحل‌ رفته‌ و به‌ شهر باز گردد. قبول‌ كردم‌. از خانه‌ خارج‌ شدم‌ او با اين‌ كار،گولم‌ زده‌ بود. مي‌خواست‌ مسايلي‌ را با افراد خانواده‌ در ميان‌ بگذارد و چون‌صلاح‌ ديده‌ بود كه‌ من‌ در آن‌ جمع‌ نباشم‌ چنين‌ سفارشي‌ به‌ من‌ داده‌ بود. چون‌موفق‌ به‌ به‌ پيدا كردن‌ موتور نشدم‌، بسوي‌ منزل‌ برگشتم‌. هنوز به‌ منزل‌نرسيده‌ بودم‌ كه‌ پسرم‌ را ديدم‌ بر ترك‌ موتوري‌ سوار و با دست‌ تكان‌ دادن‌،از كنارم‌ رد شد و خداحافظي‌ نمود! من‌، همان‌ مسير را برگشتم‌. هنوز به‌ بازارنرسيده‌ بودم‌ كه‌ آشنايي‌ به‌ من‌ گفت‌: پسرت‌ چقدر عجله‌ دارد! او با همان‌موتور به‌ رشت‌ رفت‌. مسافت‌ روستاي‌ ما تا رشت‌، 20 كيلومتر است‌. اورفت‌، اما تمام‌ وجودم‌ را با خود برد. رحمت‌ با رسيدن‌ به‌ اصفهان‌، خيلي‌ سريع‌خود را به‌ محل‌ كار رساند. هوا براي‌ پرواز مساعد نبود و مأموريت‌ آنها دوروز به‌ تعويق‌ افتاد. ديگر از او خبري‌ نداشتيم‌. 23 روز از خداحافظي‌ پسرم‌نگذشته‌ بود كه‌ مارش‌ جنگي‌ از راديو پخش‌ شد و اعلام‌ نمود كه‌ عملياتي‌شروع‌ شده‌ است‌. هر جنگي‌ تعدادي‌ كشته‌ و مقداري‌ زخمي‌ دارد. زياد طول‌نكشيد كه‌ اجساد شهدايي‌ را به‌ اصفهان‌ آوردند تا شناسايي‌ شوند. يكي‌ ازآشنايان‌ ما به‌ آنجا رفت‌ و متوجه‌ شد كه‌ يك‌ جسد متعلق‌ به‌ رحمت‌ است‌. ازآن‌ ساعت‌، دست‌ به‌ كار شد و برنامه‌ريزي‌ نمود تا پيكر مطهر فرزندم‌ را به‌رشت‌ بياورد. اين‌ كار عملي‌ شد. به‌ من‌ اطلاع‌ دادند، فرزندم‌ مجروح‌ و دريكي‌ از بيمارستان‌هاي‌ رشت‌ بستري‌ است‌. با شنيدن‌ اين‌ جمله‌ ناخودآگاه‌گفتم‌: نه‌ اين‌ يك‌ دروغ‌ است‌! در دلم‌ بود كه‌ پسرم‌ شهيد شده‌ است‌. چون‌ اوهميشه‌ مي‌گفت‌:



اگر تيري‌ به‌ سويم‌ بيايد حتماً به‌ قلبم‌ خواهد خورد! و من‌ به‌ حرفهاي‌او ايمان‌ داشتم‌. به‌ رشت‌ رفته‌ سعي‌ كردم‌، موضوع‌ از نظرم‌ پنهان‌ نماند. لذا به‌من‌ خبر دادند كه‌ فرزندت‌ شهيد شده‌ است‌! با وجودي‌ كه‌ در چند قدمي‌ پيكرفرزندم‌ بودم‌، متأسفانه‌ نتوانستم‌ چهره‌ نوراني‌ فرزندم‌ را ببينم‌! بعد از چندساعت‌، پيكر پاك‌ پسرم‌ را در داخل‌ آمبولانسي‌ قرار داده‌ به‌ زادگاهش‌آوردند. بدنش‌ را با لباس‌ خونينش‌ به‌ خاك‌ سپردند تا در قيامت‌ با آن‌ لباس‌خونين‌، سينه‌ پاره‌ شده‌ و قلب‌ تير خورده‌ در صحراي‌ محشر حضور پيدا كرده‌و مدال‌ لياقت‌ را از دست‌ مولايش‌ حسين‌ (ع‌) دريافت‌ نمايد.

روحش‌ شاد و خاطراتش‌ جاودان‌ باد!
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فرزند: تقي‌

تاريخ‌ تولد: 1332

تاريخ‌ شهادت‌: 4/3/61

محل‌ شهادت‌: شلمچه‌



در كشوري‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ كه‌ دشتهاي‌ وسيع‌، جنگلهاي‌ سرسبز،آبشارهاي‌ بلند و زيبا و چشمه‌هاي‌ جاري‌ در آن‌ به‌ وفور يافت‌ مي‌شود. هركدام‌ از آنها نيز در جاي‌ خود زيبايي‌ خاصّي‌ به‌ محيط‌ اطراف‌ بخشيده‌ وجاذبه‌ فراواني‌ براي‌ مشتاقان‌ به‌ وجود آورده‌ است‌. آنها صرف‌نظر از اينكه‌ به‌طبيعت‌، صفا و زيبايي‌ مي‌دهند و زيبا خواهان‌ را بسوي‌ خود مي‌كشند، حامل‌پيامي‌ براي‌ زنده‌ دلان‌ و عاشقان‌ مفتون‌ نيز هستند. زيبايي‌ رنگها، تنوع‌ بوها،صداي‌ آبشار و مرغان‌ نغمه‌خوان‌، انسان‌ آگاه‌ را به‌ تفكر مي‌اندازد.



كمتر كسي‌ است‌ كه‌ سفري‌ در كوه‌ نداشته‌؛ از زيبايي‌ آن‌ بهره‌اي‌ نبرده‌؛از آب‌ چشمه‌ها نچشيده‌ و جوشش‌ نرم‌ و روان‌ آن‌ را نديده‌ باشد! در همه‌اينها پيامي‌ است‌ از جانب‌ خداي‌ بزرگ‌، براي‌ كساني‌ كه‌ خوب‌ فكر مي‌كنند وخوب‌ مي‌فهمند!



اگر در بالاي‌ كوهي‌ كه‌ هزاران‌ متر از سطح‌ دريا بلندتر است‌، به‌جوشش‌ آب‌ روان‌، خوب‌ دقت‌ كنيم‌ و به‌ فكر بيفتيم‌: چگونه‌ اين‌ جوشش‌صورت‌ مي‌گيرد؟ چه‌ قدرتي‌ اين‌ آب‌ را به‌ بالاي‌ كوه‌ مي‌برد؟ چند قوه‌ اسب‌،نيرو لازم‌ است‌ تا اين‌ آب‌ به‌ بالاي‌ كوه‌ برسد؟ اين‌ آب‌ نرم‌ و روان‌ چه‌ قدرتي‌دارد كه‌ سنگهاي‌ سخت‌ را سوراخ‌ كرده‌ و از دل‌ صخره‌ها مي‌جوشد؟



اينها همه‌ راز و پيامي‌ است‌ براي‌ همه‌ كساني‌ كه‌ چشم‌ِ دل‌ سالم‌ دارند.راستي‌! آب‌ چشمه‌ها بعد از جوشش‌ چه‌ مي‌شوند؟ حتماً خواهيد گفت‌: به‌طرف‌ سرازيري‌هايي‌ روان‌ مي‌گردند و در مسير خود، به‌ جوي‌هاي‌ ديگري‌متصل‌ مي‌شوند و دست‌ به‌ دست‌ هم‌ مي‌دهند تا رودي‌ پر خروش‌ در زير پاي‌كوه‌ها بوجود آورند.



آبي‌ كه‌ از چشمه‌ها جاري‌ مي‌شود، ممكن‌ است‌، مسيرهاي‌ طولاني‌ راطي‌ كند! چه‌ نيرويي‌ او را در اين‌ مسير مي‌كشاند؟ آيا جز نيروي‌ عشق‌،مي‌تواند چيز ديگري‌ باشد؟ عشقي‌ كه‌ در رود، وجود دارد هدف‌ نهايي‌ او راتشكيل‌ مي‌دهد. عشق‌ رسيدن‌ به‌ اصل‌ خويش‌ يعني‌ به‌ درياست‌! همان‌ دريايي‌كه‌ شايد ساليان‌ درازي‌ در آن‌ وطن‌ داشت‌ تا اين‌ كه‌ به‌ صورت‌ ابري‌ از آن‌خارج‌ شده‌ سپس‌ تبديل‌ به‌ باران‌ و در آخر به‌ سفره‌هاي‌ زيرزميني‌ منتقل‌ شده‌است‌. با داشتن‌ غم‌ هجران‌ و درد دوري‌، با تلاش‌ و كوششي‌ خستگي‌ناپذيربعد از ساليان‌ دراز، سنگهاي‌ سخت‌ را شكافته‌، از آن‌ جوشش‌ نموده‌؛ سپس‌ به‌اصل‌ خود پيوسته‌ است‌. در اين‌ كار نيز دلايلي‌ روشن‌ براي‌ كساني‌ كه‌ خوب‌مي‌فهمند،  وجود دارد.



اين‌ جاذبه‌ عشق‌ است‌ كه‌ قطره‌هاي‌ آب‌ را بصورت‌ ابر و سپس‌ باران‌،جويبار و خلاصه‌ به‌ رود تبديل‌ مي‌كند و نهايتاً به‌ دريا برمي‌گرداند.



اگر به‌ زندگي‌ شهدا نظري‌ بيفكنيم‌، همين‌ عشق‌ را به‌ وضوح‌ خواهيم‌ديد در اين‌ راستا زندگي‌ شهيد ابراهيم‌ هادي‌پور نيز چنين‌ بود. در سال‌ 1341زماني‌ كه‌ ايشان‌ در رحم‌ مادر قرار داشتند، خداوند روح‌ خود را بر او دميد.از مادر متولد شد. دوران‌ خردسالي‌ و كودكي‌ را در دامن‌ پر مهر پدر و مادرسپري‌ نمود. به‌ مدرسه‌ رفت‌. او نه‌ تنها درس‌ مدرسه‌ را دوست‌ داشت‌ بلكه‌آهسته‌ و آرام‌ درس‌ عشق‌ را نيز فراگرفت‌. بعد از تحصيل‌ِ اين‌ علوم‌، چون‌علاقه‌ زيادي‌ به‌ نظامي‌گري‌ داشت‌، اين‌ شغل‌ را پذيرفت‌ و وارد دنيايي‌ ديگرشد.



زماني‌ گذشت‌ تا اينكه‌ جنگ‌ بزرگي‌ بر ملت‌ ايران‌ تحميل‌ گرديد. اوبراي‌ حفظ‌ اسلام‌ و اقتدار ملي‌ كشور، مثل‌ همه‌ نظامي‌ها آماده‌ شد. خود را به‌دل‌ دشمن‌ زد! با آنها جنگيد و در اين‌ كار هيچ‌ خسته‌ نشد! هيچ‌گاه‌ از خستگي‌حرفي‌، به‌ ميان‌ نياورد و از طولاني‌ شدن‌ جنگ‌ ناله‌ نكرد. در عملياتهاي‌مختلف‌ شركت‌ نمود. مأموريتهايي‌ كه‌ به‌ او داده‌ مي‌شد به‌ نحو احسن‌ انجام‌مي‌داد تا اينكه‌ عملياتي‌ در منطقه‌ شلمچه‌ روي‌ داد. اينجا بود كه‌ اين‌ شهيدبزرگوار به‌ فكر رسيدن‌ به‌ اصل‌ خود شد. از حالت‌ قطره‌ خارج‌ و تبديل‌ به‌رود و سپس‌ به‌ درياي‌ عشق‌ پيوست‌ و به‌ شهادت‌ رسيد!



اگرچه‌ او، از جلوي‌ ديدگان‌ ما غايب‌ شد امّا زندگي‌ دنيايي‌ اوخاطراتي‌ است‌ كه‌ در جاي‌ جاي‌ محوطه‌ خانه‌ و كوچه‌هاي‌ محل‌، در نظر ماپديدار مي‌شود و اثري‌ است‌ كه‌ همواره‌ باقي‌ و جاويد است‌.



ابراهيم‌، دوران‌ ابتدائي‌ را در دبستان‌ (تابنده‌ سابق‌) و سرهنگ‌نامجوي‌ كنوني‌ در روستاي‌ هندخاله‌ سپري‌ نمود. رفتن‌ او به‌ مدرسه‌ ومرخص‌ شدنش‌ از آن‌، دنيائي‌ از خاطرات‌ است‌. زماني‌ كه‌ دوران‌ ابتدائي‌ را به‌پايان‌ رساند، به‌ تهران‌ رفت‌ و دوران‌ راهنمائي‌ و دبيرستان‌ را در آنجا سپري‌نمود.



سپس‌ به‌ دانشكدة‌ افسري‌ نيروي‌ دريايي‌ ارتش‌ رفت‌ و در قسمت‌رادار مشغول‌ به‌ كار شد. بعد از مدتي‌ محل‌ اقامت‌ و خدمتش‌ شهر دزفول‌تعيين‌ شد.



زماني‌ كه‌ رزمندگان‌ اسلام‌ عمليات‌ آزادي‌ خرمشهر را شروع‌ كردند،ايشان‌ نيز در آنجا و در محّل‌ كار، مشغول‌ اصلاح‌ رادار بود. توپخانة‌ دشمن‌نيز رزمندگان‌ اسلام‌ را زير حملات‌ موشك‌ و توپخانة‌ خود قرار داده‌ وبي‌امان‌ آتش‌ مي‌كرد. در اين‌ آتشباري‌ يكي‌ از گلوله‌ها به‌ سايتي‌ كه‌ ايشان‌ درآنجا مشغول‌ به‌ كار بودند اصابت‌ نمود و همافريكم‌ ابراهيم‌ هادي‌پور را به‌شهادت‌ رساند! براستي‌ كه‌:

دلاوران‌ سحر اسب‌ باد زين‌ كردند
وضو زخون‌ جبين‌ در پگاه‌ دين‌ كردند
زدند بر صف‌ بيداد و داد آوردند
مصاف‌ فاتح‌ خيبر به‌ ياد آوردند
به‌ قاف‌ نور، گل‌ آفتاب‌ را چيدند
شكوه‌ سي‌ پر سيمرغ‌ را به‌ خود ديدند
كنون‌ زقبلة‌ دل‌ از نماز مي‌آيند
زقلّه‌هاي‌ شرف‌ سرفراز مي‌آيند
يادشان‌ گرامي‌ و راهشان‌ پررهرو باد!






در تهيه‌ مجموعة‌ حاضر علاوه‌بر ياري‌ و همكاري‌ صميمانه‌ و بي‌دريغ‌خانواده‌هاي‌ معظّم‌ و معزّز شهيدان‌ مذكور و اداره‌ پژوهش‌ و تحقيق‌ اداره‌كل‌ بنياد شهيد استان‌ گيلان‌ از كتب‌ زير بهره‌ برده‌ام‌:

1 ـ خون‌نامه‌ خاك‌، نصرالله‌ مرداني‌

2 ـ دوبيتي‌هاي‌ باباطاهر عريان‌

3 ـ ديوان‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)

4 ـ ديوان‌ خواجه‌ حافظ‌ شيرازي‌

5 ـ ديوان‌ عطّار نيشابوري‌

6 ـ ديوان‌ فروغي‌ بسطامي‌

7 ـ روايت‌ انقلاب‌، جواد محدّثي‌

8 ـ قرآن‌ مجيد

9 ـ كلّيات‌ سعدي‌ شيرازي‌

10 ـ مثنوي‌ معنوي‌ مولوي‌

11 ـ نهج‌البلاغه‌

12 ـ نهج‌الفصاحه‌

13 ـ ولايات‌ دارالمرز ايران‌ (گيلان‌) نوشته‌ رابينو، ترجمه‌ جعفر خمامي‌زاده‌
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